شاره ۳۶۲۳ 
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ 


بها ۱۵۰۰ تومان 


کو هشاه» با لاده» روستاهایی با حاذبه‌های شگرف 
مغز خود را بشناسید تا زیباتر زند کی کنبد 
۶باور غلط درباره داروهای گیاهی 
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یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر کک 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی ا 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
درمحضراخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ۱1 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاورخانواده .۲۷ 
پاورقی تاربخی ۳۲ 
لحظه‌های‌ماورایی ۲۳ 
سوژه ۲ 
گزارش ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲۹۱ 
در پیچ و خم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
از نگاه دیگر ۳۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳۹ 
راز سلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۰ 
تماشاگه‌راز ۲ 
نوشته‌های ناب 11 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 3 
باهوش خود کلنجار بروید هه سس 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه یک آه 13 
کا 61 
ورزشی 0۸ 
پیام‌ازشماء چاپ ازما 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
تعبیر خواب 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۶۲۳ - چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ 

۸ ذی‌القعده ۱۴۳۵ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: محبوبه خلجی 


/ پادداشت هفته تن 
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هر درسو هد رسه 


بافرارسیدن ماه مهر زنگ مدارس به صدا در آمده 
ومیلیون‌هادانش آموز روانه کلاس‌های درس شده‌اند. 
چهره شهرها نیز عوض شده است. ز مان تعطیلات به 
سررسیدهوفصل درس ومدرسه آغاز شده‌است. 
دراین رابطه چند نکته هست که می‌ت-وان آن‌رادر 
میان گذاشت. نکاتی که هم برای خانواده‌ها رعایت آن 
می‌تواند مفید باشد وهم نظام آموزشی بايد روی آن 
دقت داشته باشد و هم خود دانش آموزان می‌توانند به 
آن اندیشه کنند. 

۱-دوران تحصیلاگر نگوییم مهمترین امابدون 
شک یکی از مهمترین مقاطع زند گی‌هر فردی است. 
ال اسلا سر اسان صرف آموزش من شود 
یعنی‌اگر نخواهد پای به دانشگاه‌بگذارد واگرشاگرد 
خوبی باشد و کارش به مر دودی نکشد از ۷سالگی تا 
۸ سالگی راباید صرف آموزش کند. آن هم درست 
درسالهایی که تکوین شخصیت انسان در آن به اوج 
می‌رسد وشکل می‌گیردلذابخش بسیار قابل توجهی از 
زند گی است واز آن مهمتر اینکه خوشبختانه یامتآسفانه 
درجامعه‌ایران سر نوشت بسیاری از جوانان‌باهمین 
دور یندم ورد که بایان عظ آن کک ا کا 
در کمال تأسف سرنوشت بسیاری از جوانان رارقم 
می‌زند. لذاباید این دورهراجدی گرفت دا ان 
بايد بدانند که چه بخواهند وچه نخواهنداین فصل از 
عمر را باید با هوشمندی و دقت مورد مراقبه قرار دهند 
تابیهوده‌به‌هدرن رود. بخش مهمی از زند گی و آینده 
آنان به این دوره‌وابسته است و خانواده نیز هزینه‌های 
مادی ومعنوی زیادی‌رادر این دوره‌سرمایه گذاری 
می کند که باید قدر آن را دانست. خوب درس خواند و 
از این فرصت استفاده کرد. 

۲-اما سخنی که با بدنه آموزش و پرورش می‌توان 
داشت اینکه‌فارغ از مشکلاتی که نظام آموزشی مادارد. 
فارغ از همه دشواری‌ها و سختی‌هایی که فرهنگیان 
عزیز با آن روبرویند و فارغ از دغدغه‌های معیشتی و 
بی‌مهری‌های اداری و سازمانی, بیشتر به این بیند يشند 
که رسالت ولذت معلمی رابا چیزی عوض نکنند. 
همین که در چنین جایگاهی ایستاده‌اند جای شکر دارد 
وخداونداین توفیق رابه‌هر کسی‌نمی‌دهد.این شآن 
معلمی راباهیچ چیز عوض نکنند. به شماتت این و 
ان کاری نداشته باشند.لذت معلمی رابچشند. لذت 
تربیت فرزندان خوب. دانش آموزان خوش‌اخلاق 
و آینده‌سازان تربیت يافته باهیچ معیار مادی‌قابل 
سنجش نیست وبا هیچ لذت دیگری نیز نمی‌توان آن 
راقیاس کرد. روزمرگی. خو کردن به زند گی و محیط 
کارمندی وعادت‌یارفع تکلیف دراین حوزه‌جایی 
ندارد. ما در حوزه فرهنگ مأًموریتی پیدامی کنیم که 
با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و نتیجه اعمالمان رانیز 
درسیماورشد وپیشرفت تک تک دانش آموزانمان 


۲ مر ٩۳‏ لاتم 


کر 


در زند گی آینده‌در همین دنیامی‌بینیم وبیش از آن 
اجر و پاداشی است که در آخرت خواهیم گرفت. پس 
ل ذاناملایمات رادرامر تربیت دانشآموزاتمان به 
هیچ انگاریم و به رسالتی که داریم بیشتر بیندیشیم و از 
لذت معلمی غفلت نکنیم. بسیاری هستند که با وجود 
برخورداری از ثروت ونفوذ وقدرت.لذ تی را که یک 
معلم یا استاد با ملاحظه تربیت‌شد گانی فرهيخته و 
موفق با روح و جان خود درک می کند تجربه نمی کنند 
و این کم موهبتی نیست. ۱ 

۳-همه آنچه که گفتیم البته موجب آن نمی شود تا 
مشکلات نظام آموزشی رانادیده‌بگیریم. مسوولین و 
متولیان واصحاب حکومت و دولت باید سخت بکوشند 
واندیشه کنند تااین نظام آموزشی را کار آمد کنند. 
هزاران میلیارد تومان هر سال صرف آموزش و پرورش 
وهزاران میلیارد تومان دیگر نیز صرف آموزش عالی 
می شود تااین همه سر مايه گزاری به کار ملک وملت 
بیاید.امادر عمل می‌بینیم که این حجم قابل توجه 
از هزینه کرد از کیسه بیت‌المال,خروجی مناسبی 
ندارد واین همه به علت ضعف‌های ساختاری نظام 
آموزشی است که در آن داش اموز ودانشجو کار امد 
بارنمیآیند.حتی در نظام آموزش وپرورش چون 
سهم پرورش بسیار کم وناچیزاست نقش این نظام 
در تربیت دینی»اخلاقی و انسانی جوانان نیز چندان 
پررنگ نیست. 

آموزش‌هایی‌هم که‌در دوره تحصیلی‌می‌بینند چندان 
به کار صنعت و تولید و اشتغال‌مانمی آید وبیکاری فراوان 
تحصیلکر ده‌ه ای این ملک رابطه مستقیم باضعف‌هاو 
نقاییص اشکار نظام اموزشی مادارد که در تربیت 
صحیح نیروی انسانی مطابق با لگوی توسعه اسلامی 
وایرانی و پیشر فت مطلوب کشور بر نامه ریزی و عمل 
نمی کند. این نظام به شدت نیا مند اصلاحات ساختاری 
است تاخروجی‌های‌مناسب و مفید ی داشته باشد وبه 
درد صنعت و تولید کشسور بخورد و دانش آموختگانش 
حداقل با تربیت صحیح و با اخلاق مناسب قدم به جامعه 
گار د برای‌این الا ات ارد اق انار 
تغییر در روشهای تدریس واداره کلاس, رو زآمدی: 
فاصله گر فتن از روش‌های سنتی و قدیمی, تعامل دوسویه 
مربی و دانش آموز استفاده از خلاقت‌ها واستعداد‌های 
جوانان و رشد و بروز این استعداد وایجاد زمینه برای 
درگیری‌ذهنی وایجاد روحیه‌ابتکار وخلاقیت در آنان. 
کاهش مباحث نظری (مانند رها کردن جزوه‌نویسی 
وحفظ کردن همه چیز به جای بر نامه های عملی و 
آزمایش‌گاهی و کاربردی) تقویت کارهای علمی وعملی: 
تغییرات مناسب در کتب درسی, ایجاد نشاط و انگیزه‌در 
محیط‌های آ موز شی.جدی گر فتن بر نامه‌های ورزشی و 
تفریحی و نشاط آور برای ایجادانگیزه بیشتر دانش آموز 
جهت حضور در مدر سه و... و موار د عدیده‌ای‌ازاین‌ دست 
اصلاحات و تغییرات هستیم که امید است متولیان امر 
آن را جدی بگیر ند. ان‌شاءالله. 

بار د کر فر ارسیدن ماه فهرو آغاو سال تحضیلی را 
به همه اهالی قبیله فرهنگ اعم از معلم و دانش‌آموز و 
استاد و دانشجو و کادر آموزشی شادباش می‌گویيم. 
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پاداش یک عمر بند گی 
ابتداباید بگویم که خاک تبریز مملو از مزار عرفاو 
قبور بزر گان است. قبر هاو مزارهای معروف و تاریخی 
تبریزبه حدی است که بر خی محققین ومورخین: 
کتابی مستقل در این زمینه نوشته و همه مزارها و 
قبرهایی که‌در تبریزواطراف ان‌است.شرحدادهو 
قصه‌های آن راذ کر کرده‌اند. یکی از قبور تاریخی تبریز 
تارگر ا 
نوشته‌اند که‌در روز گار قدیم.مردباتقواودینداری 
در تبریززندگی‌می کرد.این مر د پرھی ز گار.با کارگری 
رو ز گار می گذران د.روزی مرد کار گر از کوچه‌ای 
۲ ت تا کهان کود کی را که در حال سقوط از 
بالای بام بود. مشاهده کرد و بالهجه شیرین گفت: 
"ساخلین ساخلا" (-ای نگه دارنده... نگه دار). 
بااین دعای کار گر: کود ک سالم به زمین افتاد. 
مردم کل که این کرامت رااز کار گر دیدند.اورامرد 
خدادانستند ولباسهایش رابه عنوان تبر ک تکه تکه 
کردند و با خود بردند. 
زمانی که کار گر ارادت و علاقه‌مردم رابه خودش 
مشاهده کرد گفت: ای مردم. چرااینهمه تعجب 
کرده‌اید؟من یک عمر به حرف خدا گوش دادم و 
اطاعتش کردم. خدانیز این بار حرف مرا گوش کرد و 
کود ک راسالم نگه‌داشت. "بعد از آنکه کار گر تبریزی 
د رگذشت. قبرش محل زیارت مردم تبر یز شد. 
نقل از کتاب: تبریز آشهرها و قصه‌ها" تألیف: علی 
معصومی - ارسالی: عبدا... خورشیدی-سقز 
شگفتی خلقت ملخ 
آیامی‌دانید خلقت ملخ گویی تر کیب از خلقت ده 
حیوان دیگر است؟ 
۱-روی: مانند روی اسب 
۲ -سینه: مانند شیر 
۳-چشم: مانند چشم فیل 
۴-شکم: مانند شکم عقرب 
۵-شاخ: مانند شاخ گوزن 
۶-ران: مانند ران شتر 
۷-دم: مانند دم مار 
۸-جناح: مانند جناح عقاب 
٩-پا‏ ای شترمرغ 
۰-گردن: مانند گردن گاو 
هادی در خشان -بندرانزلی 
افزایش جمعیت برنامه می‌خواهد 
این روزهامسئله کاهش جمعیت در میان‌بسیاری 
از مسوولین مطرح می‌شود که البته نگران کننده هم 
اا ارو تبلیغات مردم تشویق 
به فر زند | وری می‌شوند ؟ مادر اداره همین مقدار 
جمعیت هم کم آورده‌ایم. سوالی که مطرح است 
اینکهاگر بچه‌های آین ده‌به سرنوشت بچه‌های 
امثال من دجار شوند گناه بر گردن کیست ...من 


دردهلران زند گی می کنماینجا گرمای‌هوابالا تر از 
۵درجه است. به علت فقر و نداری فاقد کولر هستم 
ایثار گری و رزمند گی و جانب‌ازی ۲۵./هم دارم. اما 
می‌دانید ومی‌دانم امتیاز پارتی بالا تر از هر امتیازی 
وعده می‌دهند که ما در فکر فر زندان بیکار ایثار گران 
اوقات صحنه‌هایی از دستگیری افراد جیب بر و سارق 
مشاهده می کنید که با دست و پای زنجیر کر ده‌نشان 
داده می‌شوند آیا می‌توان همین بر خورد را با آنهایی 
که جیب ملتی راخالی کرده‌اند (مفسدان اقتصادی) 
وهزاران میلیارد برده‌اند صورت داد؟ نه... چون‌از 
خانواده های آبرومندی هستند!! حتی در داد گاه‌هم 
چون آبرومندند!! فرق بین امثال بنده‌و آبر وداران از 
کجا تا... بدترین درد برای یک مرد شر منده بودن در 
مقابل خانواده‌است.یک جانباز بر ای تسکین دردش 
دوشبانه روز بايد داروی مسکن مصرف کند امابرای 
درد روحی او مسکن وجود ندارد. 
شمارابه خداابتدامشکلات جمعیت فعلی راحل 
کنید. بعد سیاستهای تشویقی جمعیت رابه کار گیرید. 
افزایش جمعیت باید با برنامه باشد. 
علی نقی ولی زاده-دهلران 
بی سرپناهیم و چشم انتظار 
آورده نتوانستم اجاره‌منزل رابپر دازم واز بیستم مرداد 
ماه‌سال گذ شته صاحب خانه د ر انظار عمومی وسایل 
منزلم رابیرون ریخت واز آن تاریخ به اجبار در اسکلتی 
فاقد آب وبرق و گاز روی خاک و سنگ به سر می‌بریم 
وخانواده‌ام از فرط ناجاری گاهی به مسافر خانه و گاهی 
در اسکلت ساکن می‌شوند و فرزندانم که دانشجوو 
چندی پیش فر زند سومم که دانشجوی ارشد است 
مجبور به فروش کامپیوترش جهت کمک مالی شده 
و حال برای دفاعیه اش بلاتکلیف است و دخترم که‌با 
معدل ٩‏ ۱ متوسطه تحصیلاتش ناتمام مانده و دانشگاه 
پسردیگرم به‌علت طولانی شد ن تحصیل مبلغ دویست 
هزار تومان تقاضا کر ده که‌اوهم از تحصیل باز مانده 
است به همین منظور از حضور انسان‌های پاری رسان 
تقاضادارم در حل مشکل بی سرپناهی یک خانواده 
چهارنفره که در شیر از سا کن هستند یاریمان کنند که 


تمام عمر دعاگویشان خواهم بود. من تا 
-ن - سب 
طنز خوانند‌گان 
در من که علائم حیاتی کم نیست 
از حمله ریز گرد و طوفان غم نیست 


دلواپس من نباش از طنز هنوز 
در من‌اثری به جاست این هم کم نیست 
قنبر یوسفی-امل 


اطلاعات ل ارو ۳۲۳ 


نمهب سردبیر 


جج > 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباد ر خواست از 
همه خوانند گان‌عز یز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دیگر مجله را برای بنده نفرستاده و باهمان قسمت 
مکاتبه فرمایند وبالاخره با پوزش از شمابه خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
3 3 و 

# غلامعلی صادقی لار یجانی از آمل 

نامه شما همکار محترم و مطبوعاتی پیشکسوت 
به دستم رسید. از لطف شما سپاسگزارم و برایتان 
آرزوی توفیق و سرافرازی‌دارم.شعر ارسالی سروده 
آقای کمال محمدی به دستم رسید و من هم آن را 
دراختیار | قای مهدیزاده مسوّول محترم صفحات 
ادبی مجله قرار دادم تادر فرصت مقتضی مورد 
استفاده‌قرار گیرد. اگر هم در ان صفحه مجالی برای 
چاپ نیافت در یکی از شماره‌های آینده در همین 
بخش نامه‌های بی‌واسطه تقدیم خوانند گان خواهد 
شد. موفق باشید 

اصغر کلانی از تهران 

مطلب «داستان یارانه» به دستم رسید که چون 
اکثر مقالات شما دارای مضمونی خوب و انتقادی 
درست بود. ان‌شاءاللّه دریکی از شماره‌های آینده 
تمام نامه شمار ادر یکی از صفحات مجله یا خلاصه‌ای 
ای وای ادامر 
خواهیم کرد. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

#دآوودی از زنجان 

برای من هم عجیب بود که در جریان بر گزاری 
اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای 
روستایی‌در آسیاواقیانوسیه که‌در شهریورماه 
توسط دانشگاه زنجان در این شسهر بر گزار شد به 
میا ار وان مدو جا دات ده 
باشداالبته مامی‌دانیم که چاقوی زنجان از جمله 
هنرهای دستی این منطقه به حساب می آید و تعبیر 
نامناسبی از آن نخواهیم داشت اما قطعاهضم آن 
برای میهمانان خارجی چندان ساده نیست و ممکن 
ات و ما ی 
با توجه به حر کات خشونت طلبانه و جنایت کارانه 
گروهک‌های تروریستی ( که متأسفانه چهره خشنی 
از اسلام نشان می‌دهند) در ذهن بیگانگان برجای 
بگذارد. 


تسلیت به همکاران 8 
باخب رش دیم‌همکار گرامیمان آقای‌محمدولی 
سهرابی اسمرود. مسوول محترم کتابخانه موسسه 
اطعا ار وگ ان در کرام ان دار 
شده‌اند. همچنین باخبر شدیم همکارمان خانم 
سیده‌فر یبا زواره‌ای نیز در غم از دست دادن عزیز 
خود سو گوار شدهاند. بدین وسیله‌مصیبت وارده 
رابه ایشان تسلیت گفته» برای تازه‌در گذشتگان 
رحمت ومغفرت و برای بازماند گان صبر وشکیب 
| سردبیر و کر نان مجله اطلاعات هفتگی | 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 


beigi_somayen@yahoo com 


دعای کوروش کبیر 

روزی‌بزر گان‌ایرانی‌و موبدان 
زرتشتی از کوروش بزر گ‌خواستند 
که برای ایران زمین دعای خير 
کند. 


۱-باران که می‌بارد همه پرنده‌ها به دنبال 


Kal . ۰ ۰ ۰ _.‏ 
۱ ااا رای اتتاب ازخیس‌شدن ایشانبعدازا. ۰ ۳ 
ا اا ا ای ار دید گاہاست که‌تفاوت |[ | اینکونه دع ۰ ا 

راخلق می کند! ۱ خداوندا!ای‌بز رگ آفریننده‌این 

۲-انسان‌های بز رگ دودل دارند.دلی که درد می کشد وینهان سرزمین بزرگ.سرزمینم ومردهم 

لا است‌ودلی که می‌خندد وا کار است | رااز دروغ و دروغگویی دور بدار. 
ی ی ۳ از اتمام دعاء عده‌ای در فکر فرو رفتند واز شاه‌ایران ند که چرا 
۳-درمسابقه بین شیر و | هو.بسیاری از | هوها برنده‌می‌شوند. چون شیر | ۴ 3 ۰ هایران پرسیدند که چر 

۴-یک شمع روشن می‌تواند هزاران شمع خاموش راروشن کند وذره‌ای فرمودند: چه باید می گفتم 


از نورش کاسته نشود! یکی جواب داد: "برای خشکسالی دعا می کردید؟" ۱ 
۵-مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است... کوروش ر ۱۱ 9 ابا های آذوقه 
a ۳‏ وخلاتمی ۳ 
دیگری رنه رات جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید؟" 
ایشان جواب دادن د: قوای نظامی راق وی می‌سازیم واز مرزهادفاع 
نی 
گفتند: "برای جلو گیری از سیل‌های خروشان دعا می کردید؟" 
پاسخ دادند: نیروبسیج می کنیم وبرای جلو گیری از هجوم سیل.سد 
| می‌سازيم." ۱ 
و همینگونه سوال کردند و به همین تر تیب جواب شنید ند... 
تا اینکه یکی پرسید: شاهاء منظور شما از این دعا چه بود؟" 
کوروش تبسمی کرد و جواب داد: "من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده 
آوردم ولی اگر روزی یکی از شمانزد من آید ودروغی گوید که به ضرر سر زمینم 
باشد. من چگونه از آن باخبر شوم واقدام کنم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که 
به راست گویی روی آوردند ودروغ رااز سر زمینمان دور سازیم که هر عمل 
زشتی صورت گیرد. باعث اولین آن دروغ است." 


۶ کاش به جای اینکه دستی بالای دست بود. دستی توی دست بود... 


۷-واما آخر اين که خدایا حرف دل هیچ کس رو بغض نکن! 
تهیه:ن -گردان 


فوتبال در پیشت 


دوپیرمردباسن‌بالای ۸۰به‌نام‌های‌بهمن وخس رو از قدیم باهم دوست 
بودند. هنگامی که بهمن در بستر مرگ بود» خسرو هر روز به دیدار او می‌رفت. 
یک روز خسرو گفت: آبهمن جان.ما هر دو عاشق فوتبال بودیم وسال‌های 
سال با هم فوتبال بازی می کر دیم. لطفاً وقتی به بهشت رفتی» یک جوری به من 
خبر بوده که بدانم در آن جا هم می‌شود فوتبال بازی کرد یا نه." 
بهمن گفت: "خسرو جان. توبهترین دوست زند گی من هستی. مطمئن باش 
اگر امکانش بود.حتماً بهت خبر مید م. چند روز بعد بهمن از دنیارفت. یک شب. 


نیمه‌های شب. خسرو با صدایی از خواب پرید. یک شیء نورانی چشمک‌زن را 
دید که نام او راصدامی‌زد: "خسرو, خسرو...۲ 


خسرو گفت: کیه؟" 

-منم: بهمن. دیوانه باهوش 

-تو بهمن نیستی؛ بهمن مرده! 

-باور کن من خود 0 مردی در هنگام رانند گی درست جلو حیاط یک تیمارستان پنچر شد و 

-توالان کجایی؟ مجبور شد همان جالاستیک ماشینش راعوض کند. هنگامی که سر گرم‌این 

بهمن کفت. ۱ ۳ کار بود. ماشین دیگری به سرعت از روی مهره‌های چرخ که کنار ماشین بود 
دارم ا 0 ر مرد حیران مانده بود که چه کار کند. تصمیم گرفت ماشین را همان جا رها 

1 و1 ۳ + اول خیرهای ۱ کند و برای خرید مهره چرخ برود. ۱ 
خرن ا 6( | درهمین‌حال ۱ ۵۱ ۱ ۱ هی حباط تیمارستان | 


نظاره گر این ماجرا بود. او راصدازد و گفت: 
| اس زک وبا زکو‌واینلاستیک ربا 
سه مهره ببند و برو تابه تعمی ر گاه برسی. 

آن مرداول توجهی به‌این حرف نکر د ولی بعد که باخودش فکر کرد دید 
راست می گوید وبهتر است همین کار رابکند. پس به راهنمایی اوعمل کرد 
ولاستیک زاپاس رابست.هنگامی که خواست حر کت کند.ر وبه آن‌دیوانه 
کرد و گفت: "خیلی فکر جالب و هوشمندانه‌ای داشتی. پس جرا توی تیمارستان 
انداختنت؟" 

دیوان ه لبخن دی زد و گفت: من‌اینجام چون دیوانه‌ام. ولی احمق که 
1 


بهمن گفت: "اول اینکه در بهشت هم فوتبال برقرار است. واز آن بهتر اینکه 

[ تمام دوستان وهم تیمی‌هایمان که مر ده‌اند نیز اینجا هستند. حتی مربی سابقمان ۱ 
هم اینجاست. وباز هم از آن بهتر اینکه, همه ماد وباره جوان هستیم و هواهم 
همیشه بهار است واز برف و باران خبری نیست. و از همه بهتر اینکه می‌توانیم 
هر چقدر دلمان می‌خواهد فوتبال بازی کنیم و هر گز خسته نمی‌شویم. در بازی 
هم هیچ کس آسیب نمی‌بیند." ۱ 

خسرو گفت: "عالیه! حتی خوابش راهم نمی‌دیدم!راستی آن خبر بدی که 
گفتی چیه؟" 


بهمن گفت: "مربی برای بازی جمعه اسم تو رو هم توی تیم گذاشته." 


۲ مر ٩۳‏ لیات 81 کے 


ای ھر چ داروی است داروی گنا 


اھان ام 


ذش خواهی و استغفار است 


۵ امه اطهار (ع) 


اسلام شد ند 

##ظریف: حل موضوع هسه‌ای سا رای 
یس ی ا 

در گرماگرم‌رایزنی نیویورک. | ژانس بر عملکرد 
هسته‌ای ایران مهر تایید زد 

##عراقجی: گزینه‌های جدید برای تغییر فضای 
مذاکرات مطرح شده است 

ی 
درخواست کمک کرد 

#«بحران آب معاونان رئیس‌جمهور را به خط کرد 
##دردسرهای جدید وام مسکن. خان ه‌ای که وام 
مسکن دارد. نمی‌تواند با وام فروخته شود 

دو مدعی پیر وزی در انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان متن توافقنامه راامضا کردند 

۶«مشاور بین الملل رئیس مجلس: کاخ سفید به دنبال 
اقا ااا ا 

۶«داره‌بهداشت وسازمان استاندارد بر توزیع مواد 
علدایی در بازار نظارت ندارند.نمک با طعم سرطان 
۶«دفاع رئیس اتحادیه مشاوران املاک از برنامه 
دولت: تسهیلات مسکن باعت افزایش قیمت 
نمی‌شود 

در پی انتشار خبر دریافت کارمزد. فر وشگاه‌ها, 
بانک مر کزی رابه حذف پایانه‌های فروش تهدید 
کردند 

آیتا...ری شسهری:اعتدال به معنای کوتاه آمدن 
از ارزش‌ها نیست 

#«تغییر کاربری به دلیل کاهش شدید منابع آب؛ 
باغ‌های پسته کر مان از تولید خارج شدند 

*آصفی در خصوص پر ونده هسته‌ای: انررژی اتمی 
به وزارت خارجه اطلاعات نمی اد 

#داعش ۰ #۶روستای کر دنشین سور یه راتصرف 
کرد 

#میان حوثی‌ها و دولت یمن توافقنامه آتش بس 
امضاشد 

محمود عباس: اسرائیل رادر صورت عقب نشینی 
٤داد‏ گاه‌اروپاحکم لغ وتحریم بانک مر کزی‌ایران 
را صادر کرد 

آمریکا به مخالفان دولت سوریه ۰ ۵۰میلیون دلار 
کمک می کند 

او باما:عربستان‌با اموزش نظامی معارضان سوری 
در خاک خود موافقت کرد 

سر دار جعفری: حمایت از دولت سیاست سپاه 


اب راز نگرانی دولت از گسترش زمینخواری در 


#+سر کر ده سعودی داعش در لبنان بازداشت شد 
Kk 2‏ 


۷ زجهان سیاست 


ج ڪڪ 


رضاکیان 


او کراین نمایش‌پیروزی‌ازشکست 


پس از ماه‌ها در گیری‌های خونین و کشته و ز خمی 
شدن سر ,از دوهزار و شش صد تن و اوار‌شدن 
صدهاهزار نفر از مردم بی گناه او کر این, به ویژه در 
مناطق شرقی‌این کش ور سرانجام دولت این کشور. 
که جدایی‌طلبان و مخالفان طر فدار روسیه آن را 
غیر قانونی می‌نامند. با اعطای خودمختاری محدود به 
برخی مناطق شرقی او کراین موافقت کرد. 

مقامات او کراین هدف از امضای این موافقت‌نامه 
مسکو, جدایی‌طلبان شرق او کر این و سازمان امنیت و 
همکاری اروپا در بر و کسل بلژیک امضاء شده است. 
جلوگیری از جداشدن‌مناطق بیشتری ازا و کراین ازاین 
کشوراعلام کر ده‌اند؛زیر | کسب استقلال شبه‌جزیره 
کریمه از او کراین وپیوستن به روسیه,دیگرشهرهای 
او کراین جدعتر کرده است ۰ 

حدود دو هفته پیش دولت او کراین و جدایی 
طلبان طر فدار روسیه در مینسک (پایتخت جمهوری 
بلاروس) توافقنامه‌ای رابرای‌اجرای آتش‌بس امضا 
کردند و از آن روز تاکنون در مناطق شرقی او کراین 
اتش بس بر قرار شده ولی با وجود درخواست رئیسان 
جمهوری روسیه واو کراین برای پایبند ید وطر ف به 
آتش‌بس, در گیری‌های پرا کند ه‌همچنان در شهرهای 


مختلف مناطق شرقی این کشور جری ان دارد که 
ستگیرگرین آن در شهر دونتسک است ۲ 

عوامل عقب نشینی د ولت اوکراین 

عوامل گوناگونی در عقب‌نشینی دولت او کراین از 
مواضع خود و تن دادن به بر خی خواسته‌های مخالفان 
و جدایی طلبان وجود دارد که در ذیل فقط به برخی از 
مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود : 

یکی از این عوامل. جدیت روسیه در مقابله. حتی 
مقابله نظامی با این کشور است. دولت روسیه راه‌های 
مختلفی رابرای حمایت از استقلال طلبان مناطق شرقی 
او کراین در پیش رو داشت و به اقتضای شرایط و 
اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی بر گی رارو می کرد.طرح 
موضوع "روسیه جدید از سوی ولادیمیر پوتین؛ یکی 
از این نمونه‌هاست. خیلی‌ها بر این گمانند که منظور 
رئیس‌جمهور روسیه از ر وسیه جد ید منطقه‌ای فر اتر از 
خمهوزئ‌هائ خود خواندە دیشک او ارفا " 
در شرق او کراین است. برخی‌ها گفته‌اند پوتین رویایی 
بز رگ و بلندپروازانه‌ای رادر سر می‌پروراند که تقریباً 
نیمی از خاک او کراین رادر بر می‌گیرد . 

عامل دیگر در عقب نشینی دولت پترو پروشنکو 
از مواضع خود بر قراری امنیت به منظور ب رگزاری 
E‏ 
بوده‌است.هم | کنون‌هزار نظامی ناتو از دوازده کشور 


هند و چین از رثابت تاهمکاری 


یک جمله معروف از شی جین پینگ رتیس جمهور 
چین نقل شده که گفته هر موقع چینی‌ها و هندی‌ها کنار 
یکدیگر بنشینند دنیابه آن توجه می‌کند .,سانه‌های 
رویدادمتمر کز شدهو گزارش می‌دهند که چینی‌ها 
میلیاردهادلار در پر وژه‌های پلند پر وازانه دولت جد ید 
دد ارجا ای را 
کار ی واه کرد رح مظعا بان رور انم 
"هن دو"به‌یک رقابت بین ژاپن وچین‌برای‌دست 
یافتن به طر ح‌های زیر بنایی هند اشاره کر ده و نوشته 
که پکن قصد دارد تو کیورادر سرمایه گذاری در 
هندوستان پشت سر بگذارد. در همین حال خانم 
"نیرمالا سیتهارامن" وزیر بازرگانی هند می گوید شی 
جین‌پینگ ر وابط دهلی نو ویکن راتغییر خواهد داد.این 
وزير هندی که در طول حد ود چهار ماه تصدی پست 
وزارت باز ر گانی در دولت جدی د هند دو بار از چين 
دیدن کر ده طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت که 
بر نامه‌های مهمی در طول دیدار ریس جمهور چین از 
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هند اعلام خواهد شد. 

وی‌افزود: امید مانسبت به سرمایه گذاری چین 
در هند بر روی دلایل محکم استوار می‌باشند زیرا 
در غیراین صورت قرارداد ماه ژوئن امسال در مورد 
احداث پار ک های صنعتی چین در هند امضا نمی‌شد . 

به گفته خانم سیتهارامن. کسری تجاری موضوع 
مهمی بین هند و چین می‌باشد و چینی‌ها موافقت 
کرده‌اند که حداقل کالاهای ساخت خود را که از قبل 
در بین هندی‌ها بازار دارند در داخل هندوستان تولید 
کنند.توازن تجاری بین دو کشور در حال حاضر به 
نفع چین است بطوری که ارزش مبادلات تجاری در 
طول سل مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۳ به حدود ۶۶ میلیارد 
دلار بالغ شد که بیش از ۵میلیارد دلار از آن به نفع 
پکن بود .دهلی نو و پکن همچنین یک یاد داشت تفاهم 
رابه منظور همکاری چین در بهبود وضعیت تسهیلات 
زیربنایی راه | هن هند از جمله عملیات بازسازی کامل. 
توسعه ایستگاه‌ها وافزایش سرعت قطار ها به مورد 
اجراخواهند گذاشت.بیش از ۲۰ شر کت چینی نیز 


شامل ۴۰۰نظامی آمریکایی و ۶۰۰ نظامی از 
سایر کشورهای عضو این ساز مان نزدیک شهر 
لویف او کراین سر گرم تمرین نظامی‌ند . 

قراراست تمرین دیگری با حضور حدود 
۰ ۰نظامی آمریکایی و ۱۰۰۰ نظامی از دیگر 
کشورهای عضواین پیمان. ماه دیگر دراو کراین 
بر گزار شود.مقامات روسیه تحر کات نظامی 
جدید ناتورادر مرزهای روسیه محکوم کر دند. 
"لتونید ایواشوف,رئیس ستاد مشت رک ارتش | 
روسیه ؛ این اقدام اروپایی‌هارادر شرایط کنونی 
منطقه, تحریک آمیز توصی ف و آن رامحکوم کرد. 
وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که در حال اماده 
کردن مقدمات اجرای تمرین نظامی بز رگ در ماه 
جاری میلادی است. در این رزمایش بیش از ۴هزار 
نظامی روس و بخشی از یگان فناوری نظامی سیبری 
غربی شر کت خواهند داشت. 

عامل‌دیگر.انتشار گزارش‌های سازمان‌های 
بین‌المللی است که درخصوص نقض حقوق بشر و 
ارتکاب جنایات جنگی نیروه ای طر فدار کی یف در 
مناطق جدایی طلب شرق او کر این منتشر شده‌است. 
سازمان غير دولتی عفوبین‌الملل به تاز گی اعلام کرد 
که گروهی از نیروهای طرفدار کی یف موسوم به 
"آی دار" باحمایت نیروهای دولتی او کراین در مناطق 
جنوب شر قی‌ این کشور مر تکب جنایات جنگی از جمله 
آدم‌ربایی, بازداشت‌های خودسر. شکنجه, زور گیری 

عامل دیگر این بود که شرایط منطقه به گونه‌ای 
پیش می رفت که هم به زیآن او کراين وهم به‌زیان 
روسیه بود چرا که جامعه بین‌الملل تشدید در گیری 


قرادادهایی رابه ارزش ۶۵۰ میلیون دلار با 
طرف‌ه ای هندی برای خر ید انواع کالاهای 
ساخت هند از جمله کاتودهای مسی و غذاهای 
دریایی امضا خواهند کرد. 
توازن قدرت در آسیا 

اغلب کارشناسان قرن بیست و یکم رابا 
توجه به رشد سریع و مداوم اقتصادی در قاره 
آسیابه عنوان قرن آسیا توصیف کرده‌اند. 
اگرچه آمریکادیگر نمی‌تواند بطور یک جانبه 
جریان تحولات در آسیا راتحت تاثیر قرار دهد 
امااین کشورهنوزهم تلاش دارد با راهبرد 
جدید باز گشت به آسیا و اقیانوسیه بازیگر مهمی در 
تعدیل توازن قدرت در این قاره باشد. 

کارشناسان و محافل رسانه‌ای معتقدند این توازن 
قدرت بیشتر در نتیجه روابط بین چین, ژاپن و هند 
عاوال ےید ی ار دی وکا 
به سرعت رشد می کند و بشدت نیز ناسیونالیست 
است.این در حالیست که جمعیت ژاپن پیر می‌ شود 
امااین کشور از نظر فناوری پیشر فته است و هند 
هنوز نمی داند که در روابط خود با چین و ژاپن چگونه 
توازن‌ایجاد کند. هند وژاپن بایکدیگر هیچ منازعه 


روسیه تلاش‌های اروپایی‌ه ارابرای‌هضم تدریجی 


سوی دیگر این تهدید نیز وجود داشت که با توجه به 
پیشروی جدایی‌طلبان در شرق او کر این به سمت بندر 
ماریوپول, این بندر که مهم ترین بندر شرق او کراین 
است.نیزاشغال‌شود که در آن‌ صورت. اوضاع به شکل 
بحرانی‌تری برای دولت مر کزی کی اف درمی] مد ۰ 
یک‌عامل‌دیگر,بر گزاری‌نشستآتی‌سران‌ناتودر 
ولز بود که دوطرف کوشید ند با توقف عملیات نظامی و 
اتخاذ دیپلماسی,عر صه رابر دیگری تنگ کنند. روسیه 
تلاش کر داز انسجام و وحدت تصمیم گیری‌سران 
ناتوجلوگیری کند و او کراینی‌ها نیز کوشید ند از طریق 
مذاکرات سیاسی مشکلات خود راحل کنند. نو در 
ماه‌های اخیر حضور نیر وهای خود را در مناطق مجاور 
روسیه تقویت کرد وانتظار می رود در اجلاس ولز 
درباره‌افزایش شمار این نیر وها و استقرار تسلیحات 
جدید تصمیم گیری شود. سران ناتو به رغم دستیابی 
به توافق نسبی در ولز نتوانستند در گیری‌میان او کراین 
و جدایی‌طلبان روس‌گرا راحل کنند . 
مقاومت روسیه 
غربی‌هاهیچگاه گمان نمی کر دند که‌مقامات 


زمینی و دریایی که موجب تنش در روابط فیمابین 
شود ندارند. البته چین در خصوص مر زهای دریایی 
و زمینی سیاست‌هایی اتخاذ نموده که ممکن است 
موجب افزایش تنش با هند. ژاپن. کره جنوبی, ویتنام. 
فیلیپین, مالزی, بر ونئی و اندونزی شود. 

چين از مدت‌هاقبل خواهان محدود نمودن هند 
در منطقه آآسیای جنوبی بوده به همین دلیل است 
که علاوه‌بر تجهیز اسلام آباد از نظر تسلیحاتی و 
قابلیت تولید موشک اخیرادر بندر گوادر و کش‌میر 
تحت کنترل پاکستان نیز حضور فزاین ده‌ای پیدا 
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اوکراین دربل وک غرب‌جدی بگیرند. آنها 
پیش‌بینی نکر ده‌بودند که "ولادیمیر پوتین. 
رئیس‌جمهوری روسیه" خطر نزدیکی 
اروپایی‌ها رابه مرزهای‌های این کشور به خوبی 
احساس کرده‌و حتی پیامدهای گوناگون آن 
سیاست‌های کهنه و قدیمی خود گمان‌می‌بردند 
با تصویب وافزایش تحریم‌ها می‌توانند مسکو 
راوادار به عقب‌نشینی کنند امارئیس‌جمهوری 
روسیه‌اين موضوع را نیز پیش‌بینی کرده بود؛ 
پوتین به در ستی دریافت که‌اروپاواو کراین نیز وضعیت 
اقتصادی مناسبی ندارند واز سوی دیگر خود را آماده 
نبردی همه‌جانبه کرد تانگذارد دشمنان قسم خور ده 
روسیه, در مرزهای این کشور جولان دهند. 
چاره چیست؟ 

راهکارحل بحران او کراین.درییش گرفتن 
ساختن پایگاه‌های نظامی جدید برای خود در این 
منطقه‌بایستی موافقت کنند تااو کر این کشوری 
بی طرف بماند یا بایستی تضمین شود که این کشور 
به عضویت سازمان پیمان آ تلانتیک شمالی (ناتو) در 
نخواهد آمددر غیر این‌صورت نابودی‌اين کشسور 
بعی‌دنیست.تحولات او کر این‌هم | کنون به صحنه 
رویارویی آمریکاوغرب وروسیه تبدیل شده‌است و 
برای‌غربی‌هاء که خود بامشکلات عدیده اقتصادی 
و تنگناهای‌شدید انر ژی مواجه‌اند. راهی وجودندارد 
روسیه از هر گونهتقابل احتمالی با آنجلوگیری کنند و 
بیش از این منازعه او کراین را پیچید هر فکندد . 


کرده‌است.چین بطور همز مان تلاش کرده که 
نفوذهند رادر کشورهای نبال,بوتان؛برمه. 
بنگلادش, سریلانکا و مالدیو کنترل کند و حتی 
اگر بتواند کاهش دهد. 

به گفته هندی‌هاء چین هر گز نمی‌خواهد 
سیاست خود مبنی بر مهار راهبردی هند "را 
ترک کند گرچه دهلی نو در پیش بردن منافع 
پکن در بریکس و جی - ۲ مفید واقع شده است. 

امایک نکته مهم در روابط هند و چين وجود 
موضوع حل نشده مناقشه‌های مرزی است. 
هر جند دولت جدید هند تلاش دارد به منظور 
برقراری ثبات در اطر اف خود در جهت ر شد اقتصادی 
به حل مسایل از جمله منازعه مر زی با چین بر سد اما 
به نظر می‌رسد که پکن زیاد عجله‌ای در این رابطه 
ندارد. 

به هرحال‌همانطور که خانم سوشماسوراج" 
وزیرآمور خارجه هند گفته هر چند که سفر شی جين 
پینگ باعث تغییر در روابط بین دو کشور مهم آسیایی 
رو لرکو 
همکاری و از سوی دیگر رقابتی باقی خواهد ماند. 
۰ 


هر کس در نهانی بر ادر خود اند 


دهد او را ار استه 


وخر که اشکار اده او اندر 


گو 


دد عیب 


جو فی از اه کړ ده 


9امام حسن عسکوی (ع) 
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ترس از ترساندن 


معاون رئیس‌جمهور می‌گوید: دولت 


قصد ندارد مردم رانگران کند. " ولی این 
نگرانی تا پشت در تمام خانه‌های تهران 
یر ی ری یس سیر تن 


درهاء همه آن را خواهند دید 


بررسی‌های سازمان هواشناسی نشان داده که 
تهران تاپایان آبان ماه پیش رو تنها ۲ روز بارانی 
در اسمان خود خواهد داشت.سدلار که یکی از سه 
منبع تامین کننده آب‌این شسه راست,چند روز پیش 
خشک شد ومیزان آب سد کرج هم بسیار پایین تر 
ااا ا 


تخلف رایگان 


استفاده از بورسیه‌های غیرقانونی. با 
شور و هیجان مطرح شد ولی ناگهان از 
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پس ازاینکه مدتی قبل» از تخلفی بز رگ در اعزام 
دانشجویان‌بور سیه به‌خارج از کشور وورود آنهابه 
مقطع د کتری پرده‌برداری شد و معلوم گردید که 
دردولت قبل, تعداد قابل توجهی از اف راد به طور 
غیر قانونی از اين امتیاز بهره مند شده‌اند. وزارت علوم 
به سر پرستی شخص اول وزارت خانه کمیته‌ای را 
مامور بررسی تمام موارد مشکوک نمود تا از ادامه 
ین تخلف بزرگ جلوگیری‌شود. کسانی که از حداقل 
صلاحیت علمی بر خوردار نبوده‌اند ولی توانسته‌اند 


ساعت شلوغی 


تصاویری که از این جلسه منتشر شده. 


کاملاً نشان می‌دهد که با وجود فراوانی 
کسانی که در ان شرکت کرده اند. هیچ یک 


ریس داتشگاه راد اس بهعنوان سر بر یت 
یکی از بز ر گترین نهادهای علمی و آموزشی کشور. این 
هفته برای پاسخگویی به یکی از مراکز نظارتی و علمی 
و آموزشی,دعوت شد به کمیسیون آموزش مجلس 


اینکه برای بارند گی‌های پس 
از آبان‌ماه‌ومقدار آن‌نیز 
نمی‌توان اطمینان کامل داشت. 
ا اراک ر ا 
تهران باعث شد معاون اول 
رئیس‌جمه ور به همراه وزیر 
نیرو ورئیس سازمان محیط 
زیست.بازدیدی اضطراری از 
سدهای تهران به عمل آورند 
تا به راه حل‌هایی دست یابند. 
واقعیت‌البته‌اینست که‌درباره 
این مساله تهران.راه حل کوتاه مدت چندانی هم وجود 
اا رلا لل ک وزارت روص داره 
آب اند کی که پشت سد لار وجود دارد ولی چنان حجم 
اند کی دارد که از تونل عبور نمی کند رابه وسیله پمپاژ 
به تهران رساند. راهی که هم پرهزینه است و هم پس 
از چند روز به انتها خواهد رسید چرا که همین آخرین 
ذخیرهسد هم مصرف خواهد شد. البته راه‌حل بهتر این 
بود که این بازدید و دیدار بسیار زودتر انجام می‌شد تا 
قبل از اینکه کار به‌قطرات خر برسد. این تصمیمات 


بهاین دوره‌هاراه‌پیدا کنند.اين 
کمیته مدتی است که مشغول 
بررسی پرونده‌هاست وحتی 
در جلسه استیضاح وزیر سابق 
علوم هم به طور غير مستقیم 
گفتسه شد که یکی ازدلایل 
استسام نگرای‌هایی ات که 
ازاعلام اسامی متخلفین وجود 
داردواینکه چراوزارت علوم 
وارد چنین پروندهوبررسی‌هایی 
شده‌است.هر چند استیضاح 
کنند گان.این دلیل رارد کردند. 
معاون وزیر ورئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم 
به عنوان یکی از افراد عضواین کمیته, چند روزقبل 
درب اره‌روند پیگیری این ماجرا وچگونگی پیشرفت 
بررسی‌هاءاز رویکر دی در وزارت علوم و کمیته‌بررسی 
پرونده گفت که امیدهای قبلی درباره مبارزه با تخلف 
را کم رنگ کرد.ایشان معتقد است که اسامی متخلفین 


شورای اسلامی به این ترتیب 
جلسه‌ای در کمیسیون آموزش 
مجلس تشکیل شد تا سوالات 
نمایند گان درباره عملکرد این 
دانشگاه بررسی شود. ماجرای 
فزاب ش شهربه‌ها فزایب ش 
ناگهانی ظرفیت دوره‌های 
تصاویری که از این جلسه منتشر 


شدهاصل جلسه راد ر حاشیه 3 
قرار می‌دهد. جلسهای که قرار 
است درب اره‌این مر کزعلمی‌ودریک کمیسیون 
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گر فته می شد. معاون اول رئیس جمهور در راه بر گشت 
به تهران نظر و راه حل خود در باره‌بحران آب‌شهر 
رابامردم در میان گذاشت واین طور گفت که دولت 
آب برای پرمصرف‌هاو احیاناً قطع آب مشتر کین 
پرمصرف. سعی خواهیم کرد از بحران عبور کنیم! 
اینکه دولت مایل نباشد که‌مردم رابیهوده‌نگران 
شرایط اطراف کید ت وسار ما 


اعلام عمومی نخواهد شد و با قطعی شدن هر مورد 
تنه از ادامه تحصیل فر د متخلف جلو گیری به عمل 
آمده و تنها به خود وی اطلاع داده‌می‌شود. این شیوه 
برخورد با تخلف یعنی که برای تخلف کمترین هزینه 
ایجاد شسود و متخلفین در آینده هم بدانند که انجام 
تخلف تقریباً رایگان است. چیزی شبیه ماجرایی که 


در آموزش وعلم‌دارند. چنان بی‌نظم, آشفته وبه 
هم ریخته است که به نظر نمی رسد به هیچ هدفی 


به نظر می‌رسد تاریخ مصرف این فکر در مورد 
وضعیت آب تهران, مدتهاقبل به پایان رسیده 

اگر تولید آب در اختیار مردم و دولت نیست و 
وابسته به شرایط آب وهوایی غیر قابل کنترل است 
وی مصرف آن کاملً قابل کنترل وقابل آموزش 
است. در شرایطی که امید چندانی به بارند گی‌های 
گستر ده وجود نداردو ساکنان تهران در سال 
گذشته چنان آب مصرف کرده‌اند که چیزی در 
سدهای‌این شهر باقی نماندهاتفاقاً باید کاملاً از 
واقعیت تلخباخبرشان کردونگرانی راتاعمق 
ذهنشان پیش برد تا شاید قدر این خرین قطرات 
آب را بدانند و به خود و اطر افیانشان بسیار هشدار 
دهند که بابه پایان رسیدن این آخرین ذخیره‌هاء 
اگر باهزینه فراوان‌بتوان آب شرب تهران راتامین 
کرد و از جایی به‌ این شهر انتقال داد ولی برای 
مصارف دیگر.امکان‌انتقال آب وجودنداردو 
میلیونها تهرانی بابی بی مطلق روبروخواهند شد 
که کار آمدترین دولتها هم نمی‌تواننددر کوتاه 
مدت جاره‌ای برایش دست و پا کنند. ۰ 


a 


اخیر آ در سطح اول فوتبال ایران روی داده و معلوم 
شده که تعداد غیر قابل گذ شتی از بازیکنانی که 
در لیگ‌های بر تر ودسته اولایر آن بازی می کنند 
از کارت پای ان خدمت یامعافیت جعلی استفاده 
کرده‌اند وامروز که حقیقت آشکارشده.سعی 
فراوانی می‌شود تاحد ام کان‌نام‌اين افرادمخفی 
بماند! پایین کشیدن ریسک و هزینه تخلف پیغام 
بسیار روشنی به کسانی می دهد که در استانه 
ارتکاب به اعمال غیر قانونی قرار دارند و کاملاً 
مقابل تمام سیاست‌هایی است که برای پیشگیری 
و مقابله باجرم به کار گرفته می‌شود اگر دولت و 
حاکمیت نمی‌خواهند که در آینده.هزینه و پول 
فراوانی برای مبارزه‌باجرایم ومجرمین و آثار 
جرم بپر دازند. باید امروز تا آنجا که ممکن است. 
ارتکاب جرم و تخلف رادر ذهن افراد جامعه. 
سنگین, ترسناک وغیر قابل جبران نشان دهد. 
کاری که دست کم در پرونده تخلف بورسیه‌ها: 
نشانی از آن دیده نمی‌شود. ۳ 


ج < ي 


حتی نزدیک هم شد ه‌باشد تعداد فراوان‌افراد 
شر کت کننده و محدودیت وقت بررسی سوالات. 
واضح است که اجازه بررسی دقیق را نمی‌دهد 
وتصاویر اواخر جلسه نشان می‌دهد که دهها نفر 
از نماین د گان اطر اف رئیس دانشگاه‌جنان حلقه 
زده‌اند و مشغول طرح تقاضاها و مشکلات هستند 
که نه امکان بررسی ونه امکان پاسخگویی رافر اهم 
می‌آورد. تأسف اینجاست که چنین بر آشفتگی در 
جلسهای روی‌می‌دهد که باید الگوی آموزشی 
برای دیگرانی باشد که به دانشگاه و کمیسیون 
آموزش و آنها که دست ان در کار آموزش‌اندبا 
نگاه احترام و الگوبرداری می‌نگر ند! ۳ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 


طنز و فکاهی در زبان بز ر گان دین 

ادامه‌ ی قلمفرسایی هفته‌ی پیش 

به تیغ اخم رمیدند از کنارت خلق 
دلی به دست بیاور به خنده‌ای شیرین 

همین است که شاعر گفته. کسانی که اخموو تر شرو 
هستند.هم‌نشینان کمی دارند. مردم به دلایلی که افتد 
ودانی, گرایشی به شنیدن آهو ناله‌ی دیگران ندارند 
وبیشتر خوش دارند با کسانی بنشینند که لبخندی 
شیرین بر لب می‌نشانند. جناب ختمی مر تبت(ص) 
می‌فرمود: الموّمن بش .یکی از صحابه به نام 
"عبداللّه‌بن حارث سهمی ‏ گفته است: آندیدم هیچ 
احدی را که‌مزاح بیشتر از رسول(ص) کر ده‌باشد 
ولیکن مزاح او همه حق بود ".و همو گفتست: آندیدم 
هیچ احدی را که از آن حضرت متبسم تر باشد . 
"جریربن عبدالله ال" که جوانی بلندبالا و زیبا بود و 
به یوسف هذه‌الامه معروف بوده, به نقل از "ناسخ» جلد 
دو" گفته است: "هر گز با آن حضرت ملاقات نکر دم 
الا که در روی من خند ید .وامروز تمام مربیان روابط 
اجتماعی و موفقیت معتقدند کسانی که تبسمی بر خلق 
نثار می کنند. موفق‌تر ند زیراتبسم به دیگران آرامش و 
اطمینان می‌دهد ولی یک "اما" دارد: کدام تبسم؟ کی؟ 
کجاو با چه کس؟ 

پاسخ:برخی از تبسم‌ها اعصاب مخاطب را 
خط خطی می کنند. مثال: یک بنده خدایی زور می‌زند 
تاخودش راتوی‌متروجا کند اماازدحام بیش از 
زور اوست و فقط کله‌اش از در می گذرد و در بسته 
می‌شود و محکم به کله‌اش می‌خورد. برخی‌ها به خنده 
می‌افتند.معمولاً کسی که سرش لای در قطار گیر 
کرده‌باشد. از ان تبسم‌هانه به ارامش میرسد نه به 
کسانی که به او خند یده‌اند. اطمینان می کند. این همان 
تبسمی‌است که پروین اعتصامی گفت: از نهار به 
زخم کس نخندی! اماخیلی‌ه ااز زخم دیگران به 
خنده می‌افتند. یکی در برف لیز می‌خورد. دیگران به 
خنده می‌افتند. نمونه‌ی آشکارش برنامه‌هایی است 
به نام آدوربین مخفی "یا "فقط برای خنده" که بیشتر 
سوزژه‌های خود رااز افتادن» خیس شدن, ضایع شدن. 
و... می گیرند. حتی از ضایع شدن بچه‌های چند ماهه 
استفاده‌ی ابزاری می کنند تامر دم رابخندانند.مثلا 
جلواو یک ظرف کیک می گذارند و بچه باصورت توی 
کیک می‌افتد و تهیه کننده‌ی برنامه افکت هرهر 
خنده پخش می کند! a.‏ 

این که کی و کجاوبه چه کس بخندیم نیز باید 
حساب و کتابی داشته باشد. در یکی از قصه‌های قدیمی 
فارسی, آدم ابله ی پس از ماجراهایی وارد مجلس 
عروسی می‌شود وحالت عزابه خود می‌گیرد. اورا 
می‌زنند که باید بخندی وبرقصی. او در ماجرای بعدی 
به دو شکارچی می‌رسد که برای اهویی کمین کر ده‌اند. 
ابله بلند بلند می خندد و می‌رقصد و آهو می گریزد. او 


۳ 
۲ کر ۳ طلاعات یی 


رامی‌زنند که باید کمین کنی و خمیده خمیده راه‌بروی. 
ابله در ماجرایی دیگر به جایی می‌رسد و کمین می کند و 
خمیده خمیده رآه‌می‌رود. مردم نجا دنبال دزدی بودند 
که دوش از خانه‌ها جیزهایی بر ده‌بود. او را که دیدند. به 
گمان دزد گرفتند و به زندان انداختند. 

این داستان‌ساده که طولانی هم هست. پیامش 
این است که‌هر سخن جایی و هر نکته‌مکانی دارد.یاد 
داستانی دیگر افتادم که ضرب‌المثل "خوش رقصی "را 
از آن ساخته‌اند:زن ومر دی به صحرامی‌روند و گوشه‌ی 
چمنی اختیار می کنند. چند نفر خفت گیر می‌رسند و 
می گویند گر سنه‌ایم.مرد به زن می گوید یه چیزی بده 
کوفت کنن!زن سفره‌ای رنگین پهن می کند وانواع 
خوردنی ونوشیدنی در آن می‌چیند. زور گیرهامی گویند 
این سفره‌ی‌باحال به شر طی می‌چسبه که ب رآمون 
برقصین. مرد به زن می گوید پاشوبرقص شرّشون کم 
شه. زن برمی‌خیزد و چنان در فن و هنر حر کات موزون 
سنگ تمام می گذارد که به قول اصفونی‌ها کمرش 
بسکی جنبی دەس /پیرنش ورقلمبی ده‌س "وبعدش 
حوادثی روی می دهد. پس از رفتن زور گیرهاء زن گریه 
کرد و گفت تقصیر تو بود که گفتی پاش وبر قص. مرد 
گفت: "من گفتم بر قص نگفتم خوش رقصی کن" پس 
همه جا نمی شود شوخی و تبسم کرد. 

درجلدچهارم اصول کافی باب شوخی وخنده 
نقل است که "معمربن خلاد "به حضرت رضا(ع)عرض 
کرد:قر بانت گردم مردی در میان جمع است و سخنی به 
میان آید و شوخی کنند و بخندند. فرمود: باکی نیست تا 
آنجا که نباشد. "یعنی تاجایی که سخنان هرزه‌وناشایست 
دران ا ار اها ی رت هرمزور 
کنیم, می‌بینیم همان‌طور که خود شان فر مودند. در مزاح 
ایشان حقیقت وجود داشت. چند مثال: روزی حضرت از 
یارانش پرسید این پای‌من شبیه چیست؟هر کس آن 
رابه چیزی زیباو گرانبها تشبیه کرد. حضرت فرمود: 
"نه! شبیه پای دیگر من است . در یکی از غزوات. مردی 
از حضرتش شتری خواست و گفت پایم زخمی شده. 
حضرت فر مود من به تو بچه شتری می‌دهم. مرد گفت 
بچه شتر به چه کارم می آید؟ حضرت فر مود: هیچ شتر 
بز رگسالی نیست که روزی بچه شتر نبوده باشد . در 
"روضه‌الاحباب" آمده‌است که آزنی از امهات موّمنین 


به‌نام سوده‌بنت زمعه " گاه‌به آن حضرت سخنانی 


می گفت وایشان رامی‌خنداند. شبی پشت سر حضرت به 
نمازایستاد.صبح گفت: دیشب ر کوعی بس طویل کردی 
ومن که پشت سرت بودم.بینی خود را گرفتم... وبا کمی 
در نگ ادامه داد:از ترس آن که خون از بینی من روان 
گردد.و حضرت تبسم فرمود. "نقل است ر سول الله (ص) 
با علی(ع) نشسته بود واز طبقی خرمامی‌خوردند. 
جنابش بر سبیل مزاح, برخی از هسته‌های خر مایی را 
که می‌خورد.پنهنی:جلو امیرالمومنین(ع) می گذاشت, 
چون خرماها تمام شد. فرمود: یا علی! هسته‌هایی که 
پیش توست. نشان می دهد بیش از من خر ما خورده‌ای. 
مولاعرض کرد: شمابیشتر خورده‌اید زیرا همه رابا 


هسته‌هایش خورده‌اید." 
ادامه دارد 


۱۱۳۳ 


سڪ من در کت ر نمی دیب جز سعاات وزند گی 
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نم مگ ستو هو یی ف ای 


8امام حسین (ع) 


دیدنیهای ایران 


(روستای باه ناهد 
استا نکرمان/: 


روستای کوهشاه از جمله اهداف گردشگری در 
شهرستان ریگان, در استان کرمان است که به‌دلیل 
جاذبه‌های‌طبیعی‌میز بان گر د شگر ان‌ومسافر ان‌زیادی 
است. با گذشتن از کویر ریگان به روستایی سر سبز در 
مناطق کوهستانی این شهر ستان می رسیم که آب و 
هوایی معتدل با گیاهان دارو یی چشمه‌سارهای جاری 
وآبشارهای خروشان دارد. روستای کوهشاه در ۶۵ 
کیلومتری از مر کز شهرستان ریگان واقع است. 

کوهشاه به‌دلیل وجود گورستانی با قدمت ۳۵۰ 
سال یکی از روستاهای تاریخی شهر ستان ریگان است 
که با نزدیک شدن به فصل بهار و تابستان بر مسافران 
این منطقه افزوده می شود. هر چه به این روستا نزدیک 
می‌شسویم در کنار جاذبه‌های طبیعی, جاذبه‌های 
تاریخی آن انسان را جذب خود می‌کند .از زیباترین 
جاذبه‌های طبیعی روستای کوهشاه می توان به مراتع 
وسیع و سبز اطر اف روستا, حواشی رودخانه پاسر خ 


زیر نظر: محمود صفادار 
تست 


وتنگه گاو کشی سلطان دهکن در آن اشاره کر د.اما 
آنچه بیش از هر چیز دیگری دوستداران طبیعت را 
به کوهشاه می کشاند. جنگل زیبا و انبوه درختان بادام 
کوهی در نزدیکی آن است که تنها جنگل با این وسعت 
در شرق استان به شمار می‌رود. 
حفظ گیاهان دارویی 

«مورد» گیاهی دارویی است که در این منطقه از 
فراوانی خوبی بر خوردار است و جلوه‌ای خاص به این 
منطقه بخشیده است. در استان کر مان بیشترین سطح 
آن در ریگان و مخصوص منطقه کوهشاه است. بیش از 
۰ ۵هکتار ا زاین گیاه دارویی در منطقه کوهشاه‌می‌روید 
وبا توجه به اینکه این گیاه دارویی خواص زیادی دارد. 
مسافران زیادی به این منطقه سفر می کنند تااز آن 
استفاده کنند.در شهر ستان‌های شر قی استان کرمان 
رویش گیاه دارویی مختص ریگان است که به‌دلیل 
خوش آب و هوا بودن این منطقه خشکسالی‌های چند 
ساله‌اخیر تاثیری برای ن گیاه‌دارویی‌نکرده‌است.منطقه 
کوهش اه ریگان یکی از مناطقی است که آبشارهای 


گزارش: فاطمه رضایی 


زیبایی در آن وجوددارد وهر گردشگری رابه سمت 
خودمی کشد. کوهشاههمچون نگین سر سبزی است 
که بر تا رک شرق استان کر مان می‌در خشد. برای 
شناسایی گیاه ان‌دارویی این منطقه در ایام نوروز. 
بزرگ‌ترین جشنواره شناسایی گیاهان دارویی شرق 
استان در روستای هدف گردشگری کوهشاه بر گزار 
می‌شود. چشمه‌های جاری در اطر اف روستا و گذر 
از رودخانه پر آب پاسرخ یکی د یگ از جاذبه‌های 
گر دشگری در این روستای‌زیبااست.همچنین وجود 
پر ند گان‌زیبااز جمله کبک و تیهودر این منطقه جلوه‌ای 
خاص به | ن بخشیده است. 


استان مازندران: 


روستای‌بالاده‌در بخش چهاردانگه ساری یکی از 
روستاهایی است که به دلیل ویز گی‌های منحصر به‌فرد 
جغرافیاییاقلیمی و فرهنگی که دارد از جاذبه‌های 
O‏ اک( 


گردشگری در استان مازندران معرفی شده است. 
این روستادر فاصله ۰ ۶ کیلومتری جنوب بهشهر 
قرار داشته و حدود ۷۵ کیلومتر باادریای خزر فاصله 
دارد. 

این منطقه در ارتفاع ۲۵۰۰ تا ۸۰۰ ۲متری قرار 
داشته و اب وهوای کوهستانی وسردی‌دارد.بالاده‌در 
واقع در جنوب شر قی ساری و شمال سمنان وبين رشته 
کوه‌های‌البرز که از غر ب به شرق کشیده شده‌اند یعنی 
منطقه‌ای که رطوبت و خنکای جنگل در کویر سمنان 
رو به خشکی می‌رود قرار گرفته است. 

بارش نخستین برف پایی زی در آبان بر بلندای 
کوه‌چهارنوشروع می‌شود وبرف تااوایل خر داد در 
دره‌های این منطقه باقی می‌ماند. در فصل بهار سر اسر 
منطقه با گل‌های رنگارنگ وحشی و شکوفه‌های 
درختان تزیین می شود و عطر گل‌های‌بهاری مشام 
آدمی‌رامی‌نوازد وچشم‌اندازی‌هایی بدیع به وجود 
می‌آورد.در فصل تابستان‌نیز که‌ه وای‌مازندران 
دراغلب مناطق دست کم به ۲۸درجه سانتی گر اد 
می‌رسد و به‌ خاطر رطوبت بالا نفس کشیدن برای 
انسان مشکل می‌شود. در این منطقه گر مای هوا به 
ندرت به ۰ ۲درجه میر سد . 

درشمال روستای بالاده‌قله شاهد ژقر ار دارد که‌در 
واقع سمبل و نماد این روستاست. دامنه‌های شاهدز تا 
ارتفاع ۰ ۰ متری پوشیده‌از جنگل است ودر تاج قله. 
دیوار سنگی سفید وبراقی در آفتاب پرنور کوهستان 
چون نگینی در خشان بر مخملی زمردین دید گان را به 
خود معطوف می‌دارد. در بالای این قله زمینی سر سبز 
ونیمه‌هموار باپوشش علفی حد ود یک‌هزار مترمربع 
قرار دارد که نشانه‌ای از دژ و اماکن مسکونی کهن 
در آن به چشم می‌خورد.البته ام روزه‌جز تکه‌های 


مناطق دست کم به ۳۸درجه 
سانتی‌گراد می‌رسد و به خاطر 
رطوبت بالا نفس کشیدن 
برای انسان مشکل می‌ شود. 
در این منطقه گرمای هوابه 
ندرت به ۲۰درجه می‌رسد 


رنه ورگ چیو شرا ھان چو از پاات 
نمانده است. 

علاوه‌بر قله شاهدژ, آبشارهایی مثل آبشار بند گا 
وغارهایی چون غار رستم‌مدن وغارهای دیوار جنوبی 
قله شاهدژ در این منطقه وجود دارد که تماشای انها 
لذت سفر خنک تان را چند برابر می‌کند . 

روستای‌بالاده‌در زمستان با ۴ ۱ خانوار حدود 
۴نفر جمعیت دارد و در فصل تابستان با ۰ ۰ خانوار 
جمعیت آن به هزارنفر می‌رسد. البته بیشتر مردمان 
این روستاسالخورده‌هستند و شغل آنها دامپروری و 
کشاورزی است. 

دامنه شمالی این ر وستابه دلیل شر ایط ویژه‌اقلیمی. 
از سوی حفاظت محیط زیست ایر ان به منطقه حفاظت 
شده حیات وحش تبدیل شده است. در این منطقه 
حیوانات وحشی مانند خرس,یوز پلنگ, گراز. گر گ. 
گوزن کوهی, روباه. شغال» راسو»سمور مار های سمی 
وهمچنین پر ند گانی مانند عقاب کوهستان. کر کس: 
باز کبک و کلاغ‌زند گی می کنند. در ضمن درختان 
تنومند و کهنسال مرس,انجیلی؛ ممرز؛ کچب. موزی 
و درختچه میوه‌ه ای جنگلی نظیر زرشک. ولیک 
و درختچه‌های سرو جنگلی خوابی ده بر زمین با نیم 
مترارتفاع وبوته‌های بزرگ گون از پوشش گیاهی 
ارتفاعات این منطقه بهحساب می آیند. 

ب‌رای رفتن به بالاده می توانید از جاده‌ساری 
به کیاسر عبور کنید که فاصله‌ای حدود ۴۵ کیلومتر 
می‌باشد.قبل از کیاسر. یک سه راهی وجود دارد که 
به طرف جنوب از جاده آسفالته جداشده‌است. قهوه 
خانه‌ای هم در مکانی بنام دارپشت موجود است. بعد 
از گذشتن از کنارروستای خلرد. وطی کر دن جاده‌شن 
ریزی شده به روستای ایلال و آغوز گله می‌رسید و 
حدود ۳۰ کیلومتر که از میان دره‌ها و جنگل‌های 
زیبامی گذرد. به روستای بالاده میرسید.اگر هم 
از استان‌های جنوبی مانند تهران وسمنان حر کت 
می کنید.بعد از پشت سر گذاشتن شهرهای 
سمنان. مهدی شهر سنگ سر و شهمیر زاد از 
جاده ی سمنان -کیاسر به فولاد محله می‌ر سید. 
پس از طی کردن ۸ کیلومتر از فولادمحله به سه 
راهی بالاده‌می‌رسید ویس از طی ۱۵ کیلومتر 
جاده‌خاکی به روستاهای واوسر. تیله بن و نهایتا 
2 بالاده می‌رسید. 


قال علي بسن 
الح ا 
زیناولاتکونواعلینا 
چهارمین امام 
سیدالساجدین امام زین | 
العابدین علیه‌السلام ۱ 
فر مودند: 
با رفتار پسندیده خود زینت ما باشید و موجب 
سرشکستگی ما نشوید. امام سجاد عليه السلام در 
واقع می‌فر مایند. شما که خود راشیعه و دوستدار 
مامعرفی می کنید بدانید خوبی و بدی‌ شمارا 
به حساب مامی گذارند نوعی زند گی کنید که 
مامفتخر باشیم ونه بگونه‌ای که ما شرمسار و 
خجالت زده شویم. دوستان عزیز همین سخن عیناً 
نقل شده است.در واقع به جر آت می‌توان گفت این 
مطلب سخن حال و قال تمامی بزر گان دین سلام |... 
علیهم اجمعین است. متاسفانه در زمان حیات خود 
معصومین هم بوده‌اند کسانی که با زبان اظهار عشق 
و علاقه نسبت به معصومین می کر دند ولی اعمال و 
رفتارشان با اظهار علاقه شان مغایرت داشت. نقل 
است در زمان امام صادق علیه السلام کسی بود 
که طبع شعر داشت و اشعار ناب و نیکویی در مدح 
و منقبت معصومین به ویژه امام صادق (ع) سر وده 
بودولی‌باتمام‌ارادتی که اظهار می‌نمودبه برخی 
از گناهان من جمله شرب خمر آلوده‌بود. در خبر 
آمده‌است که روزی ظرف خمری رابه خانه می‌برد 
امام صادق عليه السلام وی را در اين حال دیدند 
وخطاب بهاو گفتند داخل این ظرف چیست؟ 
دروغ گفت و اظهار داشت شیر به خانه می‌برم امام 
دست مبار کشان رابه صورت پیاله‌ای در | وردند و 
فر مودند: مقداری از این شیر رابریز داخل دست 
من ان فرد خیلی منقلب شد با دلهره تمام ظرف 
راخم کر دیکباره‌دیددردست مبارک امام شیر 


می‌آید.در اینجاامام صادق (ع) به او ف رمودند: 
من امامک, امام تو کیست؟ خیلی زیا جواب داد: 
شراب راشیر می کند. آنگاه‌امام 


بدی‌از همه بداست و 
از شمابد تر؛چرا که خوبی 
وبدی شمارابه حساب ما 


۰ هی 
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بهار در ناامیدی خزان می‌شود 

اواخر فصل بهار بود اما من از پاییز هم دلمرده‌تر 
بودم. پشت میزم نشسته بودم و از پشت پنجره به 
تبه‌های سرسبز و قله‌ای که در دوردست قرار داشت. 
چشم دوخته بودم. آفتاب طلایی اواخر روز قبل از 
غروب به اتاق کارم در خانه سر ک کشیده بود و 
خودنمایی می کرد. این اتاق جایی بود که من در آن 
کار می کردم و درباره‌ی ایمان و اعتقاد به یگانه‌ی 
جایی بود که پیش از این در آن کار می کردم. پیش از 
اینکه همه چیز به یکباره تغییر کند. حالاء آنجا نشسته 
بودم وبه دورها چشم دوخته بودم اما مطمئن نبودم 
بخواهم به کارم ادامه بدهم. من دیگر به هیچ چیز 
هیچ اطمینانی نداشتم. تایک سال و نیم پیش همه 
چیز عادی بود. روز گارم مثل روز گار خیلی از آدم‌ها 
به کار, زند گی. همسر و بچه‌هایم می گذشت اما از 
یک سال و نیم پیش همه چیز عوض شد و درست 
بعد از تولد پنجمین فرزندم به مشکلاتی دچار شدم: 
پس از زایمان دو بار زیر تیغ جراحی رفتم؛ کم خونی‌ام 
به‌شدت افزایش یافت و ریه‌ام هم سخت آسیب دید. 
آن‌طور که پزشک متخصص می گفت. از نظر مغزی 
هم مشکلاتی پیدا کر ده بودم. خلاصه کنم. خبرهای 
بد ناگهان از در و دیوار بر سرم آوار شدند. روزی که 
نوبت د کتر داشتم و قرار بود برای بررسی‌های تکمیلی 
به بیمارستان بروم: بیهوش شدم. همسرم با نگرانی 
مرا به بیمارستان رساند و آنجا متوجه شد که جسمم 
از نظر پزشکی به کما رفته. د کترها قول نمی‌دادند کلاً 
از کما بیر ون بيایم و به زند گی باز گر دم. یاحتی اگر باز 
می گشتم. چندان به بهبودم امیدوار نبودند و از نظر 


آ اام کو یود یب نی مهن پاک وتا عر 
عمر حتی نتوانم از پس کارهای پیش پا افتاده بربيایم. 
اماسرانجام چشم باز کر دم و از کمابر گشتم. جسمم 

هر کس مرآ می‌دید یا وضعیتم را می‌شنید. فقط 
یک چیز به زبان می آورد: "معجزه! آری همه معتقد 
بودند باز گشت من از کما فقط یک معجزه‌بوده. اما 
خودم این حس رانداشتم و همه چیز رابه حاذق بودن 
پزشکان و درست کار کردن کادر بیمارستان و توانایی 
خودم در مقابله بابیماری نسبت می‌دادم. از طرفی 
تمام تلاش خودم رامی کر دم تا از همه نظر شسجاع به 


درمانده و مستاصل شکوه می کردم که 
خدایاکجاب ودی وقتی که همه چیز به هم 


ریخت؟ کجابودی وقتی که فرزند کو چکم با 
گریه به من خير ه شده بود و نمی‌توانست 
از مادرش نشانی پیدا کند و... 


نظر برسم. به آسیپی که کمای نزدیک به مرگ من 
بر خانواده‌ام وارد کرده بود. فکر نمی کردم و به آن 
توجهی نشان نمی‌دادم. هیچ دوست نداشتم به کسی 
بگویم وقتی از کما بیرون آمدم تا چند روز اسم خودم 
رابه خاطر نمی آوردم و نمی‌دانستم همسر و فرزندانی 
دارم. هروقت اطرافیان برایم تعریف می کر دند چطور 
مثل یک بچه مجبور بودند به من راه رفتن. حرف زدن 
یا حتی با قاشق غذا خوردن را یاد بدهند. کاسه صبرم 
لبریز می‌شد و فرار می کر دم. حتی اجازه نمی‌دادم 
کسی از اعضای خانواده‌ام بفهمد لحظاتی به اتاق کار 
سابقم پناه می‌برم و در تنهایی به آنچه که بر سرم 
آم ده. فکر می کنم. به هیچ کس نمی گویم که تا تنها 
می‌شوم به این اتاق می آیم و به این می‌اندیشم که 
آیامی‌توانم مثل قبل به نویسند گی ادامه بدهم یا 
نه. یک دفتر سفید مقابلم روی میز بازاست اما تنها 
چیزی که می‌توانم در آن بنویسم. تنها چیزی که به 
مغزم می آید وقتی به صفحه سفید خیره می شوم 
پرنششی انت گاهها هانگ فرع ات دا دهتارها ایق 
سوال به ذهنم هجوم آورده اما سعی کرده‌ام آن را با 
صدای بلند فریاد نزنم يا خودم را کنترل کنم و از کسی 
چیزی نپر سم تا بیشتر از اینها کسی را در گیر مسائل و 
مشکلات خودم نکنم. "خدایاء کجایی؟ چرا به فریادم 
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نمی‌رسی؟ در بیمارستان کجا بودی وقتی همه چیز 
به هم ریخت و نزدیک بود زندگی‌ام به پایان برسد؟ 
کجابودی وقتی فرزند کوچکم کارولین به مادرش 
خیره شده بود و در حالی که اشک چشم‌هایش را 
پوشانده بود. نمی توانست از مادرش نشانی پیدا کند و 
با وضعیت بدی که داشت. او را بشناسد؟" 


وقتی که منتظرش نیستی, اتفاق می‌افتد 

دا Sas‏ امن فهسسیم ما 
تصمیم گرفتیم برای بار پنجم پدر و مادر شویم. 
فرزند کوچکم ٩‏ ساله بود و بز رگ‌ترین فرزندم 
داشت خودش را برای رفتن به کالج اماده می کر د. 
ماخانواده‌ای بامزه شاد و پرانرژی و البته شلوغ و 
نامرتب بودیم اما من و تیم مدتی بود به این نتیجه 
رسیده بودیم که خانه‌مان برای یک فرزند دیگر 
هم به ان دازه‌ی کافی جادارد. حاملگیام پردردسر 
و خطرناک بود اما زایمان راحتی داشتم. بعد از چهار 
فرزند در این کار تجربه کافی داشتم. پرستار. کارولین 
را که در پتویی پیچیده شده بود. بغلم داد. صورتش را 
به گونه‌ام نزدیک کردم. بعد مجددا نوزاد رابه پرستار 
دادم تابرای کارهای بعدی و تمیز کردن او را با خود 
ببرد. خودم هم منتظر ماندم تا نوزاد دوست‌داشتنی 
و زیبایم را بار دیگر ببینم اما پیش از اینکه فرصت 
دیدار دوباره و در اغوش کشیدن کارولین نصیبم 
شود. دردی کشنده تمام وجودم را پر کرد. 

پزشکان با عجله به سمت تخت من دویدند. 
کلمه‌هایی که از دهان پزشکان و پرستاران بیرون 
می آمد. نامفهوم و مبهم می‌شنیدم. همسرم به‌شدت 
ترسیده بود و بانگرانی دستم را گرفته بود و دلداری 
می‌داد. اخرین چیزی که به خاطر دارم. چهره‌ی 
نگران و درهم همسرم بود. بعد گویی درون یک چاه 
سیاه افتادم و در قعر آن فرو رفتم. 

شش هفته بعد که چشم باز کردم. آدم دیگری 
بودم. ماهيچه‌هايم که در اثر راکد و بی‌فعالیت ماندن 
ضعیف شده بودند. کار نمی کر دند. با لوله تفس 
می کردم. نمی توانستم حرف بزنم. نمی توانستم فکر 
کنم. چند هفته طول کشید تا بتوانم با جهان خارج 
ارتباطی منطقی بر قرار کنم. شوهرم «تیم» که حسابدار 
است. روزی که توانستم اولین کلمه رابه زبان بیاورم. 
در محل کارش بود. به کمک پرستارم شماره تلفن 
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این ماجرای واقعی زنی است که نویسنده‌ی مقالاتی بود که مردم را به خداوند 
امیدوار می کرداماناگهان به پیماری نا گوار ی دچار شد طوری که‌حتی نمی توافست 
خود کارش را به دست بگیرد. این زن چنان ناامید شد که وجود خداوند راانکار 
کرد و رنج بی‌اعتقادی نیز به رنج بیماریش اضافه شد تااين که... 


تیم را گرفتم و بریده بریده چند کلمه با او حرف زدم. 
صدای خودم را نمی‌شناختم. به نظر می‌ر سید یک نفر 
دیگر به جای من حرف می‌زد. تمام اعضای خانواده 
ناراحت ونگران بودند. بیماری ناگهانی من همه را 
به هم ريخته بود. ۱۰۷ روز در بیمارستان بستری 
بودم. تیم مسئولیت تمام کارها را به عهده گرفته بود. 
سر کارش می‌رفت. از بچه‌ها نگهداری می کرد و به 
کارهای خانه می‌رسید و حتی اگر یک دقیقه وقت 
پیدا می کرد به دیدن من می آمد و عشقش رانثارم 
می کرد. ژا کلین. دخترم که ۱۸ ساله بود و خواهر 
دیگرش که ۱۵ سال داشت بقیه اوقات از دو بجه 
کوچکم مراقبت می‌کردند. پدرشان می کت حتی 
گاهی مجبور می‌شدند شب‌ها در اتاق آنها بخوابند و 
وقت‌هایی که بچه‌ها بیقراری می کر دند. ناجار بودند 
تاج هدار ما 


من ناامید. همه امیدوار! 


زند گی دختر بز رگم به طور کلی تغییر کرد. او 
پس از صحبت با پدرش و مشورت با چند بز ر گتر و 
دوست تصمیم گرفت به کالج نرود تا وقت بیشتری 
داشته باشد و در خانه بماند. دوستانم گاهی به او سر 
می‌زدند و یادش می‌دادند چگونه کارهای بچه را 
نج ام پد هداما باوجود گنک آنهابیماری می باد 
زیادی روی دوش تک تک اعضای خانواده گذاشته 
وباعث رنجش آنها شده بود. اینها رامی‌دیدم و رنج 
می کشیدم. نمی‌توانستم به این چیزها فکر نکنم. حتی 
نمی‌توانستم روزی چند بار این سوال رااز خودم 
نپرسم: خدایا! کجایی؟ 

خود کارم راروی میز گذاشتم ودفترم رابستم. 
عصبانی بودم. به انگشت‌هایم خیره شدم. تک تک آنها 
زیرنور آفتاب غروب که از لابه‌لای پنجره به درون 
اتاق می‌تراوید. می‌در خشیدند. دست‌هایی که به نظر م 
بايد در ماه‌ه ای اول پس از تولد کارولین, او رانگه 
می‌داشتند و از او مراقبت می‌کردند. به هیچ کاری 
نمی آمدند و این دست‌های ژا کلین بود که مسئولیت 
مراانجام می‌دادند. ژاکلین و دوستانم به نوزادم 
غذا می‌دادند. او را حمام می کردن‌د. برایش لالایی 
می‌خواندند. او را می‌خواباندند و... دوست صمیمی‌ام 
بتواند به کالج برود. همسرم هم بتواند بهتر به کارش 
پدرش علت کارش را پر سید پاسخ داد: "پدر, درسته 
که کارولین هنوز خیلی کوچیکه اما عضوی از خانواده 
ماست و باید کنار ما باشه. صدای من شبیه صدای 
بزنم. ون به این صداعادت می کنه. اون وقت وقتی 
مادر بیدار شد اون رو خوب می‌شناسه." 

حالا که در این اتاق تنهانشسته‌ام.اين مکالمه 
رابه خاطر می آورم. شسوهرم چند روز پس از بیرون 
می کرد من برمی گردم در حالی که هیچ پزشکی حتی 


حتی یک روز که چند دستگاه بدنم از کار افتاد. پزشکان 
با اطمینان به تیم گفتند تا شب زن ده نمی‌مانم و بهتر 
اس به قکر ماس خاک سپاری من باشد اوه فور ید 
خانه رفت و بچه‌ها را به بیمارستان آورد. در راه‌با آنها 
حرف زد و گفت تصمیم بگیرند که چطور می‌خواهند 
از مادرشان خداحافظی کنند. فکرش هم بدنم رابه 
لرزه درمیآورد ومرامی‌ترساند. حالا که به حرف آن 
روز دخترم و اعتقادش فکر می کنم. متعجب می‌شوم. 
اما دخترم ژا کلین هر گز اجازه نداد ترس‌هایش او 
راشکست بدهند. همسرم هم همین طور. حتی همه 
کسانی که به دیدنم می آمدند و کنار تختم می‌نشستند 


و با جسم بی‌جانم حرف می‌زدند و برایم دعا می‌کر دند. 
ثمی گذاشتند ناامید شوند. هیچ کدام از آنها به باز گشتم 
شک نکر دند. آنها دعامی کردند و شفای من رااز خدا 
می خواستند و اران داش تا ی کر اه 
می‌دهد. نمی دانم چراوقتی که همه‌ی شرایط نشان 
می‌دادند من به‌زودی خواهم مرد. همه اعتقاد داشتند 
دعا کار خودش را می کند. 

کلید همه‌ی معماهای من! 

حالا من پشت میزم نشسته بودم» بااسری که پر 
بود از افکار پریشان. به کوه‌های مقاوم خیره شده بود م 
و سعی می کردم برای پرسش‌هایم, پاسخی درست 
پیدا کنم. نور خورشید خیره کننده بود و مجبور بودم 
دستم راسایه‌بان کنم. مدت زیادی در ان حال ماندم. 
سوژال‌ها و شک و تر دیدهایم مثل سیاهی شب بر من 
سایه افکندند ومرادر خود فر و بردند. ایا قرار بود تا 
هنگام مر گم در این حال بمانم و هر گز به یقین نرسم؟ 
به درس و دانشگاه عقب مانده‌ی دخترم فکر می کردم 
و به زندگی و آینده‌ای که ممکن بود با دست‌های من 
و به خاطر وضعیت من نابود شود. به همسرم تیم فکر 
می کردم که زند گی رابرایم بهتر از بهشت ساخته 
بود و حقش این نبود که به پای یک زن بیمار بسوزد 
و دم برنیاورد. به بچه‌ه ای دیگرم فکر می کردم که 
هنوز فرصت زیادی داشتند و باید زند گی را به خوبی 
و خوشی تجربه می کر دند. همه‌ی آنهادست به دست 
هم داده بودند و مثل ساعت کار می کردند تا به من و 
زند گی من کمک کنند. نمی‌دانم چقدر گذشت. همان 
جاخوابم برد. خواب عجیبی دیدم. ان را خوب به یاد 


" 
۲ کر ۹۳ الاعات لی 


ندارم. فقط می‌دانم وقتی از خواب بیدار شدم. همه 
چیز عوض شد بود. خورشید باشکوهتر از هميشه به 
من می تابید. گویی تمام سوّال‌های بی‌جوابم, از تاریکی 
محض به روشنایی رسیده بودند و پاسخ تمام آنها 
چنان شفاف و واضح در برابرم بودند که دیگر هیچ 
تردیدی در میان نبود. گویی از ابتدا هیچ سؤالی وجود 
نداشت. 

آری:زند گی هر کسی مشکلات و در گیری‌هایی 
دارداما آیااین‌بدین معنابود که خدا حضور ندارد؟ یا 
برای حضور خداء هیچ نشانه‌ای مستند تر و پریقین‌تر 
از این وجود داشت که دختر بزرگم به خاطر عشق به 
خواهر کوچکش از زندگی و آینده‌اش چشم پوشید؟ 
آیا عشق همسرم به من. محکم‌ترین دلیلی نبود که 
خدا وجود دارد و مرا تنها نگذاشته؟ ایاعشقی که 
خانواده و دوستانم به پای من ريخته بودند. دلیلی بر 
وجود خدای مهربان نبود؟ در خواب به من گفتند 
همان‌طور که دست‌های دخترت به جای دست‌های 
تو به دختر کوچکت کمک می کنند. مهر بانی خداوند 
ودست‌های او در اطرافیانم تجلی کرده است. و من 
فهمیدم اگر خدا مرا تنها گذاشته بود. درستش این 
بود که اطرافیانم هم مرا تنها می گذاشتند اما همه 
کنارم بودند و به من اميد می‌دادند.. امید یعنی خدا. 
دیگر مطمئن بودم تمام اینها دلیل محکمی است بر 
حضور خداوند در تک‌تک لحظه‌های دشوار زند گی. 
خداحتی در تمام سوال‌های من هم حضور داشت. و 
اگر ناگهان همه چیز برایم تغییر کرد و به پاسخ قاطعی 
رسیدم. همه نشانه‌ی این بود که خدا هیچ‌وقت مرا به 
حال خودم رها نکر ده بود و حضورش همیشگی بود. 
در غیر این صورت هر گز نمی‌توانستم از سیاهچاله‌ی 
عظیمی که در آن گرفتار بودم؛ به سلامت بیرون 
بیایم. خداوند با طلوع خورشید. سیاهی تردیدهای 
مرا نابود کرده بود. دیگر افسرده نبودم. 

من اشتباه نکر ده بودم از اینکه از خدا خواسته 
بودم درست وسط آشوب و آشفتگی‌های زند گی‌ام. 
خودش را نشان بدهد. وقتی در بدبختی و گرفتاری 
اسیر شده‌ای. این کاملا طبیعی است. اشتباه من این 
بود که فکر می کردم هر وقت که دلم می‌خواهد. 
خداباید کنارم باشد. حالا می‌فهمیدم خدا همیشه 
حضور دارد. حتی وقتی که یادش نیستیم و صدایش 
نمی کنیم. حضور خداوند عمیق‌تر از این حرف‌هاست. 
وقتی وارد تاریکی می‌شویم. او هم با ما قدم به تاریکی 
می‌گذاردو آنقدر کنار ما می‌ماند تابه خودمان بياییم. 
آن وقت دست مارا می‌ گیرد و از تاریکی بیرون 
رامی‌دیدم. روشن و شفاف مثل اشعه‌های خور شید 
که به تپه مقابلم می‌خورد. مانند برق چشمان دختر 
کوچکم کارولین که با دیدن چهره‌ی بشاش من. از 
آن بیرون جهید. خود کارم را برداشتم و دوباره دفترم 
راباز کردم. نمی توانستم حتی یک دقیقه هم برای 
نوشتن و با ز گو کر دن داستان باز گشتم به زند گی صبر 
کنماحالا دیگر مهم نیست می میرم یا زنده می‌مانم. 
این مهم است که به یقین رسیده‌ام. 
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ازدبیرستانی که دبیرش بودم بیرون آمدم وبا 
بچه‌های کلاسم که تاجلوی در همراهی‌ام کر ده بودند 
خداحافظی کردم و راه افتادم به طرف میدان. هنوز 
صد متر از دبیرستان دور نشده بودم که دو سه تا 
ازشاگر دانم با ماشین‌هایشان جلوی پایم توقف کردند؛ 
ازسمند و ۲۰۷ گرفته»تاپراید وماشین شاسی بلند 
و... [و من همیشه متحیرم که چگونه می‌شود بچه‌های 
۱ ا مانین‌هایی‌شوند که‌قیمت 
بعضی زاين ماشینها بر ابری می کند باحقوق چهل 
سال گچ خوردن و تدریس یک معلم ویایک کارمند 
تحصیلکر ده]وجالب این است که هیچکدامشان هم 
بابت نداشتن گواهینامه ترسی ندارند و حتی موقعی که 
, 7 ۰ ای ارائه گراهینامه, تراول‌های 
بابا جانشان را رو می کنند و.... 

از آن روز می گفتم که دو سه تااز بچه‌های با مرام 
کلاس باماشینهای رنگارنگش ان مقابل پایم ترمزو 
شروع کردند به تعارف: 

-آقای محمدی بفر مائید برسونمتون/ آقای دبیر 
ا ۶ باتوی اون لگن نمی‌گذاره... 
یل ۳ ./بی خیال 
شین بابا؛ | قامحمدی سوار ماشین بچه تنبلها نمیشه... / 
آقا بفرمائین من میرسونمتون تا منزلتون.." 

1 اس ت ارف می کردند و 


در همین لحظه متوجه یک پژو ۲۰۷ شیک شدم که 
می‌خواست از جای پار ک بیرون بیایداماصف ماشین 
شاگر دانم مانع خروجش می‌شد. به همین خاطر گفتم: 
"بچه‌ها برید کنار آقامی‌خواد رد بشه.." 

-آقایی که از خود تونه.... ولی من عجله‌ای ندارم... 

مدای دخترجوانی که‌این جمله‌راازداخل ۲۰۷ 
به زبان آورد. تازه متوجهم ساخت که اشتباه کر ده ام؛ 
بچه‌های کلاس نیز زدند زیر خنده تابیشتر متوجه 
"گافی " که داده‌بودم بشسوم!ولی دیگر کاری نمی‌شد 
کرد و گفتم: "خیلی ممنون بچه‌ها, وسیله هست.... شماها 
برید..؟! 

شهداد که یکی از بامزه‌های کلاس بود -باتعجب 
گفت: "پس شیرینیش کو آقا؟ نگفته بو دید ماشسین 
خریدین؟ به سلامتی.... ماشینتون چی هست؟" 


همه بچه‌ها وش تیز کر دند ومن هم بالحن خیلی 


ساده و با خونسردی تمام گفتم: 
_نگفته بودم بهتون؟ تمام متروه ای تهران زیر 
پای منه! 


حالاصدای قهقهه بچه‌هاخیابان راپر کردهو ترافیک 
هم به وجود آمده بود میان خنده‌ها و قهقهه‌های بچه‌ها. 
صدای خنده ظر یف و قشنگ صاحب ۰۷ ۲هم به گوش 
می‌رسید, توجهی نکر دم وبه شا گر دانم گفتم: پار تی راه 
انداختین؟ زودتر ردبشین که حسابی ترافیک درست 
امتحان می گیرم..." 
همین جمله کافی بود تاهر سه.چهار نفرشان 
"تیکاف " کنند وجیغ لاستیکشان دربیاید و دور شوند. 
خوش به حال‌این بچه‌هاباچنین دبیر خوب 
الان "ماری کوری" بودیم! 
بدون اینکه نگاهش کنم.سر تکان دادم 
وزیر لب گفتم: 
شمالط_ف دارین... بازم ببخشین... 
تکان داد واشاره کرد که بعد از رد شدن من 
از جلوی ماشینش,از پار ک خارج می‌شود. 
من هم راه‌افتادم و چند قدم دور شده بود م 
و داخل جیبم دنبال "کارت دیجیتالی مترو" 
می گشتم و... که سر و صدایی شبیه به دعواء 
از پشت سرم شنیدم. از آن جایی که دیدن 
نبود. فقط نگاهی به پشت سر انداختم که اگر 
از شاگردان کلاس خودم هستند. جلو بر وم و 
میانجیگری کنم و.... که ديدم دو جوان که 
حدود سی سالشان بود. مقابل اتومبیل ۲۰۷ 
ایستاده‌اند و یکنفرشان آمد و کنار پنجره‌به 
راننده گفت: 
-یعنی در حد خوردن یک کاپوچینوهم ما 
رو تحویل نمی گیری؟ 
دختر جوان بالحنی عصبانی گفت:"آقا 


۵ 
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خواهش می کنم مزاحم نشین...!" 

وهن_وز حرف ش تمام نشده‌بود که جوان‌دوم 
"شیشکی "بست و خنداخند روبه دختر گفت: " کلاست 
خیلی بالاست. از اون بالانیفتی " دختر جوان پنجره را 
کشید بالاو همانطور که دنده را عوض می کرد گفت: 
"پیش عور" وغواست از کتاآرشان بگذرد کهجوان اول 
که کنار ماشین ایستاده‌بود با کف دست کوبید روی 
سقف ماشین وعربده کشید: 

_خفه شو باباء زر وزر نکن که می‌زنم با ماشین له 
بشی! 

احساس کردم اگر بیشتر سکوت کنم بعد از خودم 
خجالت می کشم اوبااینکه می‌دانستم اگر هر کدام از 
آنها یک سیلی به من بزنند بیهوش می‌شوم! جلو ر فتم وبا 
اعتماد به نفس ساختگی روبه مرد جوان گفتم: "خجالت 
نمی کشی ؟ چطوری به خودت اجازه میدی با یک خانم 
محترم اینطوری حرف بزنی ...۲ 

حرفم تمام نشده‌بود که "او" که‌هیکلی درشت 
داشت خندید و گفت: ‏ قاروباش... می‌خوای بدونی.." 
دختر جوان باصدای‌بلند گفت: "آه ای مردم اینها 
می‌خوان از من زور گیری کنن د... "مردم که نزدیک 
شدند. دو مر د جوان بانگرانی به طرف موتورشان رفتند 
و....اماهمان که به من گفته بود آقاروباش... ؛ چند 
قدمی را که رفته بود بر گشت ومقابلم ایستاد و بامشت 
گوزید توی منورنم که یک لحظه همه جافا ریک ۵ دو 
بعد چشمانم برق زد وروی زمین که‌افتادم موتور آنها 
داشت دور می‌شداقبل از همه راننده ۰۷ ۲به طر فم امد 
وهمزمان چند عابر پیاده‌هم دورم جمع شدند: ببین 
چه بلایی سر جوون مردم آوردند" 

تازه متوجه شدم دماغم پر از خون است.دختر جوان 
چند دستمال کاغذی‌بهم‌دادویک نفر هم از داخل 
ماشینش دبه آب آورد و رو سرم خالی کرد و... 

چند دقیقه بعد که خون دماغم قطع شده‌بود. 
صورتسم و موهایم را باادستمال آبی رنگ دختر جوان 
که به دستم داده بود خشک کردم و راه افتادم بروم 
که دختر جوان گفت: اجازه بدهید برسونمتون.... این 
کمترین وظیفه منه! تقصیر من بود! تشکر کردم و گفتم: 
"نه خانم....شماتقصیری نداشتید... این وظیفه من بود.... 
اما تعجبم اينه که شما چطور به خود تون اجازه میدین با 
چنین آشغال‌هایی دهن به دهن بشوید!" 

دخترجوان که‌انگار از حرفم ر نجیده‌بود گفت: 
"مگه من بهشون گفتم بیائید به زور کیفمواز توماشین 
بدزدین!" 

احساس خجالت کردم و گفتم: "معذرت می‌خوام... 
حرف احمقانه‌ای زدم "۲ 

دختر خندید و دوباره تعارف کرد.اما من یک 
"خداحاف_ظ ‏ گفتم وازاودورشدم وراه‌افتادم طرف 
ایستگاه مترو امااتفاق عجیبی داشت رخ می‌داد:برای 
اولین بار من به یک دختر فکر می کردم!تمام طول 
راه‌تاخانه ۵متریام که در مر کز شهر بود به او فکر 
می کردم و شب هم به یاد آن حرفش افتادم: "خوش به 
حال شاگردانی که شما دبیر شون هستید! "اما پلافاصله 
به‌خودم هی زدم و گفتم: آهای آقامیثاق.... یادت 


نره‌تویی‌ویک حقوق بخور ونمیر ویک مادر پیر که 
یک سوم حقوقت روباید بفرستی واسه اون ماد ر توی 
شهرستان! این را که باخود فکر کردم مانند همه 
سالهای گذشته تا آن روز که ۳۲ سالم بود به طعم 
شیرین عشق پوزخند زدم و خوابیدم... 


فردازنگ آخر, به خاطر اینکه جلسه مشاوران و 
محصلین بود.مد رسه نیم ساعت زود تر تعطیل شد. همه 
معلمین هم موظف بود ند بمانند.اما | قای محمدی به 
من گفت: "می دونم حوصله این جلسه‌ها رو نداری ۲ 

خندی دم وتشکر کردم وزدم بی رون وراه‌افتادم 
طرف مترو... که از داخل ماشین کنار خیابان. همان 
صدای آشنای دیروزی گفت: 

-سلام.... نمی خواهید دستمال منو پس بدهید ؟! 

این را گفت و خندید هیچ وقت این رانفهمیدم که 
من به شوخی قشنگش خندیدم. یا از دیدنش خوشحال 
شدم؟ هر چه بود دست کردم داخل کیف دستی‌ام[ که 
حسابی هم کهنه شده‌بود ]ودستمال راپیدا کردم و 
خواستم تحویلش بدهم که پیاده شد ویک کیف چرم 
شیک رابه طرفم دراز کرد و گفت: ازتون خواهش 
سی کنسم قبولش کنین... فک نکنید به خاطر کتکی که 
دیروز خوردین این هد یه رو میدم.... این کادوی ناقابل 
زو ا فا هافر | ی هکس ی 
بهتون میدم! 

زبانم بند آمده‌بود و اب دهانم رابه سختی قورت 
دادم و گفتم: ابله... ولی... ولی شماهم... شما هم مثل 

انگار لبخندی که شیدا "در ان لحظه تحویلم داد. 
طعم همان عشق در یک نگاه "رابرایم معنی کرد! 
بعدهم گفت: اگر دوب اره‌خواهش کنم.اجازه‌میدین 
برسونمتون؟ "نمی‌دانم در کلام این دختر چی بود که 
بر خلاف همه سالهای پس از دوران جوانیم. نتوانستم بر 
بعد داخل یک کافی شاپ رخ به رخ هم حرف می‌زدیم 
واین آغاز دوستی من و شیدا بود؛ دوستی‌ای که اگر چه 
طعم عشق داشت. اما انگار هر دویمان باور کر ده بودیم 
که به هوس آلوده نیست! 

من و شیدا پس از دوهفته, تقریباً هر روز همدیگر را 
می‌دیدیم وشبهانیز.ا کثر اوقات باتلفن گپ می‌زدیم.به 
خودم که آمدم حد ود چهار ماه‌از آشنائیمان گذشته بود 
و... تااینکه آن روزوقتی داخل کافی شاپ نشسته بودیم. 
شیدا که در زیر نور شمع چهره‌اش زیباتر شده بود 
بی‌مقدمه‌از من پر سید: شماهم مثل من.به این دیدارها 
عادت کردی آ قامیثاق یانه؟ "خندیدم و گفتم: "من فکر 
می کردم فقط من عادت کردم... ۲ 

شیدالبخندی زد و گفت: "خب این عادت. یعنی 
مقدمه عاشق شدن.. چطور اینو نمی‌دونی آقا معلم ؟!" 

انگار صورتم خیلی سرخ شده‌بود که شیدا ازاین 
هیجان زده شدنم خنده‌اش گرفت! اما زود خود راجمع 
کردم و گفتم: 

-شیدامن می‌دونم معنی حرفت چیه.... راستشو 
بخوای خیلی وقته که می‌خوام ازت در خواست ازدواج 


کنم... اماروم نمیشه.... روم نمیشه چون نمی تونم. 
چیزی ندارم. پول پیش خونه‌ای که من داخلش نشستم 
به قیمت ماشین توثه.... یک سوم حقوقم میره برای 
مادرم. بابقیه‌اش هم فقط می‌تونم هر روز برات نیمرو 
درست کنم....من یک جوان ساده شهر ستانی هستم 
وحتی لباس پوشیدنم تاچند سال قبل مثل تهرانی‌ها 
نبود....حالا فهمیدی جرا ازت خواستگاری نکردم و.. 

شیدانگذاشت حرفم تمام شود و گفت: "پس من 
چی؟روی من حساب نمی کنی ؟ خب منم کار می کنم 
وحقوقم بد نیست. پیش داداشم هم کار می کنم.... 
مقداری پس انداز دارم که‌اگر شماهم پول پیش 
خونهات رو پس بگیری و یک وام مسکن هم از بانک 
دریافت کنی.شاید بتونیم همان خونه ۵۵متری تورو 
ری حالااگر عاشق من هی پسمانب| 

آن روز, آن لحظه و آن حس راه ر گز فراموش 
نمی کنم,چرا که برای اولین مر تبه در دلم حس جدیدی 
راتجربه کردم...احساسی که‌قبلاآن رانمی‌شناختم.اما 
بعدا فهمیدم اسمش عشق است! 


خوشبختانه مراسم خواستگاری و عقد ما خیلی زود 
وراحت انجام شد. خانواده شیدا-اگر چه مانند خودش 
محترم نبودند اما ادم‌های بدی هم نبودند. همه کاره 
خانواده برادرش "شاهرخ "بود که فقط یک شرط برایم 
گذاشت: مهریه‌همان ۱۴ تاسکه.عر وسی هم خودمان 
می‌گیریم.امایادت باشه خواهر من غیر از شر کت 
ما.جای دیگری کار نمی کنه» برای ادامه زند گی به 
شهرستان هم نمیره...قبول؟" 

ومادرپیرم که خوشحال بود پسرش دارد داماد 
می‌شود به جای من گفت "قبول... عروس خانم بیا تو 
ا ۱ ۱ 

وبه‌همین ساد گی زند گی آغازشد»عشق آغاز 
شد.اما همیشه که عشق و زند گی مسیر هموار ندارد! 


دوماه‌ازازدواجمان گذ شته‌بود ومن‌بابت‌داشتن‌زنی 
مانندشیدادر اوج‌شادی‌بودم‌وفکر می کردم چه‌زند گی 
خوشبختی انتظارمان را می کشد. بیشترین خوشحالیم 
این بود که همسرم تمام وجودش را خرج خوشبختیمان 
می کرد. از صبح تا ۵عصر در شر کت برادرش کار 
می کرد و چون مسئول چک نمایی محصولاتی بود 
که باید در اختیار مشتریانش ان قرارمی گرفت. گاهی 
اوقات تا ۷یا ۸شسب هم کارش طول می کشید. وقتی به 
خانه می‌رسید نانداشت که سر پا باستد برایش چای 
می‌ریختم و همین که می‌خواستم شام را گرم کنم.با 
اينکه خسته بود نمی گذاشت و می گفت "نه....احترام 
توبرامن واجب ه!"امامن بر خلاف او فکر می کردم. 
در آمدش در شر کت آنقدر زياد بود که جند ماه بعد با 
پس انداز او و پولی که از رهن خانه‌ام مانده‌بود ووامی که 
گرفتم توانستیم خانه‌ ای نقلی اما شیک بخریم.هر چند 
هفته یک بارهم یک وسیله به خانه اضافه می‌شد: یخچال 
سایدبای‌ساید, تلویزیون ,فرش دستبافت و...هر 
بارهم که می گفتم پول اینها خیلی زیاده‌می گفت "ولا 
اندازه سه تفر گار می کت انیا داداشم..» شاهرخ خیلی 


ار 
٢‏ کر ٩۳‏ الاعات ی 


دوست داره زند گی ما شیک بشه» این بده؟" 
من هم تشکر می کردم و می گفتم: "کی گفته بده؟ 
خیلی هم خوبه!" 
اماته دلم نوعی اضطراب و دلواپسی داشت ریشه 
می کرد. به همین خاطر یک روز همراه یکی از شا گر دانم 
که موتورسیکلت داشت و نمی دانست "شید همسر 
من است. صبح که زنم از خانه زد بير ون» دورادور اورا 
تعقیب کردم به شر کت رفت ونیم ساعت بعد همراه 
یک کارگر که یک بسته مربوط به تولیدات ش رکت در 
دستش بود پایین آمد. جعبه راداخل ماشین گذاشت 
و کا رگرش رفت بالاو من هم همراه شاگردم "شیدا "را 
تعقیب کردم و... تا بالاخره‌یک ساعت بعد پویا همان 
چیزی را گفت که از پذیرفتنش هراس داشتم. او گفت: 
"آقا من نمی‌دونم زنه کیه» اما انگار خلاف میکنه!" 
حرفی نزدم تابالاخره‌هنگامی که شیدا جلوی یک 
خانه توقف کرد و مشتری‌اش آمد و خواست پول را 
بدهد وبسته رابگیرد, با پوب خداحافظی کردم وجلو 
رفتم ودست شیدا" را گرفتم وبسته راباز کردم و... 
احساس شکست داشت نابودم می کر د.وقتی بسته‌های 
پلاستیکی کوچک "شیشه "رادر دستش دیدم -بعد از 
اینکه مشتری‌ها گریختند -سوار ماشین شدم و تازنم 
خواست حرف بز ند باپشت دست زدم توی صور تش 
و گفتم: "تو یه جنایتکاری...,یک آشغال که حتی ارزش 
نداری تف بندازم توصورتت....اگر از آبروی خودم 
نمی‌تر سیدم همین الان به پلیس لوت می‌دادم.... پس 
اگرمی‌خوای‌این کارونکنم,زودتر شرایط طلاق را 
فراهم کر 
این را گفتم و خواستم پیاده شوم که دو دستی بازویم 
راگرفت وبههق‌هق افتاد و گفت: "توروبه شسرافت 
مادرت فقط حرفم رو گوش کن و بر... !اسکوت کردم 
واوحرکت کرد و گفت:"آ ره خان_واده‌من قاچاقچی 
هستند.... منم از دوسال قبل آوردند توی این بازی, 
دروغه که بگم از اول مخالف این کار کثیف بودم اما 
از وقتی که باتو اشناشدم واحساس کردم بابقیه فرق 
داری.از رفتارم خجالت کشیدم. موقعی که باصداقت 
تمام عشقت رو بهم اعلام کردی, از خودم شرمنده 
شدم. واسه همین فکر کردم حالا دیگه وقتشه از گذشته 
کثیفم دست بردارم. 
فکر کر دم برادر و پدرم که روسای اصلی این باند 
هستند -وقتی بشنوند دختر یا خواهرشون می خواد 
ازلجن بیادبیرون؛ ا اد ۱ 
شد.یعنی قبول کردند که من چیزی در مورد آنها 
به‌حونگم انها ن ۱۰ ۰ ۱۰ 
بعداز عروسیمون‌بود که شاهرخ گفت: تودیوونه 
شدی شیدا؟ من فقط به‌این خاطر رضایت دادم با این 
پسره‌ازدواج کنی, چون حضورش در زند گی توءمیتونه 
مامورها رو کمتر بهت مشک وک کنه... این پسره آنقدر 
گاگول وپبه همست که تاپنج سال دیگه که خودمان را 
ببندیم از هیچی باخبر نمیشه!" 
شیدااشک می‌ریخت وادامه داد: من قبول نکر دم» 
بهشون گفتم میثاق از جنس مانیست. اون نمی تونه پول 
بقیه در صفحه ۵۷ 


سب امد 


صفت های , 


» 


دییند دی ن است 


فان 


ازساسا گزارشهای زندان 


a 


پسر جوان در حالی که لبخند به لب داشت وارد 
اتاق مصاحبه شد. محاسن انبوه و عینکی که به چشم 
زده بود. قیافیه‌ای جدی از او ساخته بود. اما چهره 
بشاش‌اش, این جدیت را تلطیف کرده بود: 

من در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم و فقط یک 
برادر دارم. اصالتاً اهل یکی از شهرهای آذربایجان 
هستیم. پدرم تولیدی آب مقطر و اسید داشت. وضع 
مالی‌مان بد نبود؛ اما خوب هم نبود. در شرایط عادی 
ورل کے کیت نے اا لو ین 
می‌آمد. به نوعی دچار مضیقه می‌شدیم. 

از دوران کود کیام خاطره خاصی به یاد ندارم 
جزاینکه مثل بقیه پسربچه‌هاء بیشتر وقتم به بازی 
و شیطنت می‌گذشت. البته شرور نبودم. نه من و نه 
برادرم.البته طفلک برادرم که اصلا شرایط شرارت 
راهم نداشت چون هر دو ما به طور مادرزادی مشکل 
بینایی چشم داریم. البته در من ضعیف تر و در برادرم 
شدیدتر. چون شماره چشم‌های من یکی یک ونیم 
ودیگری یک و هفتاد وپنج است.اما برادرم کل کم 
بیناست یعنی یک چشم که اصلا بینایی ندارد و 
دیگری هم فقط ۰ درصد بینایی دارد. 

البته این مشکل مانع از درس خواندن هیچ یک از 
ما نشد. هم من و هم برادرم با وجود ضعف بینایی از 
بچه‌های درسخوان مدرسه بودیم. 

به هر حال با شرایط مالی پدرم باید به فکر 
اینده‌مان می‌بودیم چون او تتوان اداره دائمی هیچ 
کدام از ما را نداشت. 

دبیرستانمان که تمام شد. هر دو دانشگاه شر کت 
کردیم و از انجا که بچه‌های درسخوانی بودیم. 
در دانشگاه ازاد قبول شدیم. من در رشته صنایع 
تکنولوژی صنعتی پذیرفته شدم و چون این رشسته 
رادوست داشتم باعلاقه و پشتکار شروع به درس 
خواندن کردم. 

پذیرفته شدن همزمان من و برادرم در دانشگاه 
آزاد. یکب‌اره فشار مالی زیادی به پدرم تحمیل 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته ندامتگاه اوين 


ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


کرد. پدرم همزمان می‌بایست هم اجاره منزل را 
می‌پرداخت هم اجاره کار گاه و همینطور شهریه 
دانشگاه آزاد من و برادرم را. در همان زمان بود 
که تصمیم گرفت در کن-ار کارگاهتولید آب مقطر 
و آب اسید, شغل دیگری راهم انتخاب کند. من و 
کر ری و 720 
و نمی‌توانستیم از نظر مالی به او کمک کنیم. ناچار 
تصمیم به احداث کارخانه‌ای گرفت و تمام آنچه را 
داشت به علاوه مبلغ قابل توجهی وام و قرض روی 
هم گذاشت تا کار خانه را راهاندازی کند. اما از آنجا 
که آدم بی تجربه و در عین حال ساده‌ای بود. یک نفر 
به راحتی آب خوردن سرش را کلاه گذاشت و تمام 
پول پدرم را برداشت ومتواری شد. پدرم بعد از 
این ماجرا تا مرز جنون و سکته پیش رفت. بنده خدا 
می‌خواست شرایط زند گی‌اش بهتر شود در عوض 
به خاک سياه نشسته بود! سال ۲ پدرم عملاً ورسماً 
ورشکست شد. 

از طرفی حدود ۱۰ میلیون تومان وام گرفته بود 
وجدای آن نزدیک پنج میلیون تومان‌هم بدهی داشت 
وبا این شرایط مطمئن بود که دیر يا زود سر از زندان 
درمی آورد چرا که به هیچ وجه توان بازپرداخت 
بدهی به این سنگینی را نداشت. مدتی تلاش کرد 
تا شاید بتواند کمی بر شرایط مسلط شود اماعملاً 
بی‌فای ده بود. یک نفر بود و از یس آن همه بدهی 
در کنار خرج زندگی و خرج دو دانشجوی دانشگاه 
99 تم دچار بحران و 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


کلیه اسامی مستعار است 


بانشکرازهمکاری‌قوهقضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوسنءرجایی شهرءقزل حصار و ورامین»ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 


سازمان دنه روابط عمومی داد گستری کل استان تهرانو 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


نمی‌توانم از فشار عصبی و روحی و روانی آن دوران 
برایتان بگویم. پدرم منکر بدهی‌هایش نبود. اما طلب 
کار ها مهلت نمی‌دادند. مثلا بانک نمی‌پذیرفت از 
اقساط خود کم کند یا افرادی که پدرم به آنها چک 
داده بود. قبول نمی کر دند که موعد چکها را کمی به 
تخیر بیندازند. به هر حال وخامت اوضاع به آنجا 
ندهیم فقط خواستیم پدرم از ایران برود تا به زندان 
نیفتد و ماهم از طلبکارها زمان بخریم و به تدریج 
بدهی‌ه ارا تسویه کنیم. به این ترتیب ما پدرم را 
از ایران به آذربایجان فرستادیم وبنا شد تاوقتی 
بدهی‌ه ار پرداخت نکرده‌ايم به ایران نیاید. بعد 
از رفتن پدرم. با طلبکارها وارد مذا کره شدیم تا به 
دیگر چون چاره‌ای نداشتند قبول کردند. 

اداره کار گاه را خودم بر عه ده گرفتم .همزمان 
هم دانشگاه می رفتم هم کار گاه را می‌چر خاندم. .اما 
هر چه بیشتر می‌دویدم کمتر نتیجه می گرفتم عملاً 
از پس خرج و مخارج برنمی آمدم .در ماه باید قسط 
بانک, اقساط طلبکارهاء خرج خانه. کرایه خانه. کرایه 
کار گاه. بد تر از همه شهر یه خودم و برادرم. تمام وقتم 
در کارگاه‌یا دانشگاه می گذشت. وقت تلف شده 
اصلاً نداشتم, اما نمی‌رسید مدام کم می‌آوردم. یادم 
هست آن سالها من باید در ماه ۶۵۰ هزار تومان 
به بانک می‌دادم. نزدیک چهارصد هزار تومان به 


طلبکارها. حدود یک میلیون تومان اجاره خانه و اجاره 
کار گاه می‌شد.هزینه خانه هم بود. گاهی اوقات وقتی 
بدهی‌هایم را می‌دادم دیگر پولی برایم نمی‌ماند تا به 
خانه بر گردم.هم ان موقع بارها پیش امد که مادرم 
به من زنگ می زد که برای خانه گوشت. مرغ پا میوه 
بخرم و من چون هیچ پولی نداشتم, شب به بهانه کار 
زیاد در کار گاه می‌ماندم و به خانه نمی‌رفتم. خجالت 
می کشیدم به مادرم بگویم پول ندارم و بدتر از همه 
شرمنده می‌شدم دست خالی به خانه بروم. 

گاهی یک هفته مدام شبها در کار گاه‌می خوابیدم و 
به خانه نمی رفتم. تاوقتی پولی دستم بیاید و خریدهای 
مادرم راانجام دهم. این وضع یکی -دو سای ادامه 
داشت. در این مدت از پدرم بی‌خبر نبودیم. تلفنی با 
هم در تماس بودیم. او هم آنجا شرایط خوبی نداشت. 
کار می کرد اما در آمدش کم بود. آنقدر که گاهی 
مجبور می‌شدم برای او هم پول بفرستم. وضعیت 
بغرنجی بود. احساس می کردم زیر بار آن همه 
فشار در حال له شدن هستم. از برادرم هم کاری 
برنمی آمد. با ان وضعیت بد بینایی‌اش نمی‌توانست 
جایی کار کند. می‌تررسیدم مبادا برای او هم اتفاقی 
بیفتد و در این وضعیت آوهم مشکلی شود روی همه 


می‌دانم کار در ستو نکر دم‌اماآن / 
به خیلی کارها و امی دارد 


همه کار گرهای کار گاه کم و بیش متوجه موضوع 
شده بودند و می‌دانستند من بحران مالی دارم. یک 
روز یکی از کار گرها مرا به گوشهای کشاند و زیر لب 
بعد از کلی عذرخواهی شروع به مقدمه چینی کرد و 
بعد از صحبت در مورد مشکل مالی و سود کم و فشار 
طلبکارهاء به من گفت می‌تواند کمکم کند. بعد هم 
گفت که دوستی دارد که مشر وبات الکلی وارد می کند 
و نیاز به توزیع کننده دارد. بعد گفت اگر من کار توزیع 
را برای اوانجام دهم بابت این کار در آمد خوبی خواهم 
داشت.احساس کردم چاره‌ای ندارم سال ۸۶بود و 
من هنوز داشتم بدهی پس می‌دادم. وام ۰ | میلیونی 
پدرم به خاطر عقب افتادن اقساط ۱۵ میلیون شده بود. 
نزدیک یک ونیم میلیون تومان شسهریه دانشگاه من 
و برادرم بود دیگر در آمدم حتی به پرداخت اقساطم 
نمی‌رسید. ديدم چاره‌ای ندارم به بن بست رسیده 
بودم. به آخر خط. قبول کردم. چون انگار چاره‌ای 


(همه آدم‌هادر زند گی‌شرایط بحرانی وسخت را تجربه 
کرده‌اند. کمتر کسی است که بگوید من دراین شرایط 
قرار نگرفته‌ام.اما اينکه فر د بتواند در شرایط بحرانی؛ 
مشکلات رامدیریت کند.از عهده‌هر کسی برنمی آید. 
شرایط اقتصادی همه مارا به نوعی در گیر مشکلات مالی 
کر ده‌است.همه‌ماهم در شرایط انجام جرم قرار گرفته‌ایم 
اماخیلی از مابات و کل به خداوارد جرم نشده بحران را 


نداشتم. قبول کردم واو مرا با دوستش آشنا کرد. ابتدا 
با مقدار کم شروع کردم. مشروبات از مرز عراق وارد 
کشور می‌شد و قاچاقچیان مرزنشین آن رامی‌خریدند 
وبه قاچاقچیان شسهرهای دیگر می فروختند. کسی که 
من جنس‌ها را از او می گر فتم یکی از همین مرزنشین‌ها 
بود. او دوست و آشنا زیاد داشت و توسط انها جنسش 
راتوزیع می کرد وبه آنها سود می‌داد. البته او پول 
جنس راهمان موقع می‌گرفت و هر کس هر قدر 
می‌فزوخت سود مال خودش بو 

E‏ ببتانی او اشوخ 
کردم. این منبع در آمدجدید باعث شد تا شرایط 
مالی‌ام بهتر شود و به تدریج توانستم براوضاع مسلط 
شوم. البته خانواده‌ام نمی‌دانستند که من چه می کنم. 
فقط احساس می کردند شرایط بهتر شده من هم به 
آنها گفته بودم که تولید کار گاه‌بیشتر شده.اما دوستان 
و آشنایانی که می‌فهمیدند نصیحتم می کردند که این 
کار رانکن. آن زمان که دانشجو بودم می گفتند اگر 
مشکلی برایم پیش نیاید از درسم می‌افتم و زمانی 
که فارغ التحصیل شدم می گفتند حیف تو نیست 
بااین تحصیلات این کار رامی کتی اماهیچ کدام 
خبر نداشتند روزهایی بود که من برای بر گشت به 
خانه پول نداشتم! می‌فهمیدم حرف‌های آنها از روی 
دلسوزی است خودم هم مایل به انجام کار حرام 
نبودم اما نمی‌توانستم برایشان مشکلاتم را توضیح 
دهم. بگویم با در آمد کار گاه فقط می‌توانم مخارج 
اجاره خانه و اجاره کار گاه را بدهم حتی به خرج خانه 
هم نمی‌رسد چه رسد به پرداخت بدهی پدرم. من 
شاگرد اول دانشگاه بودم و از سر ناچاری تن به این 
خفت داده بودم. برایم سنگین بود. اما چاره‌ای نداشتم 

این کار شدیدا به من استرس می‌داد چه هنگام 
تحویل گرفتن جنس چه هنگام تحویل دادن. اما 
همین که دستم جلوی کسی دراز نبود راضی بودم. 

یک سال و نیم بعد مادرم متوجه و به شدت از این 
موضوع آشفته شد. حتی گفت دیگر غذا نمی خورد 
آماوتی قهن سل وی است زان کار 
نان درمی‌آورم. ناگهان درهم شکست. هیچ نگفت. 
برایش سخت بود بپذیرد پسرش بعد از سالها درس 
خوان دن از چه راه کثیفی نان درمی آورد. بعد از اینکه 
بدهی‌ها را پرداخت کردم. طمع اینکه ادامه دهم تا 
خانه هم بخرم در وجودم ريشه دواند. اما نشد... 

در این پنج سال که این کار رامی کردم معمول 
شبها برایم جنس می آوردند ساعت دو-سه نیمه 
شب و همان موقع هم من آنها را در انباری خانه خالی 


از سر گذ رانده‌ایم چرا؟ چون همیشه برای یک مشکل 
بیشتر از یک راه حل وجود دارد. شاید در لحظات سخت 
ودشوار روحی نتوانیم در ک درستی از اطراف خود داشته 
باشیم.اماوقتی از کسانی که دوقدم دور تر از ماهستند 
کمک خواسته‌ایم آنها توانسته‌اند در یچه‌های باز وروشنی 
رانشانمان دهند. رسیدن به این در یچه‌ها در نگاه‌اول گاهی 
دشوار و گاهی دور از ذهن می‌نمود اما بعد وقتی تلاش آغاز 


۲ کر ۳ اطلاعات یی 


آن روز برعکس همیشه ساعت ۲ بعدازظهر برایم 
جنس آوردند. من سعی کردم خیلی عادی رفتار کنم 
وجنس‌هارا در انباری خالی کنم. جنس‌ها که تخلیه 
شد من نصف پول را دادم و قرار شد بقیه راحواله 
کنم. حدود نیم ساعت. جهل دقیقه بعد در منزل را 
زدند همین که در را باز کردم سه -چهار تفر مأمور 
وارد خانه شدند و دیگر مابقی ماجرا مشخص است. 
مرا دستگیر کردند و آن همه جنس ضمیمه پرونده 
شد. زمانی که در اداره آگاهی بازداشت بودم واقعاً 
روزه ای بدی را گذراندم. شرایط جرم من طوری 
نبود که کسی کمی محتر مان ه با من برخورد کند. تا 
آن روز این همه حقارت را نچشیده بودم اما به هر 
حال من مجرم بودم و نباید توقع رفتار بهتر رامی 
داشتم. من مجبور بودم به خاطر خانواده‌ام دست 
به این کار بزنم. به بن بست خورده‌بودم و چاره‌ای 
نداشتم اما از یک چیز خوشحالم با اینکه می‌توانستم 
کسان دیگری راهم وارد این کار کنم.اما این کار را 
نکردم. همین که خودم تا گردن در لجن فرو رفته 
بودم کافی بود. نمی‌خواستم کس دیگر راوارد این 
ساله پایان داده شد. پنج سال بود من با ترس ولرز 
می‌رفتم و میآمدم و هر روز منتظر این اتفاق بودم. 
هر روز می‌ترسیدم که امروز روز آخر باشد و بالاخره 
این روز فرا رسید. البته این راهم بگویم من خودم 
اصلا مصرف کننده نبودم. چه زمان دانشچویی. جه 
بعد از آن. چون اصلا دلیلی برای این کار نمی‌دیدم. 
همیشه در گیر کار بودم باید کار می کردم تاخرج 
و مخارج زند گی راتامین می کردم اگر تفریحی هم 
لازم بود مادرم و برادرم هم باید در کنارم بودند. 
مهمترین مساله زند گی‌ام خان_واده‌ام بودند. حتی 
سمت سیگار و دود هم نمی رفتم. چون تنفر شدیدی 
از دود داشتم. حتی اجازه نمی‌دادم دوست یا فامیل در 
اتومبیل یا خانه‌ام سیگار بکشند. به فکر ازدواج نبودم 
چون شرایط مالی‌اش را تداشتم, برای من اولویت 
زند گی‌ام اول خانواده‌ام بود و بعد کارم. بعد از این 
دواگر فرصت داشتم به دوستانم می‌رسیدم. بدترین 
روزهای زندگی‌ام قبل از بازداشتم روزهایی بود که 
وبعداز آن روزهای بازداشتگاه بدترین روزهای 
زندگی‌ام بود.من آن روزها خیلی سختی کشیدم اما 
حداقل خوشحال بودم به ازای آن پدرم زندان نرفت. 
الان پدرم بر گشته واگر من زندانم او نزد مادر و 
برادرم هست و من کمتر نگرانم. 


شد.لذت حل مشکل به طی کر دن آن راه 
دشوار می‌ارزید...قاچاق و فروش مواد مشروبات و 
هر جنس قاچاق دیگر اگرچه شاید در ابتداهمراه باسود 
سرشار باشد.اما... آخر وعاقبت آن سرازناکجاآباد در 
آوردن است. تحمل تحقیر و توهین است و خرد شدن وله 
شدن‌غروروباید دید که آیاهرمیزان سودبه‌این تحقیر 


و توهین‌ها می‌ارزد يا نه؟!!) 


مر داب را کد چیزی ش او از خودش را نمی شناسد زیو اهر گو از چار چو ب خودش ش اتر نمی‌رود 
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ابجست. 


پتامبر ۲۰۱۴ 


مغز مادر برابر تجربه‌های بد مثل ظرفی 
است که غذ ابه آن می‌چسبد امادربرایر 
تجربه‌ه ای خوب مثل ظرف تفلون است. 
مسائل منفی خیلی سریع تر از تجربه‌های 
مثبت به ساختار عصبی ما تبدیل می‌شوند 


پرتاب عشق از زمین 
به آن سوی کهکشان‌ها 

به فضافرستادن کاوشگر ویجر در سال 
۷ امر وز ارمغانی بسیار گر انبها به ما داده است. 
"کارل ساگان ‏ ستاره‌شناس و فیزیکدان معروف که 
سریرستی پر وژه گلدن ریکورد" را به عهده داشت. 
تصمیم گرفت لوحی" در فضاپیمای ویجر بگذارد که 
دارای اطلاعاتی از مردم زمین باشد تااگر موجودات 
یک تمدن فرازمینی به شکل اتفاقی آن را پیدا کر دند. 
با تمدن انسان‌های کره‌زمین آشنا شوند. خیلی زود 
مجموعه‌ای گردآوری شد که شامل اطلاعاتی بود 
از جمله احوالیر سی به ۵۵ زبان زنده‌ی دنیا و حتی 
قطعه‌ای از آهنگساز مشهور موزارت. 

ان درایان" که هم گروهی ساگان بود. داوطلب 
برقی) بررسی شود و پس از خلاصه شدن, بااین 
مجموعه به فضا پر تاب شود. دو روز قبل از ان. 
ساگان و درایان. احساسی درونی و عمیق به هم پیدا 
که داشتند امواج مغزی درایان را ثبت می کر دند. او 
مدام به احساسش فکر می کرد و این موضوع. امواج 
مغزی او را تحت تاثیر قرار دادند. از ان روز تا امروز 
عاشق پیشهی او در فضای بیکران و ورای منظومه 
خورشیدی طنین‌انداز است. 


انسان کیست و چیست؟ 


این پرسش که چه چیزی ما راانسان و بر تر از 
دیگر موجودات کر ده شاید برای روحانی‌ها. عارفان. 
فلاسفه و هترمندان سؤالی قدیمی و پیش پاافتاده 
باشد اما برای بسیاری از دانشمندان. پاسخ در اسرار 
مغز مانهفته است. پیشرفت در تکنولوژی. مثل 
اسکن‌های پیش رفته به ما این امکان رامی دهد که 
ببینیم نواحی مختلف مغز چگونه فعالیت می کنند 
کارشناسان امیدوارند این تلاش‌ها زمینه‌ی مبارزه 
علیه بیماری‌هایی همچون اوتیسم ؛ "آلزایمر "و 
"افسردگی "را گسترش دهد همچنین بتواند چراغ 
راهی شود در راه پاسخ به پرسش‌هایی مثل این 
که چگونه عاشق می‌شسویم یا تصمیم سر سختانه‌ای 
نکر دک وان آر سل ریش 
مر کز ملی سلامت روان می گوید: فهمیدن سازو کار 
مغز یعنی اصلی‌ترین سفر برای کشف اینکه چه کسی 


تاریخچه‌ی تکامل مغز عجیب ما 

روند تکامل این اندام پیچیده میلیون‌ها سال 
زمان برد. آن هم از طریق جریانی شبیه به افزودن 
قاشق قاشق بستنی به یک قیف بستنی. د کتر "دیوید 
جی. لیندن .عصب‌شناس دانشگاه "جان‌هایکید: " 
می‌گوید: ‏ بخش‌های پایین تر مثل مخچه و 
هیپوتالاموس, که مسئول رفتارهایی مثل خوردن و 


I 
۳۷۲۲ اطلاعات کل ارہ‎ 


تطبیق دادن برای بقا هستند. چندان تکامل نیافته‌اند 
و آنچه که یک مارمولک دارد با آنچه که انسان 
دارد. تفاوتی باهم ندارند."او نخستین مرحله‌ی 
تکامل رااین گونه توضیح می‌دهد: "مرا کز بالاتر در 
فرآیندهای احساسی در گیر هستند که این نواحی 
در موش‌ها نسبت به مارمولک‌ها پیچیده‌تر است. 
بعد همان‌طور که بالاتر می‌رویم. قشر مخ در انسان 
پیچیده‌تر و عظیم‌الجثه‌تر می شود که جایگاه تفکر و 
زبان ما انسان‌هاست." 

این روشی دیگر برای تجسس در راهی است 
که مغز ما به طور تصادفی تکامل یافته است. د کتر 
لیندن در ادامه می گوید: ‏ فرض کنید یک نفر از 
شما خواسته برای مسابقه قایقی بسازید. او یک قایق 
پارویی چوبی به شما داده و گفته می‌توانید چیزهایی 
به آن اضافه کنید اما حق ندارید در اصل آن تغییری 
ایجاد کنید. این همان فر آیند تکامل مغز ماست. 
شما فقط می توانید با ظرافت آنچه را که از قبل بوده. 
دستکاری کنید اما نمی‌توانید در طرح و نقشه اصلی 
دخل و تصرفی داشته باشید."ارتباط بین نواحی 
قدیمی‌تر و جدیدتر ما را به انسانی که امروز هستیم. 
تبدیل کرده. "هم انسان‌هاو هم موش‌ها لذت 
خوردن و بچه‌دار شدن راحس می کنند که هر دوی 
اینهابرای بقا و انتقال ژن‌های خود به فرزندانشان 
ضروری است اما فقط انسان‌ها می‌توانند در خوردن 
و خوش گذرانی و... لذت‌های دیگری رانیز درک 
کنند. ساده‌تر بگویم: همه‌ی حیوانات غذا می خورند 
تازنده بمانند. وهمه‌ی آنهامی‌خواهند جفتگیری 
کنند تا بچه‌دار شوند اما انسان‌ها می‌توانند بستنی 
بخورند نه برای بقا بلکه برای لذت بردن. یا جفتگیری 
کنند نه برای بقای ژن‌های خودشان. اعجاز تفکر در 
انسان این است که مدار لذت اجداد ما با بخش‌های 
پیچیده‌تر و بالاتر مغز ما فعال می‌شود. این اساس 
فرهنگ انسان‌هاست. و ما می‌توانیم از کارهایی که 
کاملاً اختیاری هستند و باعث غنی شدن زندگی 
خیلی از ما شده‌اند لذت ببریم." 

تکامل انسان یک فر ایند بسیار آهسته است 
امااین توانایی را داریم که به طور مستقیم بر تکامل 
شسخصی خودمان در طول حیات‌مان اثر بگذاريم. 
تکرار وضعیت فکرها و احساسات به طور حقیقی 
ساختار مغز ما را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر. 
می‌توانیم به خودمان در ساختن قایق مسابقه کمک 
کنیم. در این گزارش قرار است عملکر د مغز در چند 
وضعیت معمول بررسی شود. 

عملکرد مغز ما هنگام انتقاد 

ممکن است برای شما هم این وضعیت پیش 
آمده باشد که رئیس یا یکی از نزدیکانتان درباره 
شمابه ٩‏ نکته مثبت اشاره کر ده باشد و در پایان. 
یک نکته منفی راهم متذ کر شده باشد. آیا به خاطر 
دارید چه حالی شده‌اید و احساستان در مورد خودتان 
چه‌بوده؟ بدون شک تمام آن ٩‏ نکته‌ی مثبت را 
فراموش کرده‌اید و همان یک انتقاد بلای جان شما 


چراحیوانات همین که غذامی بینند. به آن هجو م می آو رندوباهم‌می جنگنداماانسان‌هامی‌توانند 
صبر کنند؟ چرابعضی‌ها به جای عاشق شدن, فقط وابسته می شوند و با یک وابستگی دیگر 
عشق خود را فراموش می‌کنند اما برخی دیکر تا پایان عمر عاشق یک نفر باقی می‌مانند؟ 


شده است. این وا کنش افراطی که در روانشناسی به 
آن "جهت گیری منفی " می‌گویند. به اجداد ما کمک 
کرد تا زنده بمانند. دکتر "ریک‌هانسون ؛ متخصص 
روانشناسی عصب‌شناختی می گوید: "اجداد مامجبور 
بودند غذابه دست بیاورند. جفتگیری کنند و ضمناً 
مراقب خطرها باشند. درست مثل آهویی که برای 
خوردن آب کنار بر که می‌آید وباید مراقب خطر 
شیرها و تمساح‌ها باشد. اما امروز این وضعیت برای 
ما ائسان‌ها فرق کرده اگر شما به غذا یرسید و آن را 
به سرعت نخورید و به پناهگاهی نروید. ممکن است 
هیچ اتفاقی نیفتد و فرصت‌های دیگری هم برای شما 
باشد. اما اگر نتوانید در برابر دشمن پیروز شوید چه؟ 
بازی تمام می‌شود. مغز ما به گونه‌ای مداربندی شده 
که بتواند بر خبرهای بد یا به تهدیدها بیشتر تم رکز 
کند. مغز ما در برابر تجربه‌های بد مثل ظرفی است 
که غذا به آن می‌چسبد اما در برابر تجربه‌های خوب 
مثل ظرف تفلون است. مسائل منفی خیلی سریع تر 
از تجربه‌های مثبت به ساختار عصبی ما تبدیل 
می‌شوند. تجربه‌های مثبت به مدت زمان بیشتری 
نیازدارند تادر مغز مارمزگذاری شوند. این عمل 
هم کاملاً آگاهانه و دانسته است زیرا وقتی مدت 
بیشتری طول می کشد تا تجربه‌های مثبت در مغز ما 
رمز گذاری شود. ما بیشتر روی آنها تمر کز می کنیم 
ودر آن فرو می‌رویم واین به ما کمک می کند شاد تر 
باشیم و واکنش بیشتری نشان دهیم." متخصصان 
پيشنهاد می کنند: "در لحظه‌های خوشی آ گاه باشید. 
تفکر کنید و به جزئیات دقت کنید تابه خاطر آوردن 
آنها آسانتر شود." 

چرا می‌توانیم قبل از عمل فکر کنیم؟ 

وقتی درگیر پروژه یا کاری دشوار و پرفشار 
هستید. سعی می کنید از احساسات منفی که بر 
شما تحمیل می‌شود دوری کنید زیر | می‌خواهید در 
لحظه احساس خوبی داشته باشید. اما تمام آنچه 
که انجام می‌دهید این است که مشکلات را به 
خود آینده‌تان می‌سپارید. دکتر "تیموتی‌ای. 
سایکل " استاد روانشناسی "اوتاوا ای کانادا 
می گوید: "سوّال عصب شناختی: چرا این کار 
رامی‌کنیم؟ در یک تحقیق, از دستگاه‌های 
مخصوص استفاده‌شد تا دانشمندان بفهمند 
وقتی فر د به خود اکنونش فکر می کند وزمانی که 
به خود آینده‌اش می‌اندیشد. چه بخش‌هایی از 
مغزش فعالند. و به این نتیجه رسیدند که وقتی 
فرد به خود آینده‌اش می‌اندیشد فکر کردن او 
بیشتر شبیه فکر کردن به روشی است که به یک 
غریبه فکر می کند. وقت گذرانی همچنین تقلایی 
است که بین دو سیستم متفاوت مغز هست. سیستم 
کناری(لیمبیک) که بخش قدیمی مغز ماست و 


مسئول احساسات اصلی و پایه‌ای است. همچنین 
ناخودا گاه وا کنش نشان می‌دهد. این بخش مامور 
است فور ‏ حال فرد راتعمیر کند تادر دم احساس 
خوبی داشته باشد. سپس بخش جدید تر مغ ز(پیش 
قدامی قشر مخ) وارد عمل می‌شود که محل عملیات 
اجرایی است و شامل طرح‌ریزی و انگيزش و کنترل 
آن است. این فر آیند آهسته‌تر است و باید آ گاهانه 
پای خود راروی گاز فشار دهید. وقتی قصد دارید 
کاری را انجام بدهید. ابتدا بخش حاشیه‌ای و قدیمی 
بدهد. این بخش احساس وحشت را در شما پاک 
می کند تا احساس آرامش کنید. بخش پیش قدامی 
مغز و قشر مخ به ما کمک می کند تابه مزایای به‌موقع 
انجام دادن کار و تکمیل آن فکر کنیم. این بخش از 
مغز,این کار رابا "عقب انداختن "انجام می‌دهد یعنی 
مارابه درنگ وادار کند تاقبل از عمل» فکر کنیم. 
این بخش مغز در حیوانات تکامل نیافته بنابراین 
وقتی که به غذا می‌رسند. ناگهان هجوم می آورند 
حتی با هم می‌جنگند اما انسان می‌تواند با آرامش 
سر میز غذا برود و بدون حمله کردن به دیگران. 
غذا بر دارد. 


مغز هنگام نوبت عاشقی 
کسانی که عاشق می‌شوند و فارغ, قابل توجه 


۳ 
> 


نیستند اما کسانی که مثل دو فضانورد "آن درآیان ( 
و "کارل اکان دارای عشقی جاودانه می‌شوند. 
بسیار قابل توجه هستند. آنها تا پایان مر گ. عاشق 
یکدیگر بودند و حالا که کارل مرده. درایان هنوز او 
را عاشقانه دوست دارد. این دو نوع متفاوت عشق. 
"هلن فیشر "؛ روانشناس می گوید: "عشق رمانتیک و 
جاودانه از قدیمی‌ترین بخش مغز نزدیک مر کزی 
که تشنگی و گرسنگی را مدیریت می کند. سر چشمه 
می گیرد. عشق جاودانه یک محر ک اصلی است که 
روی انرژی ما تمر کز می کند تا برنده‌ی بز ر گترین 
هدیه زندگی باشیم: یک شریک و همدم فوق‌العاده. 


همه 


این هم یک مکانیسم برای حیات و بقاست." ناحیه 
جلو مغز با وابستگی ارتباط دارد. کش ش و جاذبه 
شدید. واکنشی است که به زمان‌های چندان دور 
برنمی گردد اما احساس تعلق و وابستگی احساسی 
جدیدتر است و اجداد مااز آن بی‌بهره بودند. مغز 
افرادی که مدت زیادی است عاشقند. فعالیت‌هایی 
رانشان می‌دهد که با "خیال مثبست" ارتباط دارد. 
برای همین است که فرد عاشق. خاطراتی را که در 
ذهنش دارد» مرور می کند اما فقط بر خاطرات مثبت 
تم رکز می کند. 


مغز ما هنگام خواب دیدن 


فردی نمی‌توانست تصمیم بگیر د برای جشن 
فارغ التحصیلی به برنامه‌ای, نزدی ک خانه‌اش در 
ماساچوست برود يا به دو برنامه‌ای که در محلی 
دورتر از خانه بر گزار می‌شد. او خواب دید در 
هواپیمایی است وبالای یک نقشه پسرواز م۳ 
خلبان اعلام کرد موتور هواپیما دجار مشکل شده و 
کرد در ماساجوست فرود بیایند اماخلبان گفت 
انتخاب درست., برنامه‌ای است که دور از خانه اش 
بر گزار می‌شود. 
دکتر "دیردر بارت " استادیار روانشناسی 
دانشگاه‌هار وارد با استفاده از این ماجراو چند 
تحقیق دیگر عملکرد پیچیده مغز را هنگام 
خواب کشف کرد. آن‌طور که د کتر بارت 
۰ دقیقه, همزمان با مرحله‌ی ح رکت سریع 
چشم مجدداً فعال می‌شود. قشر بصری اولیه 
که نیروی مصرفی را از چشم‌ها دریافت 
می کند. هنگام خواب کمتر از زمان بیداری 
فعال است اما قشر بصری ثانویه که هنگام 
تصویر سازی در گیر می‌شود. در مرحله 
که توسط دیگر نواحی که مسئول از کار انداختن 
بقیه در صفحه ۶۱ 


ھی بادست سه ط ح و بر نامهروزی !از پیش آماده داشته با 


س 


@ تا آهد دکایی 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای بکشنبه از ساعت ۱۲۷۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


طا اطا ست 


سوال :مد تی است که دخترم ودامادم‌با یکدیگردچار 
مشکل شد ید شده‌اند و بعد از ۲سال زند گی مشتر ک گویی 
همدیگر رادر ک نمی کنند که هیچ انگار نمی‌شناسند وهر 
یک دیگری رامقصر جلوه می دهد و تقر یبآ روابطشان به دلیل 
دعواهاو داد وبیدادهافقط در حد زند گی در یک سقف بدون 
هیچ ار تباطی شده است و وقتی به مشاور مراجعه کر ده‌اند 
علت رادرلجاجت آنهاجستجو کر ده و عنوان کرده که‌اين 
دو در شرایط طلاق عاطفی هستند. حال می خواستم بدانم این 
نوع طلاق در چه سنی رخ می‌دهد ؟ چه شرایط و مشخصاتی 
دارد و چگونه می توان نسبت به رفع آن اقدام کرد. با تشکر 

از اینکه نامه‌های خوانند گان را پاسخگو هستید. 
زهرا -م-شیراز 


طلاق عاطفی چیست 

پاسسخ: طلاق عاطفی به سر دی رابطه میان زن و 
شوهر گفته می شود درواقع این رابطه به ضعف ار تباط 
عاطفی زن وشوهر منجر می شود به سردی تمامی 
روابطی که یک زوج می‌توانند باهم داشته باشند مانند 
رابطه روحی. جسمی, عاطفی و حتی گفتاری. 


پاسخ از ؛مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


همع سل یش تیلست 1 


آیساتاکنسون‌به این موضوع فکر کرده‌اید که چگونه باید 
مطالعه کنید وچه روشی رابه کار گیرید؟آیاپیش آمده 
که دایم به خودتان بگوید که مطالعه من بدون بازده است و 
نتیجه بخش نیست؟در واقع شرایط صحیح مطالعه مواردی 
هستند که‌بادانستن,بکار گیری‌ویافراهم آوردن آنهامی 
توانید مطالعه مفید تر وبا بازده بالاتری داشته باشید.در 
واقع این شرایط به شما کمک می کنند که قبل»حین و بعد از 
مطالعه چه اصولی را به کار ببندید. 

شر ایط صحیح مطالعه: 

۱ داشتن برنامه‌ریزی :یعنی اینکه زمان بندی‌شروع 
و پایان هر درس.حجم مبحث و تعداد تست‌ها مشخص 
باشد.همچنین تعادل و تنوع درسی نیز رعایت گردد. 
۲ -یادداشت برداری در هنگام مطالعه دروس :این 
کار باعث افزایش تمر کز باز دهی مطالعاتی شمامی شود 


خانه جای ماندن نیست 

در این خانواده‌هاافر اد نسبت به خانه خود حسی 
که بايد داشته باشند را ندارند. همه افراد خانواده به هر 
نحوی می‌خواهند زمان کمتری را در خانه سپری کنند. 
جو سرد. بی روح و سکوت خالی از شور و نشاط در خانه 
حاکم است واین جو همه رافراری می‌دهد. بچه‌ها در 
این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی دریافت نمی کنند 
وبیشتر تمایل دارند وقت خود رابی رون از خانه وبا 
دوستان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذ یرش 
این افراداست ومتاسفانه‌این‌بچه‌ها تمایل به‌استفاده 
از موادمخدر.ار تباط‌های ناسالم ونامشر وع وانجام 
کارهای خلاف و غیرعرف نشان می‌دهند. 

آغاز بی‌احترامی 

طلاق عاطفی معمولا از شکایت و گله گذاری زوج‌ها 
نسبت به هم شروع می‌شود .انتظاراتی که گفته می‌شود 
ولی‌بر آ ورده‌نمی‌شوددر واقع‌نیازهاید وطر ف ازیکد یگر 
تامین‌نمی‌شود.به نیازهاوخواسته‌های‌د یگر یاهمیت 
داده نمی شود طوری که انگار زن و شوهر یکد یگر 
رامی‌بینند ولی صدای هم رانمی‌شنوند و این مر حله 
آغازین شروع طلاق عاطفی است.در مرحله بعد نزاع 
زناشویی رخ می‌دهد انتظاراتی که قبلابه آرامی مطرح 
می‌شد حالا با صدای بلند و داد و بیداد بیان می‌شود و 
آرامش نسبی جای خود را به خشم می دهد؛ خشمی 
که خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌دهد. خشم 
درونی تبدیل می‌ شود به صدای بلند پر تاب کردن 
وسایل و برخورد فیزیکی با توهین و تحقیر. 

در چه زمانی 

در هرسنی و با هرشرایطی می‌توان انتظار به وجود 
آمدن طلاق عاطفی را داشت؛ نمی‌توان گفت که علت 
به وجود آمدن طلاق عاطفی خانواده‌هابه هم شباهت 
دارد؛ این مشکل می‌تواند در رابطه یک زوج جوان که 


و منبع مناسبی برای مرورهای آینده شما خواهد بود. 

۳-دور کر دن وسایل تمر کز زدااز محیط مطالعه : 
حتماهنگام مطلعهلازمی مثل تلفن همره ولپ تاپ را 
دوراز محیط مطالعه قر اردهید.این لوازم(به‌علت جذ اب 
بودنشان ی ۲2 

۴ - استراحت :بین هر ۶۰تا ٩۰‏ دقیقه مطالعه. ۱۰ تا 
۵ دقیقه استر احت داشته باشید. 

۵ -شرایط محیطی :داشتن نور و دمای مناسب 
در محیط یکی از عوامل تاثیر گذار بر مطالعه است. 
سعی کنید در اتاقی مطالعه نمایید که نور خورشید 
در آن تابش داشته باشد و یاروشنایی آن کامل باشد. 
همچنین نه خیلی سرد باشد نه خیلی گرم ودمای 
مطبوعی داشته باشد.(حدود ۲۵ سانتیگراد) 

۶ مکان مطالعه :بهترین مکان برای مطالعه منزل 


از ار و ماک 


می‌توانید برای مطالعه به کتابخانه نیز مراجعه کنید. 
۷-وضعیت نشستن در حین مطالعه :حتما مطالعه 
بایستی پشت میز انجام شود.در این حالت کمر وستون 
فقرات باید کاملاصاف باشند تاباعث خستگی شما 
نشوند و جدیت مطالعاتی شما حفظ شود. 


0 
مه 


اطلاعات کک Ay‏ 


سن ‌ازدواج آن‌ها ۲ تا ۳ سال است رخ دهد یامی‌تواند 
در یک خانواده‌ای که جند بچه کوچک و بز رگ دارند 
باشد.یاحتی در خانواده‌ای که بچه‌های‌شان به حدی 
رسیده‌اند که هر کدام به دنب ال زند گی خود رفته‌اند 
رخ دهد که به اصطلاح به این مر حله سندرم شیانه 
خالی نیز گفته می‌شود. 

بی توجهی به سلامت 

فردی که دجار طلاق عاطفی شدهاست به خود و 
سلامت فر دی خود بی‌توجه می‌شود وحتی به سلامت 
دیگر افراد خانواده نیز اهمیت کمتری می‌دهد. 

اگراین فردیک خانم باشدنسبت به نظافت 
منزل‌ودیگر ام ور مر بوط کند تر از قبل عمل می کند 
واکثراهميشه کارهای عقب‌مانده بانیمه کاره‌دارد 
ولی حوصله ورغبتی برای‌انجام دادن آن‌هاندارد 
اگر یک مرد باشد نسبت به کار کر دن و وظایف خود 
سردتر از قبل می‌ شود واین مشکل موجود را ۲برابر 
می‌کند. آ شفتگی روحی‌وذهنی به آشفتگی‌ ظاهری گره 
روحی در شرایطی قرار دارد که هیچ رغبتی برای شاد 
بودن یا حضور در جمع‌های شاد ندارد و عموما تنهایی 
راترجیح می‌دهد تا کم کم به افسرد گی دچار می شود 
وبه جز سلامت روحی که بیمار شده است سلامت 
جسم نیز به خطر می‌افتد. 

چه بايد کرد؟ 

برای ساز گاری باید زوجین راوادار کرد تامشکل 
راریشه‌یابی و حل کنند و به طرف تفاهم عاقلانه پیش 
روند؛ یعنی هر دو طرف بخواهند تغییر کنند و سطح 
انتظارات را پایین بیاورند و از مشاور کمک بخواهند و 
اگر همه قد م هابر داشته شد ولی یکی از طر فین همچنان 
نتوانست خود رابا شرایط وفق دهد طلاق اجتناب 
ناپذیر است... 


-علاقه :مهمترین شرط از شر ابط مطالعه این است 
که بایستی مطلب را با علاقه پیش ببرید.سعی کنید با 
استفاده از فنون مطالعه ای که هر کس برای خود دارد 
به‌همه دروس علاقه مند شوید وبازدهی مطالعاتی 
خود را افزایش دهید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک داد گس تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنبه‌ها از ساعت 
۰ الى 1۶ با ش‌ماره تلفن: 
۸ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه ها از ساعت« الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با 


شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


سوال: فر دی متاهل ودارای دوفرزندم وزند گی خوبی 
دارم اما حال که به گذشته می‌نگرم حسرت آن روزها را 
می‌خورم روزهایی که من و همسرم بسیار به هم ن زد یک 
بودیم ووقتی او از سر کار به خانه می آمد گویی زند گیمان 
جانی دوباره می گر فت ولی این روزها گویی دیگر همدیگر 
را گم کرده‌ايم و گاه گاهی‌حالی از یکدیگر می‌پرسیم.البته 
من برای رفع این مشکل مطالعه زیادی کردم و راه حل‌های 
مختلفی رابه کار بستم ولی نتیجه نداد و حال می خواهم 
بدانسم برای بهبود رابطه با همسرم بايد چه کنم ؟ از توجه 
س.س -دزفول 

میبارت‌های تقویت رابطه همسران 


که کارهایی زاب رای پهبودوابطه کل کننده 
ونارضایت بخش با همسرم انجام دهم ؟ 

روابط ز ناشویی معمولابا گذشت زمان روبه سردی 
ویکنواختی می‌رود و آن شور اشتیاق اولیه‌در روابط 
کمتر می‌شود.به تدریج نقص‌های کوچک کاستی‌های 
بز ر گی در زند گی به نظر می رسند وعادت‌های زن 


وشوهر کم کم برایشان آزار دهنده‌می‌ شود.برای 1 


مقابله‌ب این روند درزند گی‌زناشویی بهتراست 
گاهی از اوقات کارهای شادی بخش جدیدی رابرای 
یکدیگر انجام دهید.به این معنی که هر فرد سعی کند 
کارهایی راپیشتر انجام دهد که طرف مقابل دوست 
دارد. کاره ای‌مشخص و کوچکی مثل چای آوردن 
برای همسر.شستن ظر ف‌ها: تعمییر یک وسیله در 
منزل.یختن یک غذای دلخواه و i‏ 

برای‌بهب ود یک رابطه نار ضایت بخش شما 
باید رفتارهای ناخوشایند راحذف کنید ورفتارهای 
خوشایند راافزایش دهید.معمولاانجام دادن کارهایی 
که همس تان دوست دارد اسان تر از انجام ندادن 
چیزهایی است که همسرتان از آن‌ها متنفر است مثلا 
همسر شمادوست دارد زمانی که به منزل بر می گر دد 
برایش چای بریزید ومدتی بااو صحبت کنید با انجام 
این کار شماهمسر خود راخوشحال کرده‌وباعث بهبود 
روابطتان می‌شوید یا مثلا خانمی دوست دارد که در 
روز تولدش از همسر خود کادوبگیر دانجام این کار 
توسط شوهر او را خوشحال وروابط را شاداب می کند. 

برای انجام مهارت تقو یت متقابل باید کارهای 
زیر راانجام دهید: 

۱-فهرستی از کارهای خوشایند تهیه کنید. 

به مدت یک هفته یک قلم و کاغذ همراه‌خود داشته 
باشید وفهر ستی از چیزهایی که شماراخوشحال می کند 
وچیزهایی که همسر شمارا خوشحال می کند بنویسید 
وهر وقت چیزی به ذهنتان آمد به آن اضافه کنید. 

" درحوزه‌هایرفتارباملاحظه.مراقبت ازبچه.مدیریت 


خانواده,عادات شخصیء.وضعیت ظاهر ..در نظر داشته 
باشید که چیزهای خوشایند جیزهایی هستند که 
هزینه‌ای نداشته وانجام آنها آسان‌است مثل توجه 
کردن به همسر یانوازش کردن,.برای‌بیان خواسته 
خود از جملاتی استفاده کنید که رفتارها رانشان 
می‌دهد نه نگرش‌ها وعقاید رامثلا وقتی وارد خانه 
می‌شوم از من استقبال کن.به جای اینکه بگویید به من 
بیشتر محبت کن و..سعی کنید کارهای خوشایند رادر 
طول هفتهانجام هید به طور مثال: 

چیزهایی که مرا (شوهر) خوشحال می کند: ۱ - 
وقتی از سر کار به منزل بر می گردم یک لیوان چای 
برایم بریزد. ۲-وقتی جایی می‌روی یادداشت بگذار 
که کجارفته و کی بر می گردی ۴-از عطر دلخواه من 
استفاده کند. 

چیزهایی که‌مرا(زن)خوشحال می کند: ۱-شوهرم 
وسایل خانه راتعمییر کند. ۲-به کارهایم توجه کند.۳- 
کتابهای ش راازروی زمین جمع کند. ۴-به من محبت 
کند.۵-خانه را تمیز نگه دارد. 


سعی کنید از بین لیست کارهای خوشایند چند 
مورد را که از نظر شما وهمسرتان مهمتر از بقیه بود ند 
انتخاب کر ده ودر طول هفته بر ای یکد یگر انجام دهید. 
عجله‌نداشته باشید و اهسته شروع کنید ودر هفته اول 


یک یا دو کار خوشایند برای همسر تان انجام دهید. 
۳-از همسر خود در خواست انجام کارهای 
خوشایند را کنید. 
از بین لیست کارهای خوشایند مواردی که را که 
دوست دارید همسرتان در هفته آینده‌هم انجام دهد 
از او در خواست کنید.در گفتن خواسته خود صریح 
باشید.مثلا جمله همه لباسهای کثیف رادر سبد بگذار 


۲ ر ٩۳‏ ااعات کں 


بهتر از گفتن اتاق خواب ر امر تب کن است.همین طور 
گفتن در خرید تعادل راحفظ کن بهتر از گفتن پول‌را 
دور نریز است. 

۴-پس از مشخص‌شدن کارهای خوشایند یک 
قراردادبنویسید. 

شماالان مجموعه‌ای ازجیزهای خوشایند دار ید 
که هر دو از انجام آن‌ها لذت می‌برید ومایل به ادامه 
ومشخص کنید که چه چیزی راچه وقت وچگونه 
می‌خواهید انجام دهید.در ابتداقرارداد رابه دویاسه 
رفتار محدود کنید وبه مدت ‌یک هفته آنها راانجام 
دهید قراردادرادر جایی از منزل قرار دهید تا آن‌را 
درست می کنم.وقتی مریم حرف می‌زند به او گوش 
می کنم وصحبتش راقطع نمی کنم. 

من (مریم) وقتی علی به خانه می آ ید ازاواستقبال 
می کنم برایش چای می |ورم وبه او فرصت می دهم 
که کمی به تنهایی استراحت کند. 

۵-در دراین مرحله‌انجام کارهای خوشایند را 
به طور متقابل برای یکدیگر ادامه دهید. 

دراین مرحله سعی کنید کم کم کارهای خوشایند 
بیشتری برای یکد یگر انجام دهید تا روابط شما روز 
به روز شاداب‌تر شود.شما باید چند ماه صر ف کنید 
تااین مهارت را کاملایاد بگیر ید البته باشروع آن 


| ادن آنها به طور مداوم توجه و علاقه شسما به یکدیگر 


زیاد می‌شود. 

مثالهایی برای جست وجوی چیزهای خوشایند 
در روابط زنا شویی: 

رفتار با ملاحظه(با من خوب صحبت کند) 

ار تباط با همسر(به حرفهایم توجه کند.سرزنش 
نکند) 

مراقبت از بچه‌ها(هفته‌ای یک يادو روز با بچه‌ها 
بازی کند) 

تصمیم گیری‌های مالی (من رادر جریان 
کاره ای مالی خود قرار دهد.بد ون مشورت من 
چیزی برای خانه نخرد) 

وضعیت ظاهری(منظم ومر تب باشد) 

فعالیت‌های اوق ات فراغت(هفته‌ای یک بار به 
پار ک برویم یا دور هم غذا بخوریم) 

عادت‌های شخصی(عادت کند که وسایل 
شخصی خود را سر جایش بگذارد) 


ده ذظر من داشتن رو جی که دودند جر اشاداشد. چ و حشتنا کی است 


و جرج 


ساذتادانا 


از قاجار تاانقلات٩ا‏ 


صدارت عین الدو له 

عین الدوله که‌از شاهزاد گان شاخص خاندان 
قاجار و از نواد گان فتحعلی شاه‌است. پس از تصدی 
مقام صدارت درصدد بر آمد تا باانجام یک سلسله 
اصلاحات موردی. از شدت بحران سیاسی -اجتماعی 
که در دوران صدارت امین السلطان به وجود آمده 
بود بکاهد. به ویژه آن که با تشکل روحانیان برجسته 
پایتخت. تدریجاً زمینه برای پیگیری مطالبات مردمی 
به طور منظم و سیستماتیک فراهم می‌شد. 

لذاوی‌ازهمان‌اوان صدارت. از شعار آزادی و 
اصلاحات اجتماعی حمایت می کر د. 

وی اقدام به آزادی ورود روزنامه "حبل‌المتین" 
به‌ایران نم ود.روزنامه‌ای 
که مورد عنایت اقشار آگاه 
وفهیم بودوبه دلیل‌نگارش 
مقالات سیاسی روشنگرانه. 
ورود آن به ایران در دوران 
امین السلطان ممنوع شده 
بود. همچنین اقدام به | زادی 
چند تن از زندانیان سیاسی 
ومطبوعاتی مانند "میرزا 
سیدحسن برادر موید 
الاسلام مدير روزنامه حبل 
المتین و شیخ یحیی کاشانی 
نویسنده روزنامه مجلس و حبل المتین "نمود. 

همچنین برای سر و سامان دادن به محا کم قضایی 
از فقیه برجسته تهران شیخ فضل|... نوری کمک گرفت 
تا امر قضا بر مبنای احکام شرع نظم بگیر د. او همچنین 
سعی کرد تاحکام بسیاری از ولایات را که مورد تنفر 
مردم بودند. عزل کند وافراد شایسته تری رابه جای 
آنها منصوب کند. 

در آن مقطع. در حوزه تجمع علمای تهران علاوه 
بر شیخ فضل.... نوری,روحانیان شاخص دیگری 
مانند سیدعبدا.. بهبهانی سید محمد طباطبایی و 
میرزاحسن آشتیانی "هم بودند که نظاره گر فعال 


عبدالمجید میرزاعین الدوله 
"صدراعظم دوران مظفری" 


اوضاع بوده و افکار و ایده‌های شاخص و معینی برای 
انتظام امور داشتند. به موازات اقدامات عین الدوله. 
جناح‌ه ای قدرت مانند هواداران امین السلطان هم 
بیکار ننشسته و تاحد امکان مانع تحقق بر نامه‌های 
مربوط به اصلاحات اداری و اجتماعی می‌شدند و در 
واقع‌منافع گروهی رابر منافع ملی تر جیح می‌دادند. 
(تاریخ بیداری ایرانیان».ص ۱ ۱۳).به همین جهت. 
برنامه های موردی و مقطعی فر دی مانند عین الدوله 
هم نتوانست به موفقیت بر سد و تدریجاً زمینه برای 
بروز بحران‌های جدید فراهم امد. 

کشف نفت در ابران 

دراین مقطع.یک تحول اساسی در جغرافیای 
سیاسی‌ایران‌روی داد کهاز این مرحله به بعد 
تعیین کننده نقش کلیدی وحیاتی در تحولات اجتماعی 
بعدی کشورمان شد و آن‌هم, کشف منابع نفت در 
جن وب غرب ای ران ودر 
منطقه خوزستان بود. بر 
اساس منابع تاربخی.حق 
جمله نفت در سال ۱۸۸٩‏ 
میلادی به "رویتر " واگذار 
۳ 

درسال ۰ ۱۹۰میلادی ٩‏ 
یک‌سرمایه‌دارانگلیسی‌به | 
نام "ویلیام دارسی ؛فعال 
درامر کشف و بهره برداری منافع نفت ایران شد. 

درسال ۱ ۱۳۱۹/۵۱۹۰ ق/امتیاز استخراج و 
بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ۵ 
ایالت شمالی, به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. 

اولین شر کت برای استخراج نفت ایران 
به‌نام "شر کت بهره برداری اولیه در سال 
۲ در لندن به ثبت رسید. 

همچنین در سال ۱۹۰۸ نیروی دریایی 
انگلستان مصمم شد تاسوخت کشتی‌های 
جنگی رااز زغال سنگ به نفت سياه تبدیل 
کند.لذا؛ عملیات | کتش اف نفت در ایران 
سرعت گرفت که چند سال بعد در ۲۶ مه 
۸ هق /نخستین چاه نفت در 
مسجد سلیمان فوران کرد. 

درپی کش ف منابع نفت» یک هیئت 
فوق‌العاده‌به‌ریاست "وایکانت داون "از طرف 
دولت انگلستان به ایران اعزام شد وبا تقدیم نشان زانو 
بنداز طرف ملکه بریتانیا برای مظفرالدین شاه و نشان 
"حمام برای امین السلطان از طرف دولت انگلیس. 
زمینه رابرای تحولات بعدی در مناسبات‌ایران- 
انگلیس آن‌هم در زیر سایه سنگین نفت مساعد 
کر دند.(تاریخ روابط خارجی ایران-ص ۲ 

افزایش رقایت‌ها 

به موازات کشف منابع نفت.رقابت‌های‌دو 
قدرت روسیه وانگلیس در ایران بار دیگر تشدید شد. 
همانط ور که قبلاً آمد. در عهدناصری, ورود آلمان 
به عنوان یک نیروی سوم در سیاست خارجی ایران 


له 
_ الاعات کک ارو ۳۹۱۲۳ 


وبرای‌ایجاد تعادل در 
فضای سنگین رقابتی 
ميان روسیه‌ولندن. یک 
استر اتژی شاخص بود.در 
این مرحله هم حاکمیت 
قاجار مصمم شد تابا 
زمینه سازی جهت حضور 
فعال‌تر آلمانی‌ها در خلیج 
فارس,به تعادل‌جدید | 
کمک کند. ولی بااقدامات 

گسترده دولت‌های 

روسیه و انگلیس در شمال و جنوب ایران و به ویژه 
باتوجه به دست برتر بریتانیا در قضیه نفت و انعقاد 


آیات عظام "شیخ فضل ... نوری و 
آقا سید عبدا... بهبهانی" 


قرارداد ۰ ۶ سالهباایران. این ارادهو تصمیم خنثی شد. 
دراین راستا لردلانسدون وزیر خارجه انگلیس در 
پارلمان انگلیس اعلام کرد: 

"ماتاسیس‌پایگاه‌دریایی و تاسیسات بندری‌را 
در خلیج فارس به وسیله هر دولتی که باشد. یک 
تهدید جدی به منافع بریتانیا می‌دانیم وبه‌هر وسایل 
ممکنه‌ای که در دست داریم.از وقوع آن جلوگیری 
خواهیم کرد." 

سفر شاه به اروپا 

در کوران فضای سنگین سیاسی ایران که نوید 
بحران‌ه ای جدی رادر آین ده‌می‌داد. مظفرالدین 
شاه‌در پنجم ماه‌مه ۱۳۲۳/۱۹۰۵ همق /به‌عنوان 
معالجه و برای سومین بار عازم سفراروپا گردید. 

باتوجه به افزایش رقابت‌های‌دول بز رگ درایران. 
این سفر از باز تاب گسترده‌در فضای‌سیاسی واجتماعی 
اروپابررخوردار نشد.از طرف دیگر. هزینه‌های بالای 
شاهو درباریان در این سفر. وولخرجی‌های صورت 
گرفته موجب شد تا عین الدوله برای جبران مصارف 
وهزینه‌ها مالیات‌ها را افزایش داده و عوارض جد ید 
وضع کند که‌این‌اقدام. موجب بر وز نارضایتی وسیع در 
میان‌مردم وانجام تظاهرات واغتشاشات در شهرهای 
بز رگ ایران گردید. 

فراهمینبهال توید ال من لو زه عونت بران 
کنترل بحران وبه ف اموشی سپردن سیاستهای نر م 
و آرامابتدای صدارت, موجب شد تاتد ریجاً بر ابعاد 
نارضایتی‌ه ای عمومی‌افزوده ده و نخبگان‌دینی و 
ملی نیز حس امید به آینده‌رااز دست بدهند و برای 
سامان دادن به مبارزات و مهار بحران‌های سیاسی 
واجتماعی,به چاره‌اندیشی بپردازند. بدین تر تیب 
زمینه برای نهضت مشروطه مساعد می گر دید و 
سیاست گران قاجار قادر نبودند در برابر روند رو به 
رشد اعتر اضات و تحولات مقاومت نمایند. 

روزنامه‌های جدید 

باتشدید بحران‌های‌سیاسی و گسترده‌دامنه 
فعالیت روشنفکر ان وروحانیان برای پیگیری مطالبات 


۱۳۲۲ 
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مردم.روزنامه‌های جدیدی نیز انتشار یافته و به روشنگری پیر امون وقایع 
پر داختند. 

نزدیک‌ترین روز نامه به نهضت مشر وطه, روز نامه چهره‌نما است که ابتدا 
در اسکند وی و سپس در قاهره منتشر می‌شد. مقالات این نشریه از لحاظ محتوا 
وارزش در حدمقالات روزنامه‌های 'اختر.ثر یا حکمت وپر ورش "بود ونقش 
ارزنده‌ای در رشد افکار عمومی داشت. 

به نوشته "د کتر اسماعیل رضوانی "در کتاب انقلاب مشر وطیت‌ایران: در 
آستانه حر کت تاریخی مردم و در اوج وپس از پیروزی: حدود ۴ روزنامه در 
داخل و خارج منتشر می‌شد که تاثیر مهمی در ارتقاء افکار عمومی داشت. 

پروفسورادوارد براون, دانشمندایران شناس مع روف در این زمینه 
می‌نویسد: "عمده و اساس نهضت انعلابی, بدون هیچ گمان روزنامه‌ها بودند که 
منادی شکایات و مظهر عدم رضایت و نفرت عامه از اصول اداره موجود جامعه 
ایران شمرده‌می‌شدندودر میان آنهاصرف نظر از اختر " که بالنسبه اعتدالی 
بود روزنامه قانون مقام اول را حائز است. بعد از آن روزنامه‌های ثریا و پرورش 
است که نفوذ عظیمی در افکار عمومی داشت.حتی نتایج حاصله از تاثیر آنها. 
خیلی عمیق تر ووسیع تراز قانون‌بود و طی سال‌های ۱۳۱۸۱۱۳۱۶ قمری 
(۱۸۹۸-۱۹۰۱م) انقلاب فکری عظیمی در میان جوانان ایران پدید آورد." 
(تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران -در دوره مشر وطیت -ص ۵۵ 6 

نمونه‌ای از ادیدات مطبو عاتی مشروطه 

مطالعه سر مقاله‌ها و مقالات روشنگرانه روزنامه‌های عهد ناصری و مظفری 
و به ویژه در استانه نهضت مشروطیت. حاوی مطالب جذابی است که هنوز هم 
آموزنده‌است.دراین‌نوشتار و مقاله‌بعدی,به نمونه‌هایی از ادبیات مطبوعاتی 
ایران در آستانه جنبش مشروطه می‌پر دازیم: 

ګار وز نامه قانون چاپ لندن در بخشی از سر مقاله شماره اول خود با توجه به 
شرایط سیاسی -اجتماعی ایران عهد قاجاریه می‌نویسد: 

".. هیچکس در ایران مالک هیچ چیز نیست. زیرا که قانون (حا کم) نیست. 

-حاکم تعیین می‌کنیم. بدون قانون. 

-سر تیپ معزول می کنیم. بد ون قانون. 

_حقوق دولت را می‌فروشیم. بدون قانون. 

-بند گان خدا را حبس می کنیم» بدون قانون. 

-خزانه می‌بخشیم» بد ون قانون..." 

سرمقاله نویس "قانون "در سومین شماره راه‌حل برون رفت ایر ان از چالش‌ها 
راچنین بیان می‌دارد: 

اگر صاحب دین هستید. (حاکمیت ) قانون را بخواهید. 

-اگر دربند دولت هستید. قانون بخواهید... 

-اگر ثروتمند هستید. قانون بخواهید.... 

-اگر فقیر هستید. قانون بخواهید... 

-اگر آدم هستید. قانون بخواهید... . 

جوهر ومحتوای‌مطبوعات اير ان در آستانه مشر وطیت به ویژه روزنامه‌هایی 
که در خارج از ایران منتشر می‌شد. بر لزوم "محدود کر دن استبداد "و برقراری 
حکومت مشروط به قانون ور آی‌مردم استوار بوده است واز این منظر ونگاه 
به روشنگری می‌پرداختند. 

در نوشتارهای آینده به بخش‌های جذاب دیگری از این ادبیات مطبوعاتی 
مترقی و آ گاهی بخش مطبوعات اران در اواخر عهد ناصری ودوران‌مظفری 
می‌پردازيم. 


۱۳۰۵۰ و‎ x 


/ لحظه‌های ماورایی 
اگر خدا بخواهد مهستی(مژگان) 


در پشت پنجره هتل غرق تماشای جمعیت در حال رفت و آمد بودم که 
صدای در مرابه خود آورد. دو روزی بود که از مدینه به مکه آمده‌بودیم و 
طبق برنامه‌های کاروان می‌بایست عمل کنیم. وقتی در راباز کردم مسئول 
کاروان گفت: فر دا برای دیدن قبرستان ابوطالب ومنا و عرفات برنامه داریم 
ساعت هشت صبح آماده باشید. به‌طرف اتاق بقیه اعضای خانواده رفتم. در این 
سفر شوهرم. مادر شوهرم. خاله‌های شوهرم» برادر شوهرم. جاریام وخواهر 
شوهرم و دو تا از بهترین دوستانمان مرا همراهی می کردند و یک گروه خوب 
وصمیمی بودیم. از اتاقم بیرون آمدم و خنکی کولرهای داخل راهرو احساس 
خوبی می‌داد. وقتی از پنجره راهروی هتل به بیرون نگاه می کردم. مردم در رفت 
و آهد رامی‌دیدم که اا فد عر بیشان حالت مقدسی داشتند و کرمارااز 
چهره شان می‌توانستی حس کنی. تقر یبا همگی با هیجان خاصی خرید می کردند. 
این موضوع مرا به لبخند واداشت. عشق به خانه خدا همه مردم را به این ديار 
کشاند و هیجان خرید سوغاتی نیز نشاطی وصف ناپذ یر در انان ایجاد کر ده بود. 
از تماشای خیابان دل کنده به آخر راهرورسیدم که بقیه اعضای خانواده در 
آن جمع شده بودند. همه مشغول نوشیدن جای و استراحت بودند. گفتم فردا 
هم برنامه‌ای جدید داریم. همه تایید کردند. مادرشوهرم گفت من پایم درد 
می کند و ترجیح می‌دهم که در هتل بمانم. بقیه خانواده قبول کردند که مادر 
درهتل بماند چون او چند بار به سفر حج آمده‌بود واز درد پاهم رنج می‌برد. 
فردا ۸صبح طبق برنامه قبلی همه آماده شده بودیم و سوار اتوبوسی که به سمت 
قبرستان ابوطالب در حر کت بود. من و خواهر شوهرم روی دو صندلی کنار هم 
تفستیماتویوس که به راهافتاد احساس خوبی نذاشتم. این که مادر شوهر م در 
هتل تنها بود. مر غمگین می کرد. به خواهر شوهرم گفتم من می‌خواهم وقتی به 
قبرستان ابوطالب رسیدیم. به هتل بر گردم چون برای مامان نگرانم. او گفت من 
هم همینطور. پس با هم برمی گردیم. از این که برای بر گشت همراهی پیدا کرده 
بودم, خوشحال بودم ولی از طر فی ته دلم آرزوی دیدن دوباره منا و عرفات را 
داشتم ولی چیزی نگفتم. او پرسید چگونه به هتل بر گردیم؟ راه را بلد نیستیم. 
گفتم به خانه خدا می‌رویم. از آنجا ماشین‌های هتل هست وبا آنها بر میگردیم. 
وقتی به قبر ستان ابوطالب رسیدیم. پس از زیارت. ما به سایرین گفتیم که بر 
می‌گردیم و انها هم خوشحال شدند چون برای مامان دلواپس بودند. ما در کنار 
جاده منتظر ماشین ماندیم که یک ماشین سواری کنار پایمان ایستاد. ما در 
ماشین جای گرفتیم. سپس فهمیدیم که نه ماحرف او رامی‌فهمیم. نه او حرف 
مارا. هر چه می گفتیم او متوجه نمی‌شد. بعد از گذشتن از چند خیابان مارا به 
قبرستان ابوطالب آورد و ما توانستیم بار دیگر قبرستان را ببينيم. دیدن دوباره 
قبرستان برایمان جالب بود. بالاخره با هزار زحمت و مرارت به او فهماندیم که 
مارابه خانه LT‏ جایی ناشن پیاده کرد. وقتی Cl‏ 
خوشبختانه به یک ایرانی برخوردیم. او به ما گفت که از این طرف بروید به خانه 
خدامی‌رسید و ما از این که یک راه جدید دیدیم. خوشحال بودیم. وقتی چند 
قدم جلو رفتیم. خیلی برایمان عجیب بود. درست از کف خیابان ما به ايوان طبقه 
دوم کعبه رسیدیم. بعد از چند قدم» در طبقه دوم بودیم. خواهر شوهرم گفت 
چه عالی. آرزو داشستم از اینجا خانه خدا را زیارت کنم. گفتم یک پاداش دیگر از 
طرف خدا. سپس باهم شروع به طواف کعبه کردیم و بسیار خوشحال بودیم. 
پس از طواف به کنار اتوبوس هتل‌های مختلف رفتیم که بلافاصله چشممان 
به اتوبوس هتل خودمان افتد. البته هتل ما خیلی از کعبه دور بود. بعد از آنکه 
به هتلمان رسیدیم و به طرف اتاقمان رفتیم. با خوشحالی در زدیم که به مامان 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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/سوژه 


ج ڪڪ 


اگر برای بچه‌ها بہترین رامی‌خواهید 


f 


لو شم برای ماداستاتی شسده بودااز شک و 
تردیدهای خودم گرفته تا بحث و جدال با شوهرم 
وخانواده و حتی دوستان و آشنایان. موضوع به این 
ساد گی, شد یک سوژه داغ در خانه ما. 
دخترم سولماز باید می‌رفت کلاس اول. از سال 
قبل صحبت از این بود که سولماز رادر چه مدرسه‌ای 
ثبت‌نام کنیم.لیست بلند بالایی از مدارس دو زبانه 
وسه زبانه وبین‌المللی ومشار کتی و... توی دستم 
بود. عمه سولما زهم که دلش می‌خواست کار را 
برای من ساده‌تر کند. پیشنهاد کرد به آموزش و 
پرورش منطقه بروم و بامستولان آنجا مشورت 
کنم.اين پیشنهاد شروع یک سرد ر گمی شدید بود 
که خدامی‌دانست آخر و عاقبتش چه می‌شودارفتم 
اداره آموزش وپرورش. خانمی که مستول این کار 
بود. زن کار کشته و با تجربه‌ای به نظر می‌رسید. 
لیستی از مدارسی که نزد یک خانه‌مان بود به من داد. 
مدرسه‌های‌دولتی که هر گز اسمشان راهم نشنیده 
بودم. با کج‌خلقی گفتم: 
"خانم جان من که نمی‌خواهم بچه‌ام رامدرسه 
دولتی بگذارم.می‌خواهم بهترین مد رسه غیر انتفاعی 
رابه من معرفی کنید. دور ونزدیک بودنش هم برایم 
بست" 
بگذریم که چه گفتگوی مفصلی بااین 
خانم داشتم که وقتی از اداره‌بیرون زدم. 
گیج‌تر از قبل شده‌بودم و انگار یک نفر با 
پتک زده‌بود توی سرم و همه محاسبات 
مغزی‌ام را تغییر داده بود. متوجه شدم در 


کیانا نصرت‌زاده 


بعضی از مدارس دولتی راندمان کار به مراتب بیشتر 
است و چقدر مسیر مدرسه مهم است و بچه شش ساله 
انصافاً خسته می‌شوداگر تاساعت ۳بعد از ظهر در 
محیط آموزشی باشد. 

از آنجایی که‌هر زنی دلش می‌خواهد برای 
همس رش درددل کندو کناراو آرام‌بگیرد. آن‌ شب 
سر صحبت راباز کردم وبه شوهرم گفتم که باید راجع 
به مدرسه دولتی و خصوصی بیشتر فکر کنیم. هنوز 
حرفم تمام نشده بود که شوهرم با کج خلقی گفت: 

"اصلاً حرفش راهم نزن!بهترین‌مدرسه...دوریا 
نزدیک بودنش مهم نیست. " 

خواستم برایش بیشتر توضیح بدهم کهاوبا 
چون مازن‌ها با دستورهای تند و تیز چندان میانه‌ای 
نداریم وبه شدت با آن مقابله می کنیم از فردای آن 
روز رفتم دنبال مدارس دولتی وبا چند مدیر صحبت 
کردم. هر چه بیشتر به جزییات قضیه دقت می کردم. 
رفتم مدرسه سر کوچه‌مان. مدرسه کوچک وبی‌سر 
برای مشورت و حتیاگر می‌ شود اسمش رادرددل 
گذ اشت: آمده‌ام. 

اوهم خوب به حرف‌هایم گوش دادو گفت که‌بچه‌ها 
در شش سالگی‌هنوز خیلی ضعیف و کوچک هستند. 
باید بچگی کنند. روزی چند ساعت عر وسک بازی و 
خاله‌بازی داشته باشند وهمان سه چهار ساعت برای 
تحصیل کافی است. در انتها هم باخنده گفت: 
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"شهر ماپر است از مدارس آنچنانی و کلاس‌های 
تقویتی ومعلم‌های مجرب ودست آخر می‌بینیم 
شاگرداول دانشگاه از یک شهر ستان دور افتاده‌با 
کمترین‌امکانات آمده‌است.بعد شک می کنیم که‌پس 
این همه تلاش‌ها و هزینه کردن‌های ماجه شد؟ جرا 
موتزارت در نیامد وبا این همه کلاس‌های جور واجور. 
نه اینیشتن شدند نه ونگوگ! 

من هم خندیدم و زدم بیرون. راست می گفت ولی 
به راستی این بچه‌ها دارند چه می کنند؟ 

به بچه‌های فامیل نگاه کردم. آنهایی که از آب 
وگل در آمده‌بودند.بعد از این همه امکانات دست 
آخربرای‌ادامه تحصیل یار فته بودند مالزی‌یادر 
دانشگاه‌های نه جندان خوب داخل کشور مشغول 
به تحصیل بودند. به شسوهرم گفتم تصمیم خودم را 
گرفته‌ام و دخترمان رادر همین مدرسه سر کوچه 
ثبت نام می کنم.اين شروع جنگ جهانی در خانواده 
بود. شوهرم دست بچه را گرفت و برد در امتحان‌های 
علاوه بر مصاحبه و امتحان ورودی از بچه‌ها گویا مادر 
وپدرها راهم دریک مصاحبه سخت از فیلتر انتخابشان 
می گذراندند. من که همراه همسرم نرفتم ولی دخترم 
درهمه امتحان‌ها قبول شد. شوهرم سعی می کرد مرا 
نه. گفت يا مدرسه غیرانتفاعی یا هیچ. گفتم يا مدرسه 
اشر کوج زا هچ 

از مادر خودم گر فته تا مادر شوهر و خواهر شوهر 
و دوستان و اشنایان در جبهه شوهرم بودند و من تک 
وتنهاباهمه انهامبارزه کردم ودست آخر مجبور 
شدند به خواسته من تن بدهند. خودتان می‌توانید 
حدس بزنید در این سه سال چقدر مورد بازخواست 
جنگ رفتن. اما با گذشت زمان همه تفاوت دختر من با 
بقیه رامی‌بینند. هنوز دار د برای خودش بچگی می کند. 
عاشق مدرسه ومعلمش است در حالی که بچه‌های 
فامیل همگی از مدرسه خسته‌اند. کارهای فشرده. 
آموزش‌های‌حجیم.دوری راه فاصله طبقاتی, نداشتن 
دوست هم محلی, مشکلات سرویس و رفت و امد و... 
و دست آخر بیزاری از مدرسه... 

الان که در آستانه سال تحصیلی هستیم, دلم 
می خواست تجربه شخصی خودم رابرای شما 
بنویسم. قطعا اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ولی 
دلم می‌خواست آنهایی که می خواهند برای بچه‌شان ۱ 
بهترین‌ه ار اانتخاب کنند به تجربه شخصی من هم 
گوشه چشمی داشته باشند... ی 


امروز می‌خواهم به دنبال یک گمشده بروم. 
گمشده‌ای که سالهاست فقط خاطراتی از آن در 
ذهن‌ها باقی مانده است. جوانتر که بودم بارها به 
این محله آمده بودم پس بی‌مهابا وارد کوچه‌ای 
دراز و پيچ در پیچ که گویی انتهایی ندارد. می‌شوم. 
از شکافها و درزهای دیوار خانه‌ها بیرون می‌زند. 
کوچک توجهم را به خود جلب می کند. بوی عطر 
گذشته‌های دور بیرون می‌زند در انتهای مغازه 
لحافی از سقف آویزان شده که در اولین نگاه توجه 
هر بیننده‌ای را به خود جلب می کند. روی لحاف 
بسته که خود حکایت از کار دل دارد. اين لحاف 
عروس و داماد است که مرا با خود به گذشته 
می‌برد. یاد "کرسی خانه مادربز رگ بخیر!"روی 


آن لحافی بز رگ پهن شده بود و نقش و نگارهای 
دست دوز مادربزرگ روی آن خودنمایی می کرد. 
همه دور آن می‌نشستند و اولین شب سرد زمستان 
راباآجیل و تنقلات و میوه‌های رنگارنگ جشن 
می گرفتند اماحالا دیگر نه از آن روزها خبری 
هست و نه از کسب و کار پررونق لحاف دوزی. 
به سراغ صاحب مغازه می‌روم تا با او هم کلام 
شوم آماانگار گذر عمر و ناملایمات زمانه بالو کاری 
کرده که از مصاحبه امتناع می کند و با اصرار و 
خواهش تنها نشانی یکی از قدیمی‌های این حرفه را 
می‌دهد. پایین‌تر از چهارراه سر چشمه ۰۰. 
مغازه‌ای که با یک نر دبان آهنی به دو قسمت 
تقسیم شده شاگرد مغازه مرا به طبقه بالا هدایت 
می کند و در پشت یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی 
قدیمی پیرمردی لاغر و نحیف اما جدی و مهربان 
از دیدنم شاد می‌شود. چین خورد گی‌های پوست او 
گواهی از گذر عمر او دارد. هشتاد و چند سال... 


کزارش از مشاغلی که قراموش شده‌اند 


ما در شلوغی شهر گم شده‌ایم 


از او در مورد سختی‌های کارش می‌پر سم. از 
خاطرات دوران رونق کسب و کار از بی‌مهری‌ها 
و ... آقای گلپایگانی با لحنی مهربان و صمیمی که 
شیوه مخصوص گفتگوی همه پدربزر گ‌هاست. با 
ذکر ایتکه ۸۰سال است که‌اين مغازه ۳۳ 
برادربز رگش واو اداره شده می گوید:این کار هنوز 
منسوخ نشده ولی درخواست‌ها نسبت به گذشته 
کمتر شده و همین موضوع او را مجبور کرده که 
کار تشک. مبل و کارهای دیگر متفرقه انجام دهد. 
آقای گلپایگانی سپس اشاره می کند: 

امروز اما مشتریان خاص خود را دارم و هنوز 
قدیمی‌ها به دنبال تشک و بالش‌های پنبه‌ای 
و پشمی هستند و مزد خوبی هم برای دوختن 


لحاف تشکهای امروزی با مواد درست 


می‌شوند اما قدیمی‌ها پنبه‌ای است و 
کی فرق می‌کند 


لحاف‌های نقش‌دار می‌دهند. 

او تفاوت میان تشکهای امروزی و تشک 
دست‌دوز را با یک مثال ساده پاسخ می‌دهد. مثل 
تفاوت طعم چایی است که در سماور زغالی دم 
بکشد یا روی گاز! 

او ادامه می‌دهد: تشک‌های امروزی همه 
مواددار هستند. عده‌ای می گویند که قابل شتسشو 
است اما با یکی دو بار شستن. مواد درونش به 
حالت گلوله درمی آید و دجار مشکل می‌شود. اما 
پنبه و پشم را می‌ش ود بارها شست و بعد از زدن 
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دوباره مثل روز اولش تحویل گرفت. 

از گذشته‌های دور این کار می‌پرسم که 
می‌گوید: لحاف دوزهای قدیمی که در کوچه و بازار 
با کمانی بر دوش کار می کر دند بیشترشان از اهالی 
مازندران بودند و کار رابه صورت تخصصی انجام 
نمی‌دادند. زیر لحاف دوزی یک کار تخصصی بود 
و آیین و مراسم خاص خود را داشت. سابقاً برای 
دوختن لحاف شعری انتخاب کرده و آن راروی 
لحاف با نخ‌های رنگی وباظر افت خاصی می د وختند. 
یک بیت شعری را که خود او در زمان‌های گذشته 
بر روی لحافی دوخته این بود: 

مزده گانی بده‌ای خلوتی نافه گشا 

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد 

وی سپس اضافه می کند: برای دوختن لحاف 
عروس هم مراسمی خاص در نظر گرفته می‌شد 
و مردم برای این قبیل مراسم احترام زیادی قائل 
بودند. با شادی, قند و شیرینی و شعر خوانی یک 
لحاف عروس دوخته می‌شد. آقای گلیایگانی 
سپس به خاطرات دوران جوانیش می‌رود: پنجاه 
سال پیش برای دوختن لحاف عروس دعوت شدم. 
خانمی که مرابرای کار دعوت کر ده بود. گفت: تا 
من دستور نداده‌ام نباید سوزن را در لحاف کنی! 

بنده‌هم گفتم چشم. وسایل کار را اماده کردم 
و منتظر دستور خانم خانه مان‌دم. ان وقت‌ها 
گرامافون بود و صفحه و او هم یک صفحه گذاشت 
و خواننده شروع به خواندن کرد. 

انقب آن تست امراب روف خی 
ندیم 

خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم 

خاک را زنده کند تربیت باد بهار 

سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم 

سپس مبارک باد گفت و مرا امر به سوزن زدن 
کرد. در آخر برای آن که اوراخسته نکنم سوال 


بهتر است دولتمردان برای صاحیدلان 


این قبیل مشاغل فکری بکنند 


رااين گونه عنوان کردم با توجه به این که کسب و 
کارتان نسبت به گذشته رونقی ندارد. آیا مسئولان 
در این زمینه کمکی به شما می کنند ؟ واو خنده‌ای 
تلخ و معنی دار را روی لب می آورد و می گوید: 
اگر از ما چیزی نگیرد. چیزی به ما نمی‌ دهد ما در 
شلوغی‌ها گم شده ایم. ولی بهتر بود دولتمردان 
برای صاحبدلان این قبیل مشاغل و احیا کردن 
آن فکری می کردند و در نخستین گام حداقل 
این مشاغل از پرداخت مالیاتهای صنفی معاف 


می‌شد ند ولی!! 
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دشیده ادد. تدای نخه احید داشت 


6 جان گالا وش 


/ ماجراهای خواستکاری 


س ڪڪ 
کورش کاشانی 


ازدواج من مخصوصاً ماجرای خواستگاری من 
و حسام. خیلی عجیب بود. در واقع کمی غیرمعقول 
بود. بک وقت‌هایی فکر می کنم اگر دخترم بخواهد 
همان کاری را که من کردم انجام بدهد. اجازه 
نخواهم داد و برایم خیلی سخت خواهد بود ولی 
خود من ۲۵ سال قبل, بدون اینکه به عاقبتش فکر 
کنم. این کار را انجام دادم و خدا مراخیلی دوست 
داشت که حسام مرد بسیار خوبی از کار 
درآمد و حتی یک بار مرا مورد تمسخر 
یا سرزنش قرار نداد. 

درست ۲۵ سال قبل وقتی تازه 
دیپلمم را گرفته بودم, زند گی ما در آستانه 
دگرگون شدن بود. همان سال پدرم بازنشسته 
شد. برادرم در خارج از کشور ازدواج کرد. خواهر 
بزرگترم همراه همسرش به تاجیکستان رفت تا 
آنجا زند گی کند... 

داستانش مفصل است. همه پر اکنده شده بودیم 
و وقتی نتیجه کنکور را دادند و اسم من در قبولی‌ها 
نبود. همه رابه این فکر انداخت که چراباید ایران 
بمانیم؟ 

برادرم شغل بسیار خوبی در یک شر کت تجاری 
داشت و به راحتی می‌توانست از پدر ومادرم حمایت 
مالی کند و برایشان دعوتنامه بفرستد. برای بردن 


/در پیچ و خم دادگاه 


a 
راشین مختاری‎ 


می‌توانستیم زند گی را آنقدر سخت نگیریم که 
حالا بعد ازیازدهسال به فکر طلاق بیفتیم.هر دو 
اشتباه کردیم.حالاجایی قرار داریم که دیگر راه 
ب رگشتی وجود ندارد. با توافق تصمیم به جدایی 
گرفتیم.امر وزهم قاضی حکم راصادر کرد.حالادیگر 
چند کار اداری‌ساده‌باقی مانده. مهدی می خواهد 
برگردد شمال. من ودخترم هم می‌رویم خانه 
پدرم. اینجوری حداقل به یک آ رامش نسبی 
می رمس د کرم کی خیلی رکال 
است. باو رتان‌ نمی‌شود که دختر ٩ساله‏ 
من از جدایی پدر ومادرش‌این قدر 
خوشحال باشد. مهدی هم احساس بدی 
ندارد. حداقل می‌تواند در مزرعه پدرش کار کند 
وسرش رابه کارهای ساده گرم کند. دوره بلند 
پروازی ماتمام شد وهر دو شکست خورده به خانه 
پدری‌مان بر گشتیم. 

وقتی‌بااو | شناشدم.همکار بودیم.دریک بوتیک 
لباس فروشی کار می کر دیم. صاحب مغازه از تر کیه 
و تایلند لباس می آورد و باسود هنگفتی می‌فروخت. 


من هم هزار راه وجود داشت. مادرم فکر می کرد 
بااين کار خانواده بار دیگر دور هم جمع می‌شوند. 
امد داشت با جا افتادن ما در اروپا, خواهرم راهم 


راضی می کند که به آنجا بياید واز شهر خجند دل 
بکند و شوهر تاجیکی اش راهم راضی کند که همه 
دور هم زندگی کنیم. 

در این میان هیچ کس از من نمی پر سید که نظرم 
چیست و دلم چه می‌خواهد؟ قلبا نمی‌خواستم از 
یران خارج شوم. مطمتن بودم اگر یک سال خوب 


نمی‌گذارم دثترم 


(بنطور زدوام کند 


درس بخوانم. می‌توانم همین جا دانشگاه قبول شوم 
اما مادرم انگیزه‌ای برای ماندن نداشت وبه من 
می گفت به جای درس خواندن برای کنکور: بروم 
کلاس آلمانی و زبانم راقوی کنم. 
اوضاع بدی بود. می‌دانستم تنها چیزی که 
آنها رادر ایران ماند گار می کند.ازدواج من است؛ 
آن هم نه یک ازدواج ساده و معمولی. باید 
خواستگارم آنقدر خوب می‌بود که اینها 
‌ نتوانند نه بگویند. اولین آدمی که به 
ذهنم رسید حسام بود. خانه‌شان 
طبقه بالا بود. دانشجوی سال چهارم 
پزشکی بود و همه محل به خوب بودن او 
ایمان داشتند. دل به دریا زدم و یک روز وقتی 
از پنجره دیدم حسام کلاسور به دست و با سر خم 
شده دارد از پله‌های حياط بالا می‌آید. رفتم توی 
راه رو که جلوی او را بگیرم. هن_وز مطمتئن نبودم 
که می‌خواهم به او چه بگویم؟ نمی‌دانم در سر م 
چه می گذشت. کاری که من داشتم می کردم 
می‌توانست عواقب خیلی بدی داشته باشد ولی 
خام بودم و جوان و ساده... 
رفتم جلو و سلام واحوالپر سی کردم. او هم با 
خوشرویی بامن صحبت کرد وسراغ درس خواندنم 
را گرفت ومن سریع رفتم سر اصل مطلب... گفتم 


می شد زندگی را سفت نگیربم 


مهدی از همان موقع به فکر این بود که خودش 
مستقل از صاحب فروشگاه از تر کیه لباس بیاورد و 
بفر وشد. این کار راهم کرد. وقتی از من خواستگاری 
کرد می‌خواست برای اولین بار برود تر کیه و جنس 
بیاورد. پیشنهاد از د واجش راقبول کردم وقرارشد 
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لباس‌هارادر خانه ما به فروش بر سانیم. سود زیادی 
کردیم و خرج یک عروسی ساده از ان در آمد. خانه 
پدری من در محله خوبی بود و درو همسایه با ولع 
زیادی از ماخرید کردند و مهدی‌انگیزه‌پیدا کرد 
که حجم بیشتری جنس بیاورد. 
کم کم کارش گرفت. من در شوی لباس خانگی 
کارمی کردم واویک مغازه‌اجاره کرد و آنجا 
لباس می‌فروخت. البته بیشتر سرمایه ما 
چک بود و پول‌های مردم ولی خوش 
حساب بودیم وهیچ وقت چک‌هایمان 
بر گشت نمی‌خورد. 
پدرم پیرمرد تنهایی بود که اگر به هر 
بهانه‌ای خانه‌اش شلوغ می‌شد خوشحال بود. 
برای همین به راحتی می توانستم از خانه او استفاده 
کنم.بچه که به دنیا امد.مهدی اصرار داشت که 
من در خانه بمانم واز بچه مراقبت کنم.از آن موقع 
دیگر نمی‌دانستم مهدی چه می کند وحساب و 
کتاب کارش رانمی‌فهمیدم. فقط می‌دیدم زند گی 
ما روز به روز پر رنگ و لعاب‌تر می‌شود. سالی چند 


که مادرم تصمیم به مهاجرت دارد ولی من راضی 
تیستم و تنهاراه نگه داشتن آتها در ایران ازدواج 
به او گفتم اگر به طور ضمنی موضوع ازدواج بامن 
رامطرح کند ممکن است مادرم پشیمان شود و.... 
کود کانه را ادامه بدهد. گفت بروم خانه و سر 

نا امید ب رگشتم خانه. تازه روز بعد فهمیدم چه 
کنک ور جلویم باز بود و با بی‌حوصلگی آنها راورق 
کهبه پیشسنهاد من فکر کرده با شرط و شروطهایی 
حاضر است به خواستگاری من بیاید. اول اینکه 
قول بدهم درس بخوانم و دریک رشته خوب در 
دانشگاه قبول شوم و دوم اینکه با بی‌پولی و نداری 
او بسازم تا تخصصش را بگیرد. دستم یخ کرده بود. 
نمی توانستم تشخیص بدهم این حرف‌ها شوخی 
است با جدی! 

نیم ساعتی با هم حرف زدیسم. بالاخره تلفن را 
توی یخچال, کتابم را گذاشتم تو کشو لباس‌ها و... 
خلاصه منگ بودم. روز بعد حسام دوباره‌زنگ زد 
و گفت با مادرش راجع به من صحبت کرده و او هم 
از این ازدواج استقبال کرده.. 


بار به سفرخارج از کشور می‌رفتیم و حسابی خرید 
می‌کردیم. 

کم کم اخلاق هر دوی ماعوض شد. مهدی 
عصبی تر وبی حوصله‌تر شده‌بود ومن باوجود 
همه امکاناتی که داشتم. بدخلق بودم واز این وضع 
احساس رضایت نمی کردم. مدام با مهدی جر و 
بحث داشتم.حس می کردم او دارد به من خیانت 
می کند. رفت و امدهایش مشکوک بود. زیادی به 
خودش می‌رسید. مهدی هم از من عصبانی بود چون 
دلش بچه دوم می‌خواست و من زیر بار نمی‌رفتم. 

زند گی ما تنها چیزی که نداشت. دل خوش بود. 
شش سال پیش مهدی‌افتاد تویک در دسر جدی. کلی 
قرض بالا آورد ونمی‌توانست آنهاراپرداخت کند. 
از من کمک خواست. مغازه رابست و همه لباس‌ها 
رامن در خانه پدرم فروختم. هرچه طلا داشتم هم 
به او دادم وبا کلی دردسر از این وضع بیرون آمدیم. 
باید دوباره شروع می کر دیم. این بار به پیشنهاد یکی 
از دوستانش رفت دنبال کار سنگ ساختمانی. یکی 
دو معامله راجوش داد و پول خوبی گیرش آمد وما 
باز افتادیم به ریخت وپاش کردن. به تنها چیزی که 
فکر نمی کردیم. اینده‌بود. دلمان می‌خواست ماشین 
خوب زیر پایمان باشد. مسافرت‌های خوب برویم و 


خلاصه اینکه آخر آن هفته مراسم خواستگاری 
خوشحالی کرد. به قول خودش داماد بهتر از حسام 
اصلا نمی‌خواهم به خاطر من به این وصلت تن 
است. اما حسام گفت که دوست ندارد کاری را 
فقط برای گول زدن دیگران انجام بدهد و به نظر 
اومن دختر خوبی هستم و می‌توانم همسر خوبی 
برای اوياشم.. 

روزه ای بعد هم باهم صحبت کردیم. اصرار 
حسام به درس خواندن من بود. من هم سخت 
می‌خواندم. مادرم به دنبال تدا رک جهیزیه رفت و 
موضوع مهاجرت را فراموش کرد. خلاصه اينکه 
عروسی بعد از کنکور من برپا شد. قرار بود تا پایان 
درس حسام با خانواده او زند گی کنم. من هم قبول 
کردم و درست ۱۳ سال در همان خانه ماندم. 

بچه اولم در همان خانه به دنا آمد. در اتاق 
دخترش رفتار می کرد. مادرم طبقه پایین بود. 
هروقت دلم می‌خواست به دیدنش می‌رفتم. 

حالا ۵ ۲ سال از ازدواج ما می گذرد. من و حسام 
سخت مشغول کار هستیم. پدر و مادرهایمان در 
که حسام بهترین انتخاب دنیا برای من بود. 


وهای یک نویه 

انگار یکی چشم‌هایمان را به واقعیت بسته بود. 
روزی نبود که من ومهدی با هم جنگ ودعوانداشته 
باشیم.دست خر هم مهدی برای‌بار دوم ورشکست 
شدوهمه جیزش رااز دست داد.امااین بارهر دو 
شو که شدیم. هیچ چیز برایمان باقی نمانده بود. همه 
وسایل خانه رف روختیم وبا چمدان لباس‌هایمان به 
خانه پدری‌من بر گشتیم.اوضاع بدی بود. این بار 
هم از این وضع خسته شده بود. عمه‌ها و دایی‌هایش 
رامی‌دید که چه زند گی ساده‌وراحتی دارند وما 
مدام در التهاب و دلواپسی و جنگ و دعوا زندگی 
می‌کردیم. 

من ‌ومهدی‌هم به‌جان‌هم افتاده‌بودیم و 
هر کداممان آن یکی رامقصر می‌دانست. دیگر 
نمی شد به‌این وضع ادامه‌داد.مهدی گفت می خواهد 
برگردد شمال. من گفتم بااو نمی‌روم وبه همین 
ساد گی طلاق را جلو روی خودمان دیدیم. 

دخترم هم استقبال کرد. به نظر اومادو تااصلاً 
طلاق راسریع انجام دادیم. ام روز قاضی حکم 
صادر کرد ومن ومهدی بادست‌های خالی به خانه 
پدرهایمان برمی‌گردیم. ۰ 
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مرایده صددلی خالی 


بار دیگر جمعی از جوانان این مملکت از نگرانی 
در آمدند وبا اعلام اسامی شان به عنوان قبول شد گان 
در دانشگاه نفس راحتی کشیدند و به جماعت گفتند: 
آخیش ش ش..... راحت شدیم‌ها! 

زبان حال یک قبولیده: 

بسی رنج بردم در این ماه‌سی _ 

نه یک کم» دقیقا به قدر بسی 
قبولیده گردم مگر بعد از آن 
به دانشگهی تا نگویی که چی؟ 

بله دقیقاً ۴۶۶ هزار و ۸۸۸ نفرامسال که سال 
تحصیلی ٩۲-٩۹۴‏ باشد. در دانشگاه‌های کشور و در 
رشته‌های مختلف تحصیلی قبول شد ند تااز خوشحالی. 
کلاهشان رابه هوا بیندازند. حالا این هوا؛ با کمتر از این 
هوا؛ بستگی تام و تمام به رشته‌ای دارد که در آن قبول 
شده‌اند. و آمار دوم اين که باز هم طبق معمول سنوات 
گذشته.این خانم‌های کوشاو درسخوان‌هستند که 
درصد بیشتری از قبولی‌ها را به خود اختصاص دادند. 
حدود ۵۸/۴۳درصدشان راءا گر بخواهیم باعدد و رقم 
سخن بگوییم که مولای درز آن نرود. 

-پس بنده‌های خداالکی نمی گویند می خواهیم 
درس بخوانیسم. وقتی که به خواستگاری شان 


و بوم گفت که مدتی است به همراه خانواده محترم. 
دارند به خواستگاری از دختران مردم می‌روند.) 

الحمدلّه اوضاع پذیرش دانشگاه‌های مملکت هم 
خوب شده و نظام | موزشمان واقعا عالی است. حتی 
جای صد ها نفر دیگر هم در دانشگاه‌ها خالی است. تا 
جایی که به ما اطلاع دادند که رئیس سازمان سنجش 
کش ور اعلام کرده که در کنکور امسال, بیش از ۳۵۲ 
هزار صندلی در دانشگاه‌ها روی دست نظام اموزش 
عالی مانده است؛ یعنی خالی مانده است. 

بسته پیشنهادی:چشممان به صندلی خالی افتاده. 
قصد خالی بندی نداریم.صرفاً چند رهنمود ارزنده 
می‌دهیم که مسوولان عزیز دانشگاهها -خصوصا 
دانشگاه‌های پولی -خیلی نگران نباشند و بد به دلشان 
راه ندهند. عنایت بفرمایید: 

۱-مزایده‌صندلی:چون اسر اف است که‌صندلی‌ها 
بلااستفاده بمانند و هزینه گرد گیری هم داشته باشند؛ 
فلذا بد نیست که مثل بر خی نهادها و سازمان‌ها که 
هرازگاهی بخشی از اسسیاب و وسایلشان راا طریق 
مزایده, رد می کنند؛ این صندلی‌های فاقد دانشجو نیز 
از سوی مسوّولان دانشگاه‌ها زیر قیمت بازاربه مزایده 


۲-انتقال صندلی: در یک اقدام انسان‌دوستانه 
وهمنوع گرایانه. بخشی از این صندلی‌های خالی: 
به کلاسهای نهضت سواد آموزی منتقل شود. جای 
دوری نمی‌رود.ای بسا عمه بیسواد ما روی آن بنشیند 
و سواد یاد بگیرد. 

۳ کاهش شهریه:بر خی دانشگاه‌های پولی 
که با سیاست "هر چه پول بدهی. آش می‌خوری " 
اداره می‌شوند. گر می خواهند چندتایی بیشتر از 
صندلی‌هایشان پرشود. یک مقداری سطح توقع مالی 
خود راپایین بیاورند و شهریه‌های خود را کاهش 
دهند. بعضی از خانواده‌های ما که همان یارانه ناچیز 
راهم روی هوا می‌زنند که در خانه مور شبنمی توفان 
است:بفر مایید که به چه زبانی بگویند که نداریم؟! 

۴-تغییر اسم:مسوژولان محترم نظام آموزش 
عالی کشور,با مشاهده این تعداد از صندلی‌های خالی 
مانده و فاقد دانشجو مبادایک وقت ناامید شوند و 
به فکر تغییر اسم بیفتند و نام خود را بگویند: "نظام 
آم وزش عالی و خال ی ... خیر؛این نام گذاری خوب 
نیست. آن‌شاءاللّه خالی ماندن مقداری از صندلی‌های 
دانشگاه موقتی است و نظام آموزش ماء عالی است؛ 
ان شاءالله خداوند آن را متعالی بفرماید. آمین بلند 
و عالی! 

کتابخانه های ہی کتایخوان! 


اگر موافق باشید -البته اگر هم نباشید. فرقی 
نمی کند_برای شروع بحث امروز. در استانه سال 
تحصیلی جدید(۳-۹۴٩).به‏ سبک آموز گاران و 
معلم ه ای عزیز مدارس, یک حاضر غایبی داشته 
باشیم.ببینیم چی به چی هست و کی به کی نیست: 
۶+ کتابخانه شیک ؟... 


صرافت خاص و بی سابقه ای اوضاع و احوال کتابخانه 
های کشور رابررسی کردیم وبه رخ ملت و دولت 
کشاندیم؟... حالا عزیزان مستقر در کتابخانه عمومی 
کشور بنشینند گزارش طولانی و مفصل بدهند 
که: ایهاالناس!... پنج ماه نخست امسال,در مقایسه 
بامدت مشابه سال گذ شته.حکایت از این دارد که 
تعداد کتابخانه‌های عمومی, شمار اعضاء. تعد اد نسخه 


ر 
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ها.تعداد کتابداران وتعداد صندلی هاءر شد داشته»اما 
آن چیزی که اهمیت دارد.یعنی مراجعه به کتابخانه 
های عمومی» کاهش یافته است." 

_خسته نباشید!...(این رانفهمید یم کدام آدم عاقلی 
ای ویو یی 
نبود. خوب شد باز که مسوولان تفهمید ند؛و گر نه 
خستگی به تنشان می ماند!) 

بسته پیشنهادی: در بحث کتاب و کتابخوانی.اگر 
وجود مبارک ما رهنم ود ندهد؛ بفرمایید که چه 
کسی باید بدهد؟... فلذا بر ما واجب است که در این 
مورد خاص حتماً ورود کنیم؛آنهم به شدت ورود 
کنیم و پیشنهادهای منطقی و منطقهای خود رادر 
راستای‌افزایش مراجعان به کتابخانه های عمومی 
کشور,برای عموم مطرح نماییم: 

۱-نصب وایرلس:در هر کتابخانه ای سیستم 
وایفاو وایرلس نصب و راه‌اندازی شود؛به گونه‌ ای 
که به مراجعه کنند گان احساس اتصال و کمال انقطاع 
به اینترنت و در نتیجه به برخی شبکه های اجتماعی 
وپاره‌ای نرم افزارهای کذایی همچون وایبر ولاین 
وواتساپ واینستاگرام واسکای و...امثالهم این قر و 
قمبیل ها بدهد. 

۲-استقرار خودبرداز: داخل کتابخانه های 
عمومی, دستگاه های خودپر داز بانک مستقر شود که 
به محض واریز یارانه به حساب ملت. امکان دریافت 
آن را بدون خروج از محیط علمی و فرهنگی کتابخانه 
داشته باشند و لحظه های عاشقی رادر انجا مزه مزه 

۳-تقدیم کلوچه و ساندیس:هستند کسانی که 


دسته از دوستان باید ایجاد انگیزه کرد. طوری که اگر 
گشنه شان شد چیزی برای سد جوع داشته باشند 
که لااقل ته دلشان را بگیرد. عرضه و ارائه کلوچه و 
ساندیس به نظر ما بد نیس(ببخشید. بد نیست). 

۴-نوشتن شعار :بر در و دیوار داخل و خارج 
کتابخانه های عمومی کشور: شعارهایی نوشته 
شود که فرهنگ ساز باشد و دعوت به کتابخوانی 
کند. شعارهایی از این قبیل مثلاً: ‏ مراجعه شمابه 
کتابخانه نشانه شخصیت شماست !"هم | کنون 
نیازمند یاری سبز شما هستیم ؛ به اميد روزی که 
هر ایرانی یک کتابخانه داشته باشد ؛ طرح تعویض 
کتاب با قلی ان و دیش "؛ ورود شمارا به کتابخانه 
گرامی می داریم:همراه با ماساژ ؛ شسهر ما کتابخانه 
ما با خواندن یک کتاب»مشکل ازد واج واشتغال 
واسکان خود راحل کنید ؛و و حرفهای قشنگ 
دیگری از این دست! 

۵-دختر ندادن: خانواده‌ها به پیسرهای مجرد و 
داوطلب ازدواج که متأسفانه سابقه رفتن به کتابخانه 
یا حداقل.رد شدن از در اصلی آن -راندارند. خیلی 
شفاف و بی پرده دختر ندهند. حتماً که نباید فقط 
به باشگاه پرورش اندام بروند. مردم. دخترشان را 
که ازشتر راه نیاوردند. حداقل بايد طرف بداند که 
کتابخانهسردرختی است یا پادرختی با نه؟!.. 


موسبقی سبز؛ آمستردام-هلند:این نواز ند گان بسیار سبز وسرحالی که‌می‌بینید 
حاصل ذوق والبته مهارت یک باغبان معر وف هستند. او هر سال درهنگام هرس 
کردن درختان و بوته‌هاء شکل‌های مختلفی به آنها می‌دهد و کارهایش به قدری زیبا 
و دیدنی است که هر سال همه منتظرند تاببیند چه طرح جدیدی را ایجاد خواهد 
کر د. او امسال سری به دنیای موسیقی طبیعت زده است! 


گل دویدند..سینه خیز رفتند واز روی موانع گذ شتند تابتوانند مسابقه گلی امسال 
رابه پایان بر سانند. مسیراین مسابقه که پر از گودال‌های پر از گل و موانع مختلف 
۰ ۲ است.این مسابقه‌از جالبترین و دیدنی‌ترین مسابقات‌محلی 
است و تمام در آمد حاصل از آن نیز صرف امور خیریه می‌شود. 

دوداز کنده بلند میشه4؛ 
توکیو -ژاپن: این پیرزن نیز به 
جمع صدهانفر دیگر پیوسته و 
بابلند کردن دمبل‌های چوبی 
دراین گردهمایی‌سلامت 
انر کت کرده‌است تاروز 
«احترام به‌افرادمسن»در 
| ژاپن‌ راجشن بگیر د. در ژاپن 
از هر ۴نفرء یکی سنی برابر ۶۵ 
سال یا بیشتر دارد. 


مزارع فضابی؛عربستان سعودی:این دایره‌هایی که می بینید بشقاب پر نده‌نیستند. 
بلکه مزارع دایره شکل و آبیاری شده سبزی هستند که در صحرای جنوبی عربستان 
سعودی قرار دارند. عریستان به منظور تامین تولیدات کشاور زی مورد نیاز خود 
مجبور به استفاده از مناطق خشک هم شده و هزینه بسیاری برای نتیجه بخش بودن 
آن صرف کر ده است. این منطقه یکی از خشک ترین مناطق روی زمین است. 
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فاجعه؛ مونرویا -لیبریا: مامورین پزشکی «جیمز دوربر» ۸ساله را که مشکوک به 
داشتن ویر وس ابولا است به یک مر کز درمانی منتقل می کنند. اين ویروس همچنان 
قربانی می گیر د و گسترده‌می‌ شود و تاثیر بسیار شدیدی بر اقتصاد گینه. لیبریاو 
سیرالئون گذاشته است.سه کشوری که‌هم اکنون نیز در انتهای جد ول اقتصادی 
جهانی هستند. 


ناسازگاری طبیعت؛هند:این مرد هندی سعی می کند با استفاده‌ا زاین طناب 
بتواند به سوی دیگر مسیر سیل برود تااز جریان آب در امان باشد. شمار کشته 
شد گان سیل در هند و پااکستان از مرز ۳۷۵نفر فراتر رفته است و همچنان جان 
هزاران نفر دیگر نیز در خطر است.باران بی سابقه موجب طغیان رودخانه‌های 
اطراف شهرهای بز رگ شده است بطوری که ا کثر قر بانیان بدنبال جر يان شد ید 
اب که تن 
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/مسابقه بزرگ داستاننویسی * 


چچ 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


بان رج‌ها.. 


"پایان‌رنج‌ها... نوشته "عاطفه حجابی دخت‌ایمن " 
باز آفرینی واقعیتی است غمبار. این داستان که با ایجاز 
وروایتی کم و بیش نمایشی نوشته شده, نشانه‌ای است 
از استعداد و ذهن خلاق نویسنده‌ای جوان ونوقلم که‌در 
آغاز راه دشوار وملند داستان نویسی است . 

"عاطفه حجابی دخت ایمن "۴ ۲ساله است و داتش 
آموخته کارشناسی علوم تربیتی. 


عاطفه حجابی دخت ایمن -تبریز 


دیگر کلافه شده بود برای تهیه پول کر ایه خانه 
به هر دری می‌زد باز نمی شد. خسته و بی حوصله 
کلی در دگل چرخاند و وارد حياط قدیمی خانه 
شد. حیاطی بود سرسبز و قدیمی و پر از درختان 
تنومند. زنبیل را آهسته روی زمین گذاشت ونگاهی 
به کبوتران توی باغچه انداخت.لبخند کمرنگی روی 
لبان خشکیده‌اش نقش بست. دست چپش راروی 


دیوار کهنه حباط گذاشت ودست راستش راروی 
کمرش.این دردلعنتی‌امانش رابریده‌بود.نگاهی 
به اسمان کرد ونفس عمیقی کشید. آسمان صاف 
بود وآبی آبی...زیر لب چیزی گفت؛حتی نانداشت 
در حياط را پشت سرش ببندد.((یاعلی))ای گفت 
ودر رابیست.بانیرویی که همین چند ثانیه ذخیره 
کرده بود زنبیلش رابرداشت وآهسته از طول 
حياط گذشت.دو سه قدم به دراتاقش نمانده‌بود 
که((اکرم خانم)) صاحبخانه اش, که در طبقه بالای 
ساختمان قدیمی حیاط زند گی می کرد صدایش 
کرد:"حاج خانم! طاقت این رانداشت که زنبیل 
به دست بایستد وجواب بدهد.زنبیل رابرزمین 
گذاشت وبانگرانی وصدای گر فته‌ای جوابش را داد: 
"بله اکرم خانم... اکرم خانم گفت: "خوب هستین 
حاج خانم؟درد کمر تون خوب شده؟ او باصدایی 
گرفته گفت الحمدلّه مادر:ميشه حالا حالاها سر 
پاوایسم... خب. خداروشکر..." پیرزن زنبیلش را 
برداشت وخودش را | ماده‌رفتن کرد.همین چند 
لحظه سلام واحوالپر سی هم. عرق شرمی راروی 
پیشانی‌اش آورده‌بود. اما | کرم خانم دست بر دار 
نبود.پله‌هارایکی دوتاپایین آمدوهمان‌طور که 
هیکل چاقش از نفس نفس زدن‌هایش به لرزه افتاده 
بود. نفسی تازه کرد و دست پیرزن را گرفت و بریده 
بریده گفت: "تو رو خدایه موقع ناراحت نشین‌ها. 
دست من نیست حاج خانم. خودت می‌دونی که من 


اسک‌هایکبود ستند 
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صبح زیبایی بود.از پدرش شنیده بود که پر نده‌ها 
دراین فصل بیشتر دیده‌می‌شوند و آن روزباچشم 
خود صحت‌این حرف رادید.وقتی که‌در راباز کرد 
تابه حیاط برود چهار پنج تااز آنها پرزدند و کوچک 
و کوچکتر شدند و به سمت ناکجا شتافتند.دستان 
کوچکش رابا آب سرد حوض شست و دوچرخه‌ی 
برادرش را که وسط حياط ولو شده بود برداشت وبا 
هزار زحمت به دیوار تکیه‌اش داد.بعد هم با شیلنگ 
به کاشی‌های کف حیاط کوچکشان بی پاشید تاباز 
هم موفق شود رضایت و خوشحالی پدرش را ببیند. 
اتفاقی روی اب حوض صورت خودش راد ید.چهره‌ای 
بی‌نهایت زیباومعصوم داشت.وروز به روز که بزر گتر 
می‌شد شباهت عجیبی به مادر از دست داده‌اش پیدا 
می‌کرد.شاید علت این که همه با دیدنش زیرلب 


"اشک های کبو تر سفید " یکی از داستانک‌هایی است که المیرا یادمند نویسنده‌جوان و خوش 
قریحه در شروع راه و کار داستان نویسی, نوشته است. آنچه در اشک‌های کبوتر سفید " شاخص به 
نظر می‌رسد. به کار بستن ماهرانه نظر گاه در تناسب با ساخت و شکل و محتوای این داستانک است. 
کبوتر سفیدی که در پایان داستانک انگار حضوری نامریی یافته, نمادی است از مادر. 


تس سے 


وردهایی رانثارروح‌مادرجوانمر گش‌می کردندهمین 
بود.ولی دختر ک همیشه از این نگاههای غمناک و پر 
از ترحم معذب می‌شد و فرار می کر دبا گامهایی شاد 
و کود کانه‌اش وارد خانه شد وداد زد داداشی پر ویز 
پاشودیگه.الان پدر با نان تازه‌برمی گر ده‌ها. خجالت 
بکش تنبل خان ,زیر کتری‌راروشن کرد.باعجله 
جایش راجمع کرد وسفره‌ی گلدارشان راوسط اتاق 
آورد.لباسهایش راهم پوشید و مقنعه‌ی صور تی‌اش 
راصاف و آماده کنار سفره گذاشت. و جزوه "کتاب 
بخوانیم "را باز کر د.همین لحظه پدر همراه بابوی نان 
تازه‌وارداتاق شد.زود پرید بغلش وصبح به خی ر گرمی 
راتحویل‌نگاههای پر مهروخندان پدرش‌داد. خواست 
پروی زراصدا کند ولی پدر بالحنی تند ومتفاوت با 
همیشه مانعش شد.ازاین کار پدردلش گرفت وبغض 
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واسطهام.امروز صبح که آقاشمس اه می‌خواست 
برهسر کار کلی دعوام کرد که بیام بهت بگم پس 
کرایه خونه‌رو کی می دی؟ به خدامنم در کت می کنم 
ولی آقاش مس الله هم که تقصیری نداره اونم لنگ 
پولشه اگه‌احتیاج نداشت که‌اتاق اجارهنمی‌داد..." 
باهر کلمه | کرم خانم.پیرزن در خود می‌شکست؛ 
غرورش:ش خصیتش: آبرویش.دیگر تاب تحمل 
نداشت. سرش راازخجالت پایین انداخت وهمان 
طور سر در گریبان با تکان دست حرفهای اکرم خانم 
راتایی د کرد:وباصدای خفه‌ولر زان گفت: به عرا 
راست می گی دخترم. شرمنده‌ام... منم مال مردم 
خور نیستم. خودت که ازحال وروز من خبرداری. 
به آقاش مس الله بگین ایشالا یه فکری می کنم. قول 
می‌دم... برای اینکه بحثی که ازارش می‌داد ادامه 
پیدانکند. زنبیلش را دوباره‌واین بار به سختی بلند 
کرد.دوسه قدم تا جلوی در اتاقش راهم خمیده‌در 
خود. رفت وبه در رسید. کلید رادر قفل چر خاند. 
در رانیمه باز گذاشت واشاره‌ای‌به در کرد:"حالا 
بفرمایین تو دخترم. دم در بده... اکرم خانم جلو 
آمد و گونه اورابوسید: "مرسی حاج خانم خود تون 
می‌دونین که من شمارو جای مادر دوست دارم 
واين چندسال هم بهتون عادت کر دم.اگه یه موقع 
ناراحت شدین. حلالم کنین..." پیرزن در حالی که 
جادرش روی شانه‌اش افتاده بود و ش مند گی از 
چهره‌اش می‌بارید. سر اکرم خانم رابوسید و گفت: 


کرد.ودر آن لحظه از پرویز بدش آمد.بی سر و صدا 
صبحان هاش راخورد و رفت توی حیاط.درماشین 
دستانش راازپشت به گردن پدرش آویخت وبا ناز 
واداو آهنگ همیشگیش گفت بابایی زود بگو ببینم 
شماچراامر وزاین قد ر عجله دارید؟ باصدای پر ستو 
پدر که سخت در فکر بود به خودش آمدو گفت "چی 
گفتی بابا؟" دخت رک به لوس بازی‌اش که پدر هميشه 
خریدارش بود ادامه دادواین بار جمله‌اش رابخش 
بخش ویاچهرهای حق به جانب تکرار کرد چ‌راع ج 
له دارین؟" "پدر از آینه لبخندی خسته به صورتش 
زدوگفت "عسل باب ولا که توامر وزخیلی حساس تر 
شدی,دوماً من عجله دارم چون بايد تاظهر دو جا 
برم.هم خونه‌ی مادربزرگت وهم..بهشت زهرا" 
دست وپای پرستویخ زد.فکرش در هزار جا پر واز 


"عزیزمی.شمام حق داری دخترم. همه یه جور 
گرفتاری دارن. آقاشمس الله هم کم برای ما زحمت 
نکشیده پیرزن به اینجای حرفش که سید بغض راه 
گلویش رابست وقطره‌اشکی روی گونهاش چکید و 
ادامه داد: "الان پنج ماهه اجاره خونه‌ام عقب افتاده 
می‌دونم. آقا شمس الله هم مرد بوده که تاحالابه 
روی‌من‌نیاورده.." اکرم خانم که‌طاقت 
دیدن اشک‌های پیرزن رانداشت اخمی کرد و گفت: 
"توروخداحاج خانم گریه نکنین.ایش الا حل‌می‌شه. 
خدابزرگه. شمام الان برین خونه استراحت کنید." 
پیرزن که دیگر نمی توانست خودش 
را کنترل کند لبخندی تلخ زد و 
واردخانهاش‌شد وهمین که 
در رابست پاهایش دیگر 
وزنش را تحمل نکردند و 
آرام روی زمین خزید.هق 
هق‌اش به آسمان رفت و 
یادبدبختی‌هایش جگرش 
را آتش زد.یاد((مسش 
قر بو ن ) ) خد ابیا مر ز 
شوهرش افتاد.مردی که 
باوجود فقیر بودنش,نگذاشته 
بود زن وبچهاش محتاج 
باشندودست جلوی دیگران 
دراز کنند.ام ااز وقتی مر د.انگار 


کرد.نمی دانست چراولی اضطراب داشت.او 
از صبح عجیب شده بود.دوباره دلش تنگ شده 
بود برای مادر.چون خودش گفت قراراست برود 
هړ بهشت زهرا! نگران امتحانش هم بود که نکند با 
این استرسی که سراغش آ مده بود خرابش کند. 
چون حالادیگر هر دودستش می‌لرزید...رسیدند 
جلوی مدرسه.پدربادیدن گلهاوچراغهای رنگی 
که نر ده‌های مدرسه راتزیین کر ده‌بودند مشتی 
از سر افسوس روی رل اتومبیلش کوبید وفهمید 
فکرش آنقدر مشغول بوده که مراسم جشن روز 
مادررا که توسط مدرسه بر گزار می‌شد فراموش 
کرده وحالا دیگر هیچ راهی برای پنهان کردن 
مناسبت آن روز نداشت تاجلوی حسرت‌های دل 
حقیقت وتماشای مادرهای مهربان و خندان که 
دست دردست دخترانشان به مدرسه آمده 
بودند باهق هق کود کان های متن روی پارچه‌ی 
نصب شده دربالای در مدرسه را می‌خواند روز 
مافرسار کات او طرف ان ری اید 
روی شاخه‌ی خشکیده‌ی درختی نشسته وبه آنها 
زل زده‌بود و آهسته‌اشک می‌ریخت !و شاید 
تنها آرزوی آن کبوتر چیزی جز شناخته شدن از 
جانب عزیزانش نبود... 


شادی هم در این خانه مرد.چهل وپنج سالش که 
بود "مش قربون "به رحمت خدارفت واوراباسه 
دختر نوجوانش تنها گذاشست اوه باتمامتوانش 
کار کرد تادودخترش رابه خانه بخت فر ستاد.با این 
که از چهل سالگی مرض قند وفشارخون و رماتیسم 
دربدنش رخنه کرده‌بود. خم به ابر ونیاورده‌وبا 
آبروسوزن زده وبا خیاطی و نان حلال دخترانش 
رااز آب وگل در آورده‌بود...زین ب و کبری...اسم 
دختران ش رازیر لب زمزمه کرد ودوباره‌قطره‌های 
اشک گونه جرو کیده‌اش راخیس کرد.بایاد آوری 
)1 بی‌معرفتی دختران ش, قلبش 
۳ فشرده شد.دخترانی که حالاده 
کے سال بود که‌دیگر انگارمادرشان 

را نمی‌شناختنداشوهرهای 
بی‌غیرتشان رابهانه کردهو 
هرکدام دنبال زندگی‌اشان 
بودند؛زینب که باشوهرش به 
شیر از رفته بود و سالی یک بار 
سراغی ازاومی گرفت. آن‌هم 
وقتی که خودش کاری داشت. 
کبری‌ولی درهمین تهران‌بود... 
بغل گوشش اما انگار هر قدر 
فاصله‌ها کم می‌شد قلب‌هادور تر 
ی ادر را تین کی یا 
و با به یاد اوردن دختر کوچکش»دستان 


پیام و پاسخ 


×آقای غلامرضانیرودل(مزدک) -تهران 

من هم به شما نویسنده با ذوق و صمیمی و خواننده 
قدیمی و وفادار«اطلاعات هفتگی» درود می‌فرستم 
و از ابراز لطفتان سپاسگزارم. آنچه زیر عنوان 
«شیطنت» نوشته‌اید باید صریح و روشن بگویم 
که - حتی بر اساس تعریف دیرین و کلاسیک- 
«داستان» نیست و کم و بیش در تنگنای «قصه»های 
تک بعدی کهن, از نفس افتاده است. بی گمان با 
تمل بر خط و ربط و نثرتان می‌توان پذیرفت که 
از ذوق و استعداد «نویسنده» شدن بهره لازم را 
دارید. همچنین از خلال نامه و نوشته تان که به نظر 
می‌رسد تا حدی با تساهل و شتابزدگی برقلم آمده. 
درک این مهم دشوار نیست که اهل مطالعه, نکته 
سنجی و ریشه یابی پس زمینه «خودبرتربینی» 
آدمها هستید. با عنایت به این داشته‌هایتان- 
اگر ذهن و انديشه وقدرت تخیل‌تان را روی 
«داستان» در مفهوم امروزی و قابل قبول برای 
اهل فن- متمرکز سازید و به صناعت (تکنیک) 
داستان نویسی اهمیت بدهید. می‌توانید «داستان» 


هم بنویسید. یقین بدانید که بدون خواندن و 


بازخوانی آموزشی داستان‌های درخشان نویسندگان 
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پینه بسته‌اش رابه آسمان بلند کر دوالحمداللهی ۰ 
گفت.خداراشکر که از آن سه دختر بالاخره‌یکی 
هوایش راداشت.((ثریا))دختر کوچکش دانشجو 
بودودرس می‌خوان د وپاره‌وقت کار می کرد. 
چون پیرزن دیگر نانداشت سوزنی رانخ کند 
برای‌همین ریا تنهانان اور خانه شسده‌بود و تا 
دوماه دیگر عروسی‌اش ‌بود. اما دل پیرزن گرفته 
بود...فکر جهیزیه نداشته؛اجاره خانه پنج ماه عقب 
افتاده؛خرج دواو درمان دردهایش. همه وهمه 
شیرینی عروسی دختر کوچکش رابرایش تلخ 
می‌کرد.با یاد آوری این همه مشکل و درد ورنج 
سوزشی رادر قلبش احساس کرد. همان طور که 
درد ا زارش می داد به سختی نفس عمیقی کشید 
وسعی کرد آرام به طرف قرص زیرزبانی‌اش 
که روی میز بود برود. چهار دست وپااز گوشه 
دیوار گذشت وبادردی فراوان بدنش راروی 
زمین کشید... احساس عجیبی یکباره‌در دلش به 
وجود آمد. قلبش آرام گرفته بود.انگار جوان شده 
بودمثل‌همان‌روزهایی که‌با مش‌قربون تازه 
ازدواج کرده‌بود. نگاهش رابه‌ در دوخت. "مش 
قربون "دم در منتظر ایستاده‌بود.لبخندی‌به 
مرد زندگی‌اش زد. بعد از این همه دوری چه قدر 
دلش برای مردش تنگ شده بود! مش قربون " 
با دراز کردن دستهایش پیرزن رابه طرف خود 
می‌خواند... 


انصباط ,ر داختن بهای چ های که چک است 


۵ 


و انید 


فرزانه و حقیقی. نمی‌توان داستان ماندگار و گیرا 
5 کامل نوشت. در انتظار داستان‌هایی که به ویژه 
بر اساس تجربه‌های عینی و ذهنی و هستی‌شناسی 
خاص خودتان خواهید نوشت. برایتان تندرستی و 
سرافرازی آرزو می کنم. 

خانم فاطمه آهنگران - قائمشهر 

زبان نوشتاری و داستانی سادهو پاکیزه و همواری 
دارید و از قریحه داستان نویسی هم بهره‌مندید. این 
واقعیت رابه روشنی می توان با خواندن داستانواره‌ای 
که زیر نام «چای تازه‌دم»‌نوشته‌اید. دریافت.اما 


جب های زر گن 


ی بخر 


و 


دد 


«چای تازه‌دم» شسمابا عجله سرهم بندی شده واز 
جهاتی نیمه دوم و پایان آن به «خبر» صفحه حوادث 
روزنامه شبیه است.ضمنا: لابد به شر ایط شر کت در 
مسابقه بز رگ داستان نویسی توجه نکر ده‌اید. چون 
این نوشته شما-بدون آن که با اسلوب وساختار 
درونی و بیرونی داستان‌های به اصطلاح «مینی 
مالیستی» نوشته‌شده‌باشد -آن قد رباشتابزد گی, 
کوتاه بر قلم آمده که اگر به حروفچینی سپرده شود. 
حتی نیمی از یک ستون صفحات سه ستونی این مسابقه 
راپر نخواهد کرد. پیشنهاد پایانیام این است که بیشتر 
و بیشتر بخوانید وباحوصله وسختگیری بر خودتان, 
بنویسید. موفق و شاد باشید. 


e‏ جان ماکسول 


رمزها و رازها 


ۆفد گی پس ازمرک؟ 


گل میخک از ماوراء قبر! 

بد نیست به نامه زنی به نام "اولیو پی بادی" که 
برای یک مجله آمریکایی فر ستاده شده است. نگاهی 
بیندازیم: 

این زن که در ایالت ‏ کلرادو" زند گی می کند. در 
این نامه ماجرای عجیبی از زند گی خود راشرح داده 

چهارده سال تمام. هر سال در روز ۱۶ اوریل 
که سالروز ازدواج من است. پیامی از ماوراء قبر. 
می کنم! چهارده سال قبل. شوهرم در روز ۶آوریل. 
یعنی ۱۰ رز پیش از فرار سیدن سالگرد ازدواج ما 
در گذ نش شست. او می‌دان نست که من عاشق گل میخک 
هستم از این رو تازمانی که زنده بود هر سال در 
سالگرد ازدواجمان, یک دسته گل میخک زیبا به من 
دریافت کنم.اما کاملاً اشتباه می کردم و نکته عجیب 
ماجراء همین بود! 

در اولین سال درگذشت او و در سالگرد 
ازدواجمان, باز هم یک دسته گل میخک دریافت 
کردم اماموضوع رازیاد جدی نگرفتم. این دسته 
گل رادوستان نزدیکمان برایم فرستاده بودند وفکر 
کردم که آنهابا انتخاب چنین گلی, خواسته‌اند خاطره 

ولی سال بعد درست در روز ۱۶ آوریل. هنگامی 
که از جلسه انجمن شهر به خانه برمی گشستم. در 
لل یک گلدان خالی که مقابل در ساختمان قرار 
داشت. چشمم به یک شاخه گل میخک قر مز افتاد. 


ات اشا آن گل زیبا رایرداشتم وبه سینه‌ام 


چم 

پس از مر گ شوهرم ناگزیر شدم کاری برای خود 
دست وپا کنم زیرا بچه‌هايم به مدرسه می‌رفتند و 
سیر کردن شکم آنها و تأمین مخارج مدرسه. در امد 
بیشتری طلب می کرد. در یک کلیسای بز رگ 
استخدام شدم. این کار هر چند از لحاظ معنوی مرا 
ارضا می کرد بسیار سخت و طاقت فرسا بود. ممجو 
کلیساها با بود جه محدودی که داشتند. پول زیادی 
به کسی نمی‌دادند. در عوض»انسان مجبور است به 
جای دو یا سه نفر کار کند! واين به راستی تی از عهده 
شخصی مانند من که ضعف جسمانی داشتم. ساخته 
نبودا 

پس از سه سال از در گذشت شوهرم. ناگزیر 
تصمیم گرفتم که شغل خود را تغییر دهم. روزی 
که قرار بود کلیسارا تر ک کنم, خانم "ادنا جانسون" 
که متصدی گل‌های محراب بود. برای بدرقه من به 
دفتر کارم در کلیس آمد. یک سبد گل میخک زیبا 
در دست داشت که با سلیقه تمام تزیین شده بود! او 
گفت: این سبد گل از طرف کلیسا به پاس خدمات 
صادقانه و اضافه کاری که این اواخر انجام داده اید. 
به شما تقدیم می‌شود. 

با تشکر فراوان سبد گل رااز او گرفتم اما بی‌اختیار 
نگاهم به تقویم بزرگی که کنار در به دیوار نصب شده 
بود. افتاد. عجب تصادفی! 

آن روز درست ۱۶ آوریل -یعنی روز سالگرد 
ازدواجم -بود! دستم شروع به لرزیدن کرد. تردیدی 
نداشتم که بین من و روح شوهرم نوعی پیوند 
غیرزمینی و اسرارآمیز وجود دارد. این موضوع هم 
مرامی‌ترس‌اند وهم آن که اعتقاد مرا به زندگی پس 
از م رگ راسخ‌تر می کرد. فهمیدم تماس و ار تباط با 


ه4 
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شوهرم هنوز پابرجاست! e‏ 

سا ا 
استخدام شده بودم. برای شر کت در یک همایش به 
ایالت "آریزونا"رفتم. آن روز ضیافت ناهار باشکوهی 
تر تیب يافته بود. نکته قابل توجه این بود که هیچ یک 
از بر گزار کنند گان آن مراسم نمی‌دانست که آن روز 
مصادف با سالگرد ازدواج من بود! عجیب تر ازاین. 
روی‌هر کدام از میزها گلدان سرامیک زیبایی به شکل 
صورت یک زن وجود داشت که داخلش, گل‌های 
میخک صورتی رنگی گذاشته بودند. این گل‌ها به 
گونه‌ای تزیین شده بودند که پنداشتی تندیس زیبای 
آن زن» روسری یا کلاهی بر سر دارد. 

پس از صرف ناهار. رئیس گروه اعلام کر د: 

-برای آن که میهمانان عزیز خاطره خوشی از 
ضیافت امروز داشسته باشند, تصمیم گرفته‌ايم این 
گلدان‌های زیبا را به شیوه‌ای ابتکاری به تعدادی از 
میهمانان تقدیم کنیم. به طوری که ملاحظه می کنید 
در وسط هر میز. گلدانی به شکل سر یک زن وجود 
دارد. چهره این زن به طرف هر کسی باشد. ان 
شخص: دریافت کننده این جایزه خواهد بود. 

بی اختیار نگاهم متوجه گلدان شد. ديدم مجسمه 
زنی که روی میز ما قرار داشت. با لبخندی مستقیماً به 
چهره من می‌نگرد! انگار از من دعوت می کرد که آن 
راتصاحب کنمبه این تر تیب.یک بار دیگر. درست 
در سالروز ازدواجم گل میخک دریافت کردم. 

سال ‌ها بعد نیز این موضوع به دفعات تکرار شد 
بنابراین نمی توانست تصادفی باشد. یقین داشتم که 
این گل‌هااز سوی شوهرم. آن هم از طریقی که به 
اسرارش واقف نبودم برایم ارسال می شود! 

انال که درست ا از سالگرد ازدواج 
من با شوهر فقیدم می‌گذرد. نوه کوچکم "لوآن" را به 
یک پار ک تفریحی بردم. در باز گشت وارد پار کینگ 
بز ر گی شدیم که اتومبیل خود رادر آنجا پار ک کرده 
بودم. در ان ساعت از روز. مملو از اتومبیل شده 
بود. دنال اتومبیلم گشتم. سرانجام هنگامی که آن 
رایافتم.در کمال تعجب ديدم که زیر برف پاک کن 
اتومبیل, یک شاخه گل میخک قرار دارد. نگاهی به 
اطراف انداختم. به جز اتومبیل من روی هیچ اتومبیل 
دیگری گلی وجود نداشتنوه کوچک من با شیرین 
زبانی گفت: 

-مادربزرگ. این گل زیبا را هر کس این جا 
گذاشته به شما خیلی علاقه داشته. نکند شما یک 
ستایشگر نامرئی دارید! 

از این حرف خنده‌ام گرفت و به آرامی زیر لب 
گفتم.آره. عزیز دلم. راست می‌گویی. این موجود 
وفادار هر کسی که هست.هنوز هم مرادوست 
می‌دارد! 


مراقب ترمز باش! 

آقای "چارلز گلاور " که علاقه زیادی به رانندگی 
داشت اتومبیل جدیدی خریداری کرد. او به ویژه در 
زمینه اتومبیل آدمی‌تنوع طلب بود و هر بار که ماشین 


درست در روز ۱۶ آوریل هنگامی که 
از جلسه انجمن شهر به خانه بر می‌گشتم. 
در داخل یک کلسدان خالی که مقایل در 


شاخه گل میخک قرمز افتاد. 


جدیدی می‌خرید. مدتی با عشق سوارش می‌شد و 
یکی دو سال بعد. دوباره آن را با اتومبیل دیگری که 
تازه از کمپانی د ر آمده بود تعویض می کرد. وقتی 
غت این کار رااز او پرسیدکت با سیخ می ذاد: 

-من حوصله رفتن به تعمیر گاه را ندارم. قبل از 
اینکه اتومبیلی به خرج بیفتد. باید آن را تعویض کرد. 
هم از لحاظ اقتصادی به سود انسان است وهم آن 
که همیشه صاحب یک اتومبیل دست اول مدل بالا 
خواهید بود! 

آقای "گلاور" که در لندن زند گی می کرد پس 
از تحویل گرفتن اتومبیل جدید با خوشحالی رهسپار 
خانه‌اش شد.اتومبیل راباوسواس خاصی در پار کینگ 
خانه پا رک کرد و خودش به منزل رفت. شب تعطیل 
بود اما چون خیلی خسته بود. ترجیح داد قبل از هر 
کار, دوشی بگیرد تا خستگی را از تن خارج کند. 

خدمتکار قبلا شام راحاضر کرده بود وهمین که 
"چارلز از حمام خارج شد از او پرسید: 

-شامتان را بیاورم؟ 

ار که خود را سیک حال اخماش ھی کرد 
سر میز غذاخوری نشست و به شوخی گفت: 

-امیدوارم این بار غذایت مثل همیشه شور یا 
بی‌نمک نباشد و ان را نسوزانده باشی! 

او دوست داشت سر به سر خدمتکار پیرش 
بگذارد و با این روش از زحمات او تشکر کند! 

خدمتکار مسن که یک زن وفادار سیاهپوست به 
نام "مانوئلا" بود سال‌ها در آن خانه خدمت کرده بود 

آقاء هیچ کس دستپخت خانم خدابیامرز شما 
رانداشت. من هر چه بلد هستم از ان خدابیامر ز یاد 
گرفته‌ام. اما چه کنم که شاگرد بی‌استعدادی هستم! 

آقای 'گلاور' یک سال قبل همسر خود رااز 
دست داده بود و پس از مرگ او, تنها زند گی می کرد. 
"مانوئلا"ی وفادار نیز در آن خانه مانده بود. او راست 
می گفت. دستیخت همسرش واقعاً حرف نداشت اما 
"مانوئلا" هم در این زمینه با استعداد بود. 

هنگامی که بساط شام روی میز چیده شد. 
"چارلز" با اشتیاق تمام شروع به خوردن کر د. هر از 
گاه سری به علامت تحسین تکان می داد! خدمتکار 
پیر از این منظره‌احساس رضایت کرد و لبخند زنان 
از اتاق خارج شد. 

"چارلز" همچنان به خوردن ادامه داد. سر میز 
غذاخوری به جز او کس دیگری نبود اما ناگهان 
حضور شخص دیگری را سر آن میز احساس کرد. 
ناگهان متوجه شد که شبح همسرش مقابل او سر میز 
نشسته است! باورش نمی شد. نمی‌دانست این منظر ه 
رادر عالم خواب می‌بیند يا بیداری. 


شبح همچنان ساکت بود و به غذا خوردن او 
می‌نگریست. "چارلز "روز سخت وپر کاری را پشت 
سر گذاشته بود و با خود پنداشت که شاید خستگی 
زیاد. سبب دیدن آن شبح شده است!ناگهان شبح 
به صداد ر آمد و گفت: چارلز ؛مراقب ترمز ماشین 
باشباید تعمیرش کنی. خطرناک است. آن رابه 
مکانیک نشان بده! 

آقای چارلز گلاور " که دهانش از تعجب بازمانده 
بود. قاشق و چنگال را توی بشقاب گذاشت و خواست 
از شبح توضیح بیشتری بخواهد اما دیگر شبحی وجود 
نداشت و ناپدید شده بودا 

"چارلز شام خودرانیمه تمام رها کرد و به 
فکر فرورفت. با خود گفت:این چه حرف عجیب و 
ناشیانه‌ای بود که مار گریت" به من زد! 

با این حال, به فکر افتاد که اتومبیل را به تعمیر گاه 
ببرد ه ترمز آن رامعاینه کند!امااین کار از نظر 
او مسخره بود زیرااتومبیلش صفر کیلومتر بود و 
تازه همان روز از کمپانی تحویل گرفته بود! باز هم 
کوشید به خود بقبولاند که آنچه دیده‌است ناشی 
از وهم وخیال بوده ونباید آن راجدی بگیرد. اما 
از سوی دیگر. چون به وجود روح اعتقاد داشت و 
می‌دانست همسرش در زمان حیات. بدون مطالعه 
حرفی نمی‌زد. دچار تردید شد. با خود گفت: "فردا 
تعطیل است و هیچ تعمیر گاهی باز نیست. من هم 
بهتر است در خانه بمانم و استراحت کنم تاببینم چه 
پیش خواهد امد! 

امادر اولین روز هفته» در کمال تعجب. نامه‌ای 
ازطرف کمپانی اتومبیل دریافت کرد. دراین نامه 
نوشته شده بود که متأسفانه در مکانیزم ترمز اتومبیل 
نقصی وجود دارد که کارشناسان به آن توجه 
نکرده‌ان د و باید مورد بازبینی قرار گیرد. بهتر 
است اتومبیل خود را در اولین فرصت به آن 
کمپانی بیاورید تااین نقص به رایگان برطرف 
شود در پایان تأ کید شده‌بود که رانندگی با 
چنین اتومبیلی خطر جانی خواهد داشت. اینکه 
چگونه شبح همسرش از این موضوع آگاه شده و 
پیشاپیش اعلام خطر کرده بود. رازی است که 
هیچ گاه فاش نشد! 


اعجاز دهن بشرا 

ذهن بشر فضای بی‌انتهایی است که تنها 
بخش ناجیزی از آن کشف شده است. گاهی این 
امکان وجود دارد که سطح عمیق ذهنی انسان 
پدیده‌های اعجاب انگیزی از "فراآگاهی" بروز 
دهد که به راستی باور کر دنش دشوار است واز 
چارچوب معمولی شخصیت آدمی فراتر می‌رود! 
به طوری که در کتاب "جهان هولوگرافیک" 
آمده مرد جوانی که مبتلابه افسرد گی بود. 
تحت تأثیر مواد روان گردان سخنان عجیبی بر 
زبان آورده که از سطوح بالای آ گاهی بر خوردار 


بوده است! 


دکتر "گروف ؛ روان در مانگر نامدار که او را 1 
۲ طاعات م ل 


زیر نظر داشته از او پرسید:" چه می‌بینی "آن‌مرد 
جوان محیطی راتوصیف کرد که به طور ترسناکی 
نورانی شده بود وبا آن که نمی توانست کسی راببیند. 
حس می کرد که دور و برش پر از هستی‌های بی‌تن 
وبدن استناگهان حضور کسی را بسیار نزدیک به 
خود احساس کرد و با تعجب دریافت که دارد به طور 

آن شسبح تامرتی از او خواست که زحمت ۲ ۲ 
وبازوجی که در شهر دیگری زند گی می کردند. 3 :۳ 
تماس بگیرد و به آنها بگوید که وضع و حال پسرشان 9 
"لادیسلاو" خوب است و از او به خوبی مراقبت 1 
۳۹ 


می‌شود. و بعد نام و آدرس خیابان و شماره تلفن آن 
زوج را به او داد: 
_ این اطلاعات ظاهراً برای "گروف" که‌اورامورد ۱7 
ازمایش قرار داده بود و حتی برای خود مرد جوان 27 
اهمیتی نداشت و به نظر می آمد که کاملاً به مشکلات و 
وچگونگی درمان مرد جوان بیار تباط است. ۱۲ 
حال» "گروف" نتوانست این سخنان را از ذهن خود 
دور کند. او می گوید: رط 
-پس از چند روز درنگ و با افکاری مغشوش» 
عاقبت تصمیم گرفتم کاری کنم کهاگر به گوش و 
همکارانم می‌ر سید. حسابی مسخره‌ام می کر دند! خود 
رابه تلفنی رساندم. شسماره تلفن آن خانه رادرشهر ور 
"موراوب ان" گرفتم و گفتم می‌خواهم با لادیس لاو" 4 
صحبت کم ا سپس با حیرت دریافتم زنی که کو+- ۳ 


را برداشته دارد گریه می کند. 
آلود گفت: 0 
1 
3 


وقتی قدری آرام گرفت. با لحنی بغض 


"لادیسلاو دیگر با ما نیست. او سه هفته پیش دار 
فانی راوداع گفت! 


ضر ب المٹل چینی ) 


از گوشه و کنار جهان ۳ 


فاجعه مر جانی 


در فاصله حدود ۲ کیلومتری ساحل فلوریدا مجموعه‌ای از زباله‌های دریایی 
قرار دارد که از انبوده لاستیک‌های قدیمی بوجود آمده‌است. این مکان صخره 
مرجانی «اوزبورن» نام دارد. قبرستان بیش از ۲ میلیون لاستیک خودر و که در سال 
۰ رایس مکان قراردادوشد ند آمااین لاسیک هارایرای دوراند عفن به ا رتسا 
نیاوردند بلکه پروژه‌ای برای ساخت یک دیواره مر جانی مصنوعی چنین پیشنهادی 
راارائه داد که متاسفانه با شکست روبروشد.در آن زمان سیستم با زیافت مانند 
آمروز فعال نبود و گروه‌ماهیگیرانی که در این کار سهم ا بدنبال راهی برای 
کمک به پوشش مر جانی منطقه بودند که در سال‌های گذشته دجار آ سیب شده 
بود. آنها تصورمی کر دند که مر جان‌هابه این لاستیک‌هاچسبیدهو کم کم لایه‌ای 
بر روی آنها تشکیل می‌دهند و محل ساخت یک مجموعه مر جانی بز رگ و مناسب 
ایجاد خواهد شد اما اینطور نشد و پروژه با شکست مواجه شد. اکنون به جای اینکه 
مرجانی رشد کند. فقط لاستیک‌های پوسیده‌در آنجا قرار دارند وبسیاری از آنها 
نیز تو سط طوفان‌های دریایی و یا گر دبادها جابجا ش د ند وبه پوشش‌های مر جانی 
ردک مقا ا رانا اون ال از ان رمان گت ردول که 
فقط در حال ضرر رساندن به محیط زیست هستند. این لاستیک‌ها باز نجیر های 
فلز ی ویانوارهای نایلونی به یکدیگر بسته شد هاند واکنون جداکردن آنهاازهمدیگر 
ارم لد دا ا رک کو 
بلکه‌هرنوع حیات گیاهی موجود در آنجا راهم از بین بر دند وهیچ گونه دیگری 
برای زند گی به‌این منطقه حتی نز دیک هم نمی شود. از سال ۲۰۰۱ پروژه‌هایی برای 
خارج کر دن لاستیک‌ها اغاز شد اما هزینه‌های پروژه بیش از میزان قابل قبول بود. 


دراین ۲ ۱سال ودر طی چندین و چند پر وژه تنها چند ده هزار عدد از لاستیک‌ها 
خارج شدند حدود ۳۳ هزار عدداز آنها نیز که بر اثر امواج پراکنده شده بودنداز 
سواحل جمع آوری شدند. امروزه بیش از ۷۰۰ هزار لاستیک هنوز هم در آنجا باقی 
است وامیدی به پیشرفت بیشتر نمی رود. در واقع پروژه دیواره‌ مر جانی به یک 
فاجعه مر جانی تبدیل شده است. 


هنر کاغذی 
» آزیا کازینا» هنرمندی او کراینی است که توانسته است با نمایش مهارت و 
خلاقیت خود در برش زدن وتازدن کاغذ.هنر کاغذی‌اش راوارد مر حله جد یدی کند 
که کمتر کسی می‌تواند به آن برسد.اوبه تاز گی مجموعه‌ای از مجسمه‌های کاغذی 
ازانسان ساخته است که در طر ح‌های مختلف اجرا شده‌اند. اوباظر افت تمام همه 
جزئی ات لب اس وحتی موهای آنهارافقط وفقط بااستفاده‌از کاغذ وبرش دادن آن 


ب 
> الاعات کی اره ۳۱۳۳ 


و کا ی ا کا ا 
لباس عروس.لباس‌های‌سنتی ژاپنی‌هاءلباس‌های مخصوص کشیش‌هاودرباریان 
ولباس‌های کلاسیک انگلیسی که هر کدام ریزه کاری‌های فراوانی دارند. هر کدام 
ها او ما وک 
جدید از آنهارادر موزه‌هنری‌سور گوت در روسیه به نمایش گذاشته است. اوهمچنین 
کلاس‌های مبتدی آموزش کار با کاغذ وبرش و چهره سازی با کاغذ رابه علاقمندان 
آموزش می‌دهد. تعدادی از اين آدمک‌های کاغذی رادر تصاویر مشاهده می کنید. 


یک تیر و دو هدک 

یک ماهیگیر که برای صید ماهی به کنار 
رد ا رفس اولین‌مامی 
و ار کل اما وق خواست فلا رااز 
دقار ماه جرک سوه را فراع 
زندهدرون ده ان‌ماهی‌بود.این‌ماهیگیر که«انگس 
جیمز» نام دارد همین که دهان ماهی راباز کرد با 
یک قورباغه درختی سبز رنگ چشم در چشم شد 
ونمی‌توانست آنچه را که می‌بیند باور کند.اوبرای 
ماهیگیری به منطقه کوینز لند در استرالیا رفته بود و 
اه کی رای کی ار در ایس اه 
می‌گوید: « وقتی خواستم قلاب راخارج کنم چیز سبز 
رنگی در دهان ماهی دیدم.اول کمی تعجب کردم و فکر کردم شاید گیاهی ویابرگی 
در دهانش رفته است.اماناگهان آن چیز سبز رنگ پلک زد و تازه فهمیدم به چه 


ار 


چیزی نگاه می کنم! یک قورباغه درختی کوچک که 


خارج شدن از دهان ماهی‌بود. من همیشه یک دوربین 
همراه خود دارم و بنابراین فورادور بینم را آماده کردم 
وقبل از اینکه قورباغه جلوتر بیاید و به بیرون بپرد 
توانستم تصویری از آن تهیه کنم.» وقتی که جیمز این 
تصوير جالب رابر روی صفحه شخصی اش گذاشت 
طولی نکشید که صد ها هزار نفر از ان بازدید کردند 
وبیش از ۰ ۴هزار نفر به آن رای دادند. حدود ۳۰۰۰ 
نفرهم در پایین تصویر نظر خود رااعلام کردند که 
ر کورد جالبی محسوب می‌شود. جیمز ماهی رابه آب 
ر کر دان واز اینکه واه بود یں افا راخ ا 
دوربینش ثبت کند بسیار خوشحال و راضی بود. اودر 
مورد نظرات دوستان و اطرافیانش اینطور بیان کرد که‌اکثر شان از اینکه آن قورباغه 
فرصت دوباره‌ای برای زند گی پیدا کر ده بود شادمان بودند. 


خرس خبرساز 

روز گذشته مر دمی که در خیاب ان عبور می کر دند از 
رویارویی ناگهانی باخرسی که به یک تیر چراغ برق بسته 
شده‌بود وحشت زده شدند. بعد از گزارش به پلیس و 
انجام تحقیقات مشخص شد که این خرس متعلق به مردی 
ااست که تام قاش تسوا و که ی خراسته یرای خوردن 
نوشیدنی به‌مغازه برود. خرس رادر بیرن‌مغازه به تیر 
چراغ می‌بندد. او اظهار کرده‌است که در حال رفتن به 
جشن سألانه در منطقه‌ای در نزدیکی والنسیا بوده است 
وروز آینده‌همراه‌دوست پشمالویش به آنجا می‌رسد که 


متاسفانه آب وهوای بد وبارند گی شدید موجب لغو برنامه 
شده‌است. او نیز بجای اینکه به خانه بر ود قصد پیاده‌روی 
کرده است و در میان راه تشنه شده و برای خرید نوشیدنی 
خرس رابیرون تنها گذاشته است.ظاه را این خرس با 
انجام حر کات نمایشی در سیر ک‌ها آشنابوده و قرار بوده 
است در روز جشن همراه دیگر حیوانات نمایش اجرا کند. 
بااین حال پلیس اورادستگیر کرده‌وب رای باز جویی‌و 
توضیحات بیشتر در اداره‌پلیس نگه داشته است. چرا که 
هر چند هم که یک خرس تعلیم دیده باشد اما خطرناک 
است و ممکن است به مر دمی که از کنارش عبور می کنند 
حمله ور شود. 


دو همسابه طبیعت 


آبشارهای «ایگوازا» رامی‌توان معروف‌ترین آبشارهای کشور آرژانتین دانست 
اما آبشارهای «مو کانا» عنوان منحصر به فرد و جالبترین آبشار رااز آن خود کرده‌اند. 
آبشار مو کانا شکل عادی یک آبشار را ندارد و بجای آن در کنار همان رودخانه‌ای که 
آبشار راتشکیل داده‌است‌امتداد داردوحر کت می کند.اين آبشار که حدود ۳ کیلومتر 
IS‏ تهاا سار عهان اس سا اه رس رو ها اش 
در کنار آن قرار گر فته است و بصورت موازی آن حر کت می کند. آبشار مو کانابر روی 
رودخانه ارو گوئه قرار گرفته است.از آنجا که رودخانه ارو گوثه مانند یک مرز طبیعی 
بین دو کشور آرژانتین و برزیل عمل می کند. این جاذبه طبیعی به هر دوی آنها نسبت 


داده شده‌است. معنای لغوی مو کانا بر ابر «بلعیدن همه چیز» است و دلیل این نام 
گذاری راعرض زیاد آن وپر آب بودنش می‌دانند. احتمالا آنچه که باعث شکل گیری 
چنین بستر منحصر بفر دی در یک رودخانه شده است.اين است که بخشی از زمین 
زیر بستر رودخانه بدلیل مسائل طبیعی و یاحر کت پوسته زمین نشست کر ده‌است و 
بر حسب اتفاق, امتداد خط آن در طول مسیر رودخانه بوده است و به این شکل, گوبی 
بخشی از مسیر رودخانه به پایین رفته است که موجب ریزش آب به پایین و تشکیل 
این آبشار فوق العاده‌زیباشده‌است. از دلایل دیگر محبوبیت این آبشار موقعیت 
خاص آن وشدت کمتر آب است که باعث شده‌است تاافراد بتوانند با خیال راحت 
از آب آن استفاده کنند و حتی در آن به قایق سواری و شنا بپر دازند. 


0 مد 
۲ م ٩۳‏ ,لای ع 
سا 


گویی به تاز گی توسط ماهی بلعیده شده بود در حال 


آنجا که 


تسش ف وزان است. 
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» 


شب ۱۱ 


۱ د 


دای فاد 


تست 


6 که نه 


زنده به گور کردن بدر 

دریی گزارشی مبنی بر کشف جسد مردی ۵۸ساله در داخل چاه در یکی 
کار آ گاهان تحقیقات خود را آغاز کر دند ودر باز جویی از خانواده قربانی پی‌بردند 
که مرد ۵۸ ساله شغلش مقنی گری بوده که سه روز پیش همراه پسر ۲۷ 
ساله‌اش به نام امصطفی "برای حفر چاه‌از خانه خارج شده و از آنر وز خبری از 

وی در ادامه افزود:بابه‌دست آمدن‌این سرنخ‌هاء پسر خانواده به عنوان 
مظنون تحت تعقیب قرار گر فت و کار آ گاهان پس از سه روز مخفیگاه پسر 
خانراده راشتاسای و ور اقدامی عافلگیرانه او راد ستگیر تردن 
کرد.او گفت:با پدرم در خارج از شهر مشغول حفر چاه‌بودیم وزمانی که پدرم 
پایین و داخل چاه بود. من مشغول مصرف مواد مخدر شدم و نا گهان پدرم از 
چاه خارج شده و با دیدن من در حال مصر ف مواد مخد ر عصبانی شد هو بالعن 

پس از گذشت یک ساعت پدرم به درون چاه‌رفت ومن که خیلی ناراحت 
گذشت چند د قیقه مقدار زیادی خاک همراه‌باسنگ درون چاه ريخته وپد رم 
رادر چاه دفن کردم واز محل متواری شدم. 


مرد بدبین مشکل ساز شد 

یک مرد چینی هنگامی که در خیابان همسر خود رابا یکی از مردان 
همکارش در حال قدم زدن دید از شدت خشم و بدبینی به آنها هجوم برد 
و بازدن چند ضربه چاقو آن دو را نقش بر زمین کرد. 

دراین‌حادثه شین‌هان"زن ۳۹ ساله چینی به شدت مجروح شد امامردی 
که همراهش بود به قتل رسید. 

این زن هم در حالی که با پیکری خونین کف خیابان نشسته و با داد و فریاد 
ار ا را فا ا ال ا 
رسیدندوضارب را که چی‌هان "نام دارددستگیر کر دند.اودربازجویی‌ها 
گفت:از مدتی پیش به همسرم ظنین شدهبودم واحساس می کر دم به من 
خیانت می کند. به همین خطر وی رازیر نظر داشتم. تا اینکه روز حاد ثه‌او با 
هم‌کارش "زائ و در خیابان قدم می‌زد وباهم می گفتند ومی‌خند یدند به آنها 
حمله کردم. شین‌هان" 
زن ضارب در این باره 
گفت:من هیچ رابطه 
غیراخلاقی بامرد مقتول 
که همکارم بود نداشتم. 
]| از کار باهم دریک مسیر 
بودیم ما چند سال است 
همکار هستیم و تمامی 
تصورات شوهرم راجع به 
اوومن یک اشتباه‌محض 


بود! 


ه 
الاعات ی ا رو ۳۱۲۳ 


کلاهبر داری از جوانان بیکار 
دومرد کلاهبردار در قالب کاریابی برای جوانان به یک سناریوی 
کلاهبرداری ماهرانه و عجیبی دست زدند. 
با توجه به تبلیغات و آ گهی‌هایی در روزنامه‌ها ونشریات و ارسال پیامک‌های 
متعدد به ساکنان غرب استان تهران, تیمی ویژه از پلیس آ گاهی شهر قدس 
مأموریت یافتند تا پر دهاز راز دو مرد ناشناس بردارند. بدین تر تیب کار آگاهان 


در بررسی‌های خود دریافتنداین مردان با چاپ آ گھی و ارسال پیامک قصد دارند 
جوانانی را که جویای کار هستند. در شر کت‌ها و کارخانه‌های دروغین به کار 
مشغول کنند. 

این افراد بافریبکاری ووعده 
شغل‌های‌پرد ر آمدوحقوق‌های 
میلیونی در مدت‌د وهفته ۰ جوان 
رابه ثبت نام تشویق کرده‌اند وقصد 
دارند بادریافت پول از انان دست 
به کلاهبرداری بزنند. کار آگاهان 
در ادامه تحقیقات دریافتند شر کتی 
که دو مرد شیاد از طریق آن دست به آ گهی زده‌اند یک شر کت دروغین بوده‌و 
شماره‌ای از آن در هیچ جاثبت نشدهو غیر قانونی است.بر این اساس مآموران 
پیش از کلید خوردن کلاهبرداری این دو مرد موفق به دستگیری آنان شدند. 
رئیس پلیس شهر قد س در پایان افزود:باجمع آوریاطلاعات درباره‌فعالیت‌های 
شیادانه این دو مر د واحتمال کلاهبر داری. تیمی ویژه‌وارد عمل شد و تجسس‌های 
چندروزه ما م وران گویای غیر قانونی بودن شر کت کاریابی بود و همچنین در 
بررسی دریافتند که این مردان نقشه وسیعتری در برنامه‌های کلاهبر داری شان 
داشتند و در بازجویی‌ها به تمامی آنها اعتراف کردند. 


سردفتر جاعل لورفت 

یک سرد فتر باجعل و کالتنامه تعدادی از زمین‌های قطعه بندی شده را 
به ارزش بیش از ۲ میلیارد ر یال به فروش رسانده بود. دستگیر شد. 

هفته گذ شته رئیس پلیس آ گاهی استان قم اظهار داشست:در پی دریافت 
شکایتی از یکی از استان‌های جنوبی کشور مبنی بر اینکه مردی بااروش جعل 
و کالتنامه تعدادی از زمین‌های قطعه بندی شده‌این استان رابه ارزش بیش از 
۲ میلیارد ریال به فروش رسانده است. بلافاصله یک گر وه‌ماموران زبده آ گاهی 
استان,اقدامات اولیه برای‌شناسایی‌این سردفتر را آغاز کردند که سرانجام با 
اقدامات پلیسی و تحقیقات گسترده کار آ گاهان دریافتند مرد متهم که سردفتر 
یکی از دفتر خانه‌ه ای قم بوده.از راه جعل و کالتنامه و تحصیل مال نامشروع 
وضعی مالی بسیار خوبی پیدا کرده است. بنابراین وی دستگیر و در ابتدای 
تحقیقات پلیس مدعی سر قت اسناد و 
مدارک ودفاتر از محل دفتر خانه‌ شد. 
اماباهشیاری مآموران پس از بررسی 
صحنه سرقت مشخص شد. موضوع 
ساختگی بوده چرا که این سردفتر با 
انجام سرقت صوری به این شیوه سعی 
در از بین بردن اسناد و دفاتر جعلی 
داشته است. بنابراین وی در رویارویی 
باشواهد ومستندات موجود به جرم 
خوداعتراف کردواین پرونده‌درحال 
حاضر ۱۵ شاکی دارد. 


حمیده‌احوان 


جج 


۵علامت مشکوک به 'پ رکاری تیروئید' 


برای‌اینکه‌اطمینان حاصل شود که شخصی مشکل تیر وئید داردیاندارد.باید 
آزمایش‌های هور مونی و معاینه تیروئید انجام گیرد واگر لازم باشد حتی می‌ توان 
درخواست سونو گرافی به بیمار نیز داد امامعمولا آزمایش‌های تیر وئید برای کسانی 
که ضعف و خستگی بدون توجیه دار ند و باافزایش وزن غیر قابل توجیه و خشکی 
پوست‌همراه‌هستند.انجام می‌گیر ند . کسی که اشتهای خیلی زیادی به غذاءوزن 
کم وعدم تحمل گرماء ریزش موی شد ید. تپش قلب زیاد همراه باخستگی دارد 
مشکوک به پر کاری غده تیروئید اسست.د ر بعضی مواقع بیماری تیر وئید مر بوط به 
کار کر د هور مون نیست و هور مونهای بیمار به اندازه طبیعی تر شح می‌شوند. اما 
ممکن است وجود یک تومور منجر به این بیماری شده باشد که بایک معاینه فیزیکی 
تیر وئید در ناحیه گر دن مشخص می شود بیمار یک توده‌اضافی دارد.بابررسی 
تومور تشخیص داده‌می‌شود که آن خوش خیم است یا بدخیم. تومور بد خیم نیاز به 
عمل جراحی دارد و در صورتی که خوش خیم باشد. باید سیر اندازه‌ای تومور مورد 
ارزیابی قرار گیر د.بنابراین بیماری تیروئید به ۲ دسته تقسیم می‌شود. در دسته اول 
عارضه مربوط به کار کرد تیروئید است که می‌تواند منجر به پر کاری یا کم کاری 
آن گر دد.دسته دوم مربوط به اندازه,قوام وماهیت خود سلول تیروئید است که 
می‌تواند بزرگ.ساده و گره‌ای‌باشد وممکن است‌اين گر ه‌ها خوش خیم ویابد خیم 
باشد.زمینه ژنتیکی, کمبود ید. بیماری‌های خودایمنی, عفونی, التهابات و بعضی از 
ویروسها موجب اختلال در عملکرد تیروئید می‌شوند که این علل در هر کس با فرد 
دیگر متفاوت است. 


د کتر جواد بهجتی ارد کانی متخصص داخلی 


پباز چربی سوز تند وب 


اگرچه پیاز بوی نامطبوعی دارد. اما دارای خواص متعد دی است. اگر شما هم از 
خوردن پیاز پرهیز می‌کنید. این مطلب بخوانید: 

# سوخت بیشتر کالری:بدون شک برای سوزاندن چند کیلوگرم اضافه وزن. 
به ورزش می‌پر دازید وبرنامه غذایی خاصی دارید.امااگر می‌خواهید سریع تر و 
بیشتر کالری بسوزانید. کمی پیاز چه به سالاد خود اضافه کنید. پیازچه به متابولیسم 
کربوهیدرات‌ها کمک می‌کند . 

#ایجاد خواب بېتر:فیتو کمیکال موج ود در پیاز:اختلالات خواب راب رطرف 
می کند. برای‌داشتن خواب آرام یک کاسه سوپ پیاز بخورید. این یک در مان خانگی 
در کشورهای غربی است. 

#رفع جوش‌های‌تی ره:دارای ویتامین )و خاصیت ضد عفونی کننده آن 
جوش‌های تیره و لک را از بین میېرد ۲ 

# کنترل ميزان قند خون:از آنجا که کم کالری ومنبع عالی فیبر وویتامینن) 
است. در متعادل کر دن میزان قند خون نقش دارد. 

#رفع کنن ده دردفاعد کی:پیاز به عنوان مسکن قوی عمل می کند. مصرف 
منظم پیاز خام ۴ تا ۵روز قبل از قاعد گی» درد را کاهش ميدهد . 


۶باور غلط درباره داروهای گیاهق» 


مصرف خودسرانه داروهای گیاهی به بدن آسیب وارد می کند. باورهای غلطی 
درباره گیاهان دارویی وجود دار د وبسیاری از افراد تصور می کنند که داروهای 


گیاهی بدون عارضه هستند . 

باور غیر علمی در آذهان عمومی رایج شده‌است که داروهای گیاهی خیلی کم 
خطرتر از داروهای شیمیایی هستند.در حالی که یک داروی گیاهی بادّوز درمانی 
مناسب می تواند موثر باشد و مصرف بیش از اندازه آن می تواند باعث مسمومیت 
فرد شود. بنابراین ۶ باور غلط در زمینه داروهای گیاهی وجود دارد. 

# باور اول:داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای ندارند 

واضح است که داروهای گیاهی هم مانند داروهای شیمیایی. دارای عوارض 
خاص خودشان هستند ولازم است بیمار قبل از مصرف. نسبت به آنها آگاهی کافی 
پیدا کند .ضمن اینکه همه فر آورده‌های گیاهی احتمال ایجاد حساسیت را دارند و 
بايد به این نکته توجه شود. 

# باور دوم :دار وهای گیاهی در دوران بارداری و شیر دهی بی ضرر هستند 

برخی فرآورده‌های گیاهی (بامقادیر دارویی) در دوران‌بارداری‌منع مصرف 
دارند و ممکن است باعت وارد آمدن صدمه به جنین و یا حتی سقط جنین شوند. 

# باور سوم: مصرف داروهای گیاهی برای کود کان هیچ مانعی ندارد 

مصرف تر کیبات گیاهی به خصوص در کود کان زیر ۲ سال, می تواند باعث بروز 
واکنش‌های حساسیتی شدید یا مشکلات تنفسی شود؛ پس احتیاط کنید. 

#باور چهارم:مصرف همزمان داروهای گیاهی با دار وهای شیمیایی هیچ 
تداخلی ندارد 

بسیاری از داروهای گیاهی باداروهای شیمیایی تداخل دار ند وباعث افزایش 
یا کاهش اثر آنها می‌شوند. 

#باور پنجم :دار وهاو عصاره‌های گیاهی به هر روشی که تهیه شود مفید و 
قابل استفاده هستند 

اگر بسیاری از گیاهان به روش درست فر آ وری‌نشوند.ممکن است مواد موثر 
وتر کیبات مفید خودرااز دست بدهند. بعضی از این تر کیبات به حرارت حساس 
هستند وهمچنین شرایط وحتی ظر وف نگهداری آن‌ها هم در حفظ تر کیبات مفید 
آنها موثر است. 

# باور ششم:داروهای گیاهی نیاز به تنظیم دوز ندارند 

در تمام موارد دوز عصاره یا اسانس گیاهی مورد نظر. در میزان اثر درمانی آنها 
مهم است.ضمن اینکه بسیاری از گیاهان‌دارای حداقل دوز سمی هستند واگر 
بیشتر از این مقدار مصرف شوند. می توانند باعث بر وز سمیت‌های قلبی. کبدی و 


کلیوی شوند. 
۴ ر ٩۳‏ اطاعات کی 


سے 


۰ 


ذمین 


در گلهامی‌خندد 


#ر الف والدو ام سون 


سلسله ی سامانبان و آفاز فزنو بان 


در شماره‌ی پیش گفتم که سامانیان به تربیت غلام‌بچگان تر ک پر داختند 
ودیری نپایسد که ترک‌ها قدرتی یافتند. از جنگ و صلحی که ابوعلی چغانی 
باآل‌بویه کرد نیز گفتم و گفتم که وشمگیر زیاری که از صلح او با آل بویه 
تاخر سند بود پیش توح سامانی رفت و علیه چغانی سخننی گفت یعنی برايش 
زد نوح. ابوعلی راازامارت خر اسان بر داشت. ابوعلی از آل بویه کمک خواست 


شهر های آباد و روستاهای ویران 

پس ازم رگ عیدالملک که‌شاه‌بی کفایت‌سامانیان 
بود تر ک‌هایی که از فائق فر مان می گر فتند. ابوصالح 
منصوربن نوح سامانی رابر تخت سامانیان نشاندند. 
امیر منصور سامانی به‌جای توجه به سیاست و پر قدرت 
کردن نیروی نظامی و سیاسی خود. به هنر و ادبیات 
توجه کرد ودر پانزده سالی که بر تخت بود چنان 
ولخرجی کرد که خزانه اش پیوسته خالی و وامدار بود. 
دولتی هم که زر و سیم نداشته باشد. ضعیف می‌شود 
ناجار دولت سامانیان ضعیف تر از پیش شد.در ان 
زمان. حکومت خراسان با ابوالحسن سیمجوری بود 
که کارش به جنگ با آل‌بویه می گذشت. بهانه اش 
هم این بود که آل بویه» وشمگیر زیاری رااز طبر ستان 
رانده‌بودند.هنگامی که وشمگیر در گذشت.دشمنی 
سممانیان و آل‌بویه تمام شد حتی "عضدالدوله " که 
امیر آل بوه بود حاضر ندیه متامانان کمک ای 
کند تاارتش خود راتقویت کنند امااین کمک مالی. 
کاری ادامه‌دار نبود و دولت سامانیان همچنان بی‌زر 

یکی دیگرازعواملی که‌ازدرآمد سامانیان 
کاست. زوال طبقه‌ی دهقانان بود. دهقانان(دهگانان) 
صاحبان روستاها و مالک زمین‌های کشاورزی بودند. 
علت زوال این طبقه توجه سامانیان به دیوانسالاری 
ورشدشهرها بود: شهرهای خراسان مانند نیشابور و 
شهر های ماوراءالنهر مانند سمرقند و بخارابسیار رشد 
کردند. در حاشپه به موضوعی اشاره کنم: 

"گر آن تر ک شیرازی به دست آرد دل مارا 

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا" 

از این بیت حافظ می‌فهمیم که سمرقند و بخارا در 
روز گار او بسی آباد بودند اما شاید نفهمیم منظورش 
از ترک شیرازی چیست زیر شیر از فارس: ترک 
نداشت. شاید بر خی‌ها بگویند چون تر ک به معنی زیبا 
نیز به کار می رفته پس منظور حافظ زیبارویان شیرازی 
است اما "ذبیح الله منصوری "در تفسیر این بیت حرف 
جالبی زده: ایکی از چهار بهشت قدیم. شیر از نام داشته 
که نزدیک سمر قند و بخارا بوده‌و دختران زیبای ت رک 
در آنجا می‌نشس تند. منظور حافظ از ترک شیرازی, 
ترک‌هایی بوده که در شیر از شمال شرقی ایران بز رگ 
می‌زیستند نه آنهایی که در جنوب ایران و در فارس 


بودند ودل‌از حافظ می‌بر دند. "درب اره‌ی این بیت 
داستانی‌هم نقل شده: وقتی که خان مغول به شیر از 
دست یافت. فر مود حافظ را به بار گاهش آوردند. 
آن روز ها حافظ مانند شاعران امروزی مستمند شده 
و جامه‌ای خَلق(زنده) پوشیده بود. خان مغول گفت: 
من‌برای فتح بخاراوسمرقند چه کشته‌ها که ندادم 
وچه خون‌ها که نریختم آن وقت تومی گویی به خال 
هندویش بخشم سمرقند وبخارارا؟ حافظ گفت: 
"همین ولخرجی‌ها را کردم که چنین مفلس شدم." 

باز گردیم به بحث خشک تاریسخ:مالیات 
روستاییان‌ودهقانان‌برمر دم‌سنگین‌بودوروستازادگان 
ومردم شهرهای کوچک, برای در آمد بیشتر 
زادگاه‌های خود رارها کردند وبه شهرهای بز رگ 
رفتند. آنهابیل کشاورزی را گذاشتند وبیل کار گری‌به 
دست گرفتند.نتیجه‌اش‌این‌بود که خاک کشاورزی 
بیل نخورد و تولیدات کشاورزی و دامداری رو به 
کاهش گذاشت.دامداران ترجیح می‌دادند دام‌های 
خودرااز کوره‌راه‌های‌مرزی به کشورهای مجاور ببر ند 
وبفرروشند بنابراین قیمت گوشت ونان بالارفت.دولت 
نیز به‌همان نسبت.مالیات مواد غذایی رابالابر د وفشار 
بیشتری به مردم وارد شد. روستاییان به فقر افتادند 
ومهاجر شدند. بیشتر مهاجرآن به بخارامی رفتند که 
شسهری آباد یود اطر اف بخارا پر از روس تا بیان شد. 
به جای جدید آنها "رض "می گفتند. معنی امروزی 
ربض, شهر ک های حاشیه‌ای است.اين ربض نشینان. 
هر روز صبح به بخارامی رفتند و شب به جای خود باز 
می گشتند. بخارا در جایی قرار داشت که در معرض 
هجوم شن‌های بیابان بود. امیران پیشین سامانی برای 
جلوگیری از ورود شن واقوام بیابان گرد دور بخارا 
دیواری بلند و محکم کشیده بودند بنابراین باغ‌های 
بخارااز هجوم شن‌های روان مصون می‌ماندند. در 
دوره‌ای که‌دارم تاریخش رابرای شمامی گویم.امیران 
سامانی, آن دیوار رامانند زمین‌های کشاورزی به حال 
خود رها کردند وشن به مناطق اباد هجوم آوردو 
گیاهان بخارا رو به خشکی گذاشتند. 

پژوهش‌ه ای باستان شناختی معاصر هجوم 
شن رابه بخارادر نیمه‌ی دوم قرن چهارم هجری 
تأیید کرده‌است.حتی آثاری به دست آمده که نشان 
می‌دهد روستاییان به بخاراهجوم برده‌بودند. آمیختن 


ام 
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و چغانی از طرف خلیفه امیر خراسان شد. پس از در گذشت امیر نوح. عبدالملک 
جای او را گرفت. ابوعلی نیز در گذشت وبکر فرغانی جایش را گرفت. دو سال 
بعد غلامانش او را کشتند. از آلپ‌تگین نیز گفتم که رئیس غلامان تر ک دربار 
بود. پس از مرگ عبدالملک سامانی» بین آلپ تگین و یکی دیگر از تر ک‌هابه نام 
فائق اختلاف افتاد و آلپ‌تگین به غزنه رفت و حکومتی ساده تشکیل داد. 


دوفرهنگ روستایی و شهری باعث شد فسادهایی 
نیز بروز کند به‌ویژه که در بخارا تورم کار گر پدیدار 
شده بود. دولت برای اصلاح اوضاع دهقانان تصمیم 
گرفت به آنها وام بدهد اما چون خزانه خالی بود و فقط 
می‌توانست به تعداد کمی از دهقانان وام بپر دازد. برای 
گزینش آنهابه ‏ شسهرام‌بهرام" کردن پرداخت وبه 
دهقان نورچشمی خود وام داد. مسلم است که چنین 
شیوه‌ای کار گشانبود و به اغتشاش ختم می‌شد. دولت 
سامانیاعلام کر د هر دهگانی که‌نمیتواند زمین‌هایش 
رااداره کند.دولت آن رامی‌خرد و خودش به اداره‌ی 
زمین‌ها خواهد پر داخت. این تر فند نیز چاره‌س از نبود 
زیراقیمت‌های پیشنهادی دولت. پایین بود نقد نیز 
نبود ناچار بسیاری از دهگان ان به فروش زمین‌های 
خود راضی نشد ند. نتیجه اش‌هم کمی اغتشاش بود 
که کار گزاران سامانی آن رابه آسانی سر کوبید ندو 
زمین‌ه ای آنهارامصادره کردند.دولت برای‌پایین 
آوردن قیمت زمین‌هانیرنگی از آستین بیرون کرد 
وجارزد: آزاین پس مالیات زمین برچیده‌می‌شود 
واز زمین‌داران مالیات نمی‌گیریم. "و هنگامی که 
مالیات‌های سنگین برداشته شد. چون قیمت تمام 
شده‌ی محصولات کشاورزی‌پایین می آمد.قیمت 
خود زمین نیز پایین آمد.دولت سامانی با این نیرنگ 
توانست زمین‌های کشاورزی رابه قیمت پایین بخرد 
اهروت ام اداره‌ی آن پولی نداشت.زمین‌هارا 
رها کرد. نتیجه‌ی این کار وخیم بود زیرا کشاورزانی 
که هنوز در روستاها بودند. ریشه‌ی همه‌ی امیدهای 
خود رااز زمین بریدند و به حاشیه نشینانی که قبلا 
از روستاها کوچ کرده بودند پیوستتند. تورم کار گر 
به شدت بالارفت و آن آمیختگی فرهنگی وفسادی 
که گفتم. رو به فزونی گذاشت. 
پاسبان‌هایی که دزد شدند 

هنگامی که دولتیان و نظامیان و سوداگران‌سامانی 
زمیندار شدند. خاندان‌های سنتی و قدیمی منزوی 
شدند. مورخان قرن چهارم قمری از نبودن بهداشت 
وازدحام شهرها نالیده و از اوضاع نابسامان مردم و 
عذابی که می کشید ند. سخنانی نوشته‌اند که به یکی از 
آنهااشاره می‌کنم: 

چند خانوار از روستایی ویران به ربض بخارا آمده 
بودنداما کار نبود و بسیاری از روستاییان بادریوزگی 


روز گار می گذراندن د. یکی از جوانان که "سعید" 
نام داشت. جوان ان دیگر رابا خود همراه کرد تابه 
خانه‌های ثر وتمندان دستبرد بزنند. افراد سعید هشت 
تفر بودند. آنها شب‌ها رخسار خود رامی‌پوشاندند و 
چالاک تراز گر به از درو دیوار بالامی‌رفتند وزر وسیم و 
خوراکی می‌ربودند.اگر هنگام کار بااهالی خانه روبه‌رو 
می‌شدند بی‌درنگ دشنه بر حلق آنان می کشیدند 
و می گریختند. دولت به "گزمه های شبگرد فرمود 
کسی حق ندارد شب‌ها از کوی و برزن بگذرد مگر 
این که نام شب را بداند. رسم بود که پاس‌بخش 
گومففا هر خهار ساعت تام شب را تغییر من دادند و 
آن رابه گزمه‌ها می گفتند تافقط به کسانی اجازه‌ی 
رفت و آمد بدهند که‌مجوزعبور(اسم شب) دارند. 
پاس‌بخش‌ها تعداد گزمه‌ها(پاسبان‌ها) رادو بر ابر 
کرده بودند ولی باز هم دزدان به خانه‌های دولتمندان 
یورش می‌بردند. علتش این بود که رئیس گزمه‌ها 
مزد آنها رابه موقع نمی‌پر داخت و شبگردهای ناراضی 
آن‌طور که باید. مراقب امنیت گذرها نبودند. 

گزمه‌ها از اغتشاشی که گروه سعید به‌وجود 
آورده‌بودند. سود جستند وخودشان نیز به 
نام گروه‌سعید خانه‌زوی می کر دند و اموال 
مال_داران رابه تاراج می‌بردن د وهمه را گردن 
گر وه‌سعید می‌انداختند.سعید که چنین دید 
هن‌گام خان هروی.جام هی گزمگان پوشید. 
روزه‌انیز باافرادش مردم راتحریک می کرد 
که‌هنگامی که گزمگان‌دزدی کنند.از دزدان 
انتظاری‌نیست.اومردم رابه‌هیجان آورد که 
شب‌هنگام به گزمگان بتازند. شبی که ماه نبود. 
گروهی از مردم روی پوشیدند وبه گزمگان تاختند 
و آنهارا که چهار چهار در کوچه‌ها گشت می‌زدند. 
سر بریدند. همان شب سعید و چند تن از یارانش از 
خانه‌ای بانگ فریاد شنیدند. بی‌در نگ از دیوار بالا 
رفتند وبه خانه < جستند. چند گزمه دیدند که دست و 
پای مر دان خانه رابسته بودند و می‌خواستند به زنان 
چ نگ بیندازند. بین سعیدیان و گزمگان زد و خورد 
شد. گزمه‌ها ظفر یافتند. سعید را گرفتند. دو تن از 
یارانش کشته شدند. بقیه نیز گر یختند سپس زنان را 
آزردند و همه‌ی اهل خانه را کشتند. چون بامداد شد 
سعید رابه جرم دزدی و چنگ یازی به زنان و قتل, به 
میدان اور دند تادار بزنند. سعید اصل ماجرای خود 
رابه مردم بانگ زد و گفت انکار نمی کند که دزد است 
اما هر گز به هیچ زنی آزار نرسانده و ماجرای دیشب را 
آشکار کرد. میان مردم زمزمه افتاد و بانگ بر داشتند 
که آن گز مه‌ها باید مجازات شوند. سربازان کوشیدند 
مردم را آرام کنند.مردم بیشتر به شور آمدند ودر 
چشم بر هم زدنی آشوبی بز رگ راه‌افتاد. به فرمان 
والی. مردم چنان سر کوب شدند که خاک بخارا چون 
خاک قربانگاه سرخ شد. 

ادب دوستان بی‌سیاست 

امیران‌سامانی از آغاز به زبان وادب فارسی اهمیت 
می‌دادند اما ضمنا مراقب اوضاع سیاسی و اقتصادی و 
نظامی خود نیز بودند.در اواخر این سلسله امیر انی بر وز 


در قرن چهارم هجری دقیقی. دهها 
سال قبل از فردوسی به سرودن 


شاهنامه همت گماشت و فردوسی 


کردند که فقط به‌ادبیات وهنر توجه‌می کر دند زیرا 
افزون بر این که با آن فخر می فروختند. مجالس شعر 
و ترانه و میگساری و کنیزنوازی با هم آميخته بودند و 
شاهان اواخر سامانی به بهانه‌ ی گسترش شعر وادب. 
مجالس بزم می گستردند تا برای خودشان صفای 
باطنی حاصل کنند! شیعیان امیر نصر سامانی مذهب 
خود راپنهان می کر دند زیراشیعیان مجرم شناخته 
می‌شدند. امیران سامانی که سنی حنفی "بودند. 
رای شیا مهب خو دصار کرش می واي 


برای این که بتوانند در بحث‌های کلامی»علمای‌اهل 
شیعه رامجاب کنند. به دانشمندان خود می‌فر مودند 
کتاب‌های عربی رابه فارسی بر گر دانند.یکی از این 
کتاب‌ها, "تفسیر طبری" بود. من به طور تصادفی به 
صفحه‌ای از ترجمه‌ی طبری رسیدم که در اصل متن 
عربی تفسیر طبری نوشته نش ده بود. در ترجمه اش 
حدیث "ولد ت "رادید م: اولدث فی زمن ملک العادل " 
کهاز پیامبر(ص) نقل شده که فرمود "در رو زگار 
پادشاهی داد گر زاده شدم "و منظورش انوشیروان 
ساسانی است. من این حدیث را در اصل عربی طبری 
ندیدم و نتیجه گرفتم آن رادر ترجمه‌ی فارسی وارد 
کرده‌اند. 

باری... سامانیان گرجه کشور خود رانابود کردند 
ام ابهزبان واد ی فارسی بسیار رون ق دادند. آنها 
بسیاری از کتاب‌های ار زشمندی را که به زبان عربی 
بود. به فارسی بر گر داندند. کتاب‌هایی نیز درباره‌ی 
پزشکی و خواص داروهانوشتند. کتابخانه‌ی بخاراتمام 
کتاب‌های معتبر دنیارانسخه برداری کرده‌بودو 
در اختیار دانشمندان می گذاشت. دربار سامانیان از 
نویسند گان و شاعران و نوازند گان به گرمی استقبال 
می کرد. نوح دوم. پسر امیر منصور سامانی.هنگامی که 
به شاهی رسید, "دقیقی ,شاعر و دانشمند روز گار خود 
رابه دربارش دعوت کرد و به او فرمود داستان‌های 
حماسی ایرانیان پیش از اسلام رابه شعر بنویسد. 


ره طاعات سل 


می‌گویند دقیقی زر تشتی بود وبه‌داستان‌های آوستا و 
افسانه‌های‌ایر انی علاقه داشت.اوهز ار بیت از شاهنامه 
راسرود ولی کارش ناتمام ماند زیرایکی از غلامانش 
که مسممان بود و نامسلمانی راروانمی‌دید. دقیقی را 
درسال ۳۶۷قمری کشت. مد تی بعد فر دوسی کار 
دقیقی راادامه داد و آن‌رادر روز گار ‏ سلطان محمود 
غزنوی ‏ به پایان رساند بنابراین بی‌انصافی است اگر 
بگوییم فردوسی بود که زبان فارسی را نجات داد زیرا 
دقیقی پیش ازاو کار شاهنامه را آغ از کر ده‌بودواو 
فقط یکی از گر وه‌شاعرانی بود که در در بار سامانیان به 
احیای زبان فار سی مشغول بودند. نویسند گانی مانند 
بلعمی رانیز نباید نادیده گرفت که آفار زیبایی به 
فارسی نوشتند.اگر هم کسی ايراد بگیرد که چرا آنها 
آسان است:در آن دوره الفبای پهلوی فراموش شده 
بود وافزون بر چند دانشمند وموبد که هنوز آن الفبا 


رابلد بودند. کسی از آن چیزی درنمی‌یافت. این را 


نیز بگویم که امروز نرم‌افزارهایی هست که در 
تایپ کامپیوتری به الفبای پهلوی و حتی میخی 
می‌نویسد. جاماسپ "یکی از آنهاست که چند 
سال پیش تهیه شد ولی اش کالش این بود کرد 
هر کلمه راحرف به حرف و حر کت به حر کت از 
آخر می‌نوشتند. مثلا درست "راباید تسرد" 
می‌نوشتند تا درست خوانده شود. می‌خواهم 
بگویم بااین که امروز نوشتن با آن‌الفبا اسانو 
در دستر ی انست» کسی به آن گرایش نیافته 
مگر برای تفاخر بنابراين در هزار و دویست سال 
پیش که چنین تسهیلاتی نبود. منطقی است 
که شاعران و نویسند گان آ ثار خود رابه خط عربی 
بنویسند نه پهلوی. 

فتوحاتی که سامانیان در اواخر رو گار خود در 
قلمر و ادبیات کردند. درخور تحسین است امااین 
موفقیت‌ها نتوانستند سامانیان را از زوال نجات دهند. 
انتظار می‌رفت این سلس له زودتر ازاین‌هانابود شود 
زیراشاهانآخری‌بسیاربی کفایت‌بودند و کوشش‌های 
شاهان گذ شته رابه باد می‌دادنداما این سلسله مدتی 
دیگر عمر کرد. ۱ 

عضدالدوله شاه قدرتمند آلبویه کرمان و 
طبر ستان و گر گان رااز دست سامانیان گر فته بود. 
نوح‌دوم سامانی کوشش‌های زیادی کرد تاآن 
سرزمین‌ها را پس بگیرد ولی در جنگ‌هایش علیه 
آل‌بویه معمولاشکست می‌خورد. 'عتبی " که وزیر 
نوح بود. موقعیتی به دست اورد تا ال‌بویه را تار و مار 
کند. و آن موقعیت. م رگ عضدالد وله‌ی دیلمی بود. 
عتبی می‌خواست از این فرصت سود بجوید وپیش 
از آن که بویه‌ای بتوانند امیری برای خود بر گزینند 
ومتمر کز شوند.به آنها بتازدامابه دست ابوالحسن 
سیمجوری و فائق که حاجبان در گاه وزارت بودند. او 
را کشتند.پس از این ترور اوضاع بخارا آشفته شد و 
هرج ومرج‌همه جارا گرفت. امیر نوح دوم از تاش" 
که تر ک بود و والی خراسان. کمک خواست تابیاید و 


ادامه دارد 


شما 


رای آف ددن 


ده 


۰ 
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امد دادد. ‌ 


ہر ای چشم و هم چشمی 


داد ت ادتد 


وره سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


کمتر دیده‌بودم محسن بایک متهم اینطور سخت 
وعصبانی بر خورد کند. از همان لحظه‌ای که پورهمت 
ماشین کلانتری را گوشه حیاط پار ک کرد محسن 
پسری‌جوان را از صندلی عقب پیاده کر دوباپس 
گردنی او را فرستاد داخل کلانتری و دمادم به طرف 
ساختمان هل داد. یسر جوان حالا شا کی شده‌بود وبه 
رسم اعتراض می گفت:بابا مگه اعدامی گیر آوردی؟ 
مگه دزدی کردم که... 
گذاشت روی‌شانه‌اش واوراهل‌دادویشت سرش 
فریاد زد:-از دزد بدتری. از قاچاقچی‌ها هم پست تری. 
اگر به من باشد که حکم میدم روزی یک بار اعدامت 
نید و 

حالا همه پر سنل کلانتری و حتی متهمین و چند 
نفر ارباب رجوع. کار خودشان رارها کرده‌ومشغول 
تماشای‌ این صحنه بودن د از همان داخل اتاق صدایم 
رابلند کردم: 

جناب سروان. با شما هستم جناب سروان! 

محسن این راخوب می‌دانست که وقتی من دوبار 
پشت سرهم صدایش می کنم. این شکل صدا کردن 
نوعی‌اعتر اض‌به ر فتاراوست بر ای‌اینکه احتر امش 
رادر حضوردیگران حفظ کنم ]. آن روز هم تادوبار 
"جناب سروان راصدا کردم.در حالی که پیدا بود 
اصلا دلش نمی خواهد دست از سر آن جوان بر دارد. 
اوراسپرد دست کریمی وهمانطور که به طرف اتاقم 
می‌آمد. گفت: استوار بازجویی این نانجیب با خود مه. 
هیچکس نباید بره سراغش " 

و بعد داخل اتاق شد ودر رابست وپاسخ‌اعتراض 


مرا که هنوز به زبان نیاورده بودم. داد: 

-می‌دونم چی می‌خوای بگی کلانتر... اما شما 
می‌دونی این ولد شیطان جرمش چیه ؟ این حیوون... 

حرفش راقطع کردم وب رخلاف او,باخونسردی 
پاسخ دادم: 
تحت فرماندهی من, هیچکس حق نداره هیچ متهمی رو 
بزنه. گفتم یا نگفتم ؟ 

محسن یکی از آن خنده‌هایی راسر داد که خودش 
هم نمی‌دانست من از آن خوشم می آید بعد گفت: 

-زدن... من زدم؟ دست شم درد نکنه کلانت.... 
مااگه دو تارفیق دیگه‌مثل شماداشته باشیم.اصلاً از 
نیروی انتظامی اخراجمون می کنند.... من این ادم رو 
زدم؟ به خدامن بچه خودم رو وقتی بخوام تنبیه کنم و 
بهش پشت دستی می‌زنم. اونم با ۲ تا انگشت. بیشتر از 
دادم جناب سرهنگ؟ 

_باشه....قبول. نز دیش...؛ هلش دادی....اما من از 
این رفتارها خوشم نمیاد... تمام 

محسن سکوت کرد و فقط لبش باز وبسته شد 
تابه من‌بفهماند که قبول "!وبع د ادامه دادم: "حالا 
جرمش چیه؟" 

محسن دریک ثانیه قهرش تمام شد و آ مد صندلی را 
کشید جلومیزم و در حالی که سعی می کرد پا کت سیگار 
داخل جیب پیراهنش به چشم نياید. گفت: "خداامواتت 
روبیام رزه کلانتر. من‌برای شماتعریف می کنم.اون 
وقت اگر تشخیص دادی که این "فر زند خلف شیطان " 
نیست. گردن منو بگذار زیر گیوتین.... قبول؟ 


مب 
اطلاعات لی ارو ۳۲۳ 


وبعد ماجرارابه این ترتیب روایت کرد... 


چند وقتی می‌شد که یک گزارش‌مردمی,به‌ صورت 
هر چند روز یک بار از طریق تلفن به کلانتری می‌رسید 
که براساس آن گزارش, ایک فروشنده‌هروئین در 
منطقه‌ودر کوچه‌پشت پارک پیداشده‌است !این 
در حال بود که‌درآن سال پرسئل کلاتری‌ما کاملا 
آن منطقه رااز وجود قاچاقچیان خر ده پا خالی کرده 
بودن داالبته چیز عجیبی نبود که بعد از چند ماه دوباره 
سر و کله انی حماعت در منطقه بیدا شود ولی هیا این 
سرعت!واز آن عجیب تر اینکه علیرغم گشت زدن 
پیاپی ماموران کلانتری در محله مذ کور: چه به صورت 
محسوس و چه نامحسوس, هیچ ثری از فروشنده مواد 
یافت نمی‌شد!به همین خاطر آن روز خودم [محسن] 
همراه استوار کریمی وبا لباس شخصی و سوار بر موتور 
شخ ارا را اطراف آن ارک 
بودیم. برای‌اینکه رفتارمان عادی جلوه کند. رفتم سراغ 
سر به سر گذاشتن با استوار و به او گفتم: 

-می‌دونی دارم به چی فکرمی کنم جناب آقای 
کریمی..؟ با خودم می گفتم اگر قرار باشه خلافکارها 
به‌ من وتوحتی با پوشیدن لباس شخصی شک بکنند. 
نگاهشون که به این موتور زیر پامون بیفته. مطمتئن 
میشن که ما مامور نیستیم! 

استوارهمانطور که آرام آرام موتور رادراطراف 
ا کک اد ولد کان :ارا مکه 
این موتور چشه؟" 

بالحنی خیلی عادی گفتم:'چش نیست ماهر کی ما 
رو بااین موتور ببینه»فکر می کنه از "دوران عصر حجر " 
اومدیم که این موتور درب وداغون روسوارشدیم 
و... استوار زد روی ترمز و گفت: پیاده شو موتور به 
حروم! تقصیر منه که تو رو مجانی سوار می کنم..." 

خنداخند گفتم "شوخی کردم بابا"!و استوار ادامه 
داد:"آقاء مو تور خودمهدوست ندارم شمار و که‌مال 
عصر اتم هستی» سوار کنم و.." 

همین طور که استوارداشت غر می زد. نگاهم 
به کوچه کم عرضی‌افتاد که در ضلع جنوبی پا رک 
قرارداشت. کوچه‌ای که یک سرش به خیابان اصلی. 
وانتهایش به خیابان فرعی پشت پار ک راه‌داشت. 
بیرزنی تقر ببااشصت ساله که کاملاً پیدابود روستایی 
است. کنار کوچه وجایی که خیلی‌هم دید نداشت.بساط 
سیگارفر وشی پهن کر ده‌بود ومشتری‌هم داشت اما 
از بین هر سه, چهار نفری که از او سیگار می‌خرید ند. 
پر زن‌به بعضی از مشتری‌ها, به جای اینکه از سیگارهای 
پیش رویش که‌روی یک جعبه قرار داشت. یک بسته 
سیگار بدهد. دستش راداخل کیسه‌ای می کرد که کنار 
پایش قرار داشت ویک بسته سیگار می داد و... نکته 
بعدی که توجهم راجلب کرد.تعداد اسکناس‌هایی 
بود که این دست از مشتری‌هابر ای خریدن آن بسته 
سیگار داخل کیسه پر داخت می کر دند! یعنی اگر بقیه 
بایک عدد اسکناس آن بسته سیگار را می‌خریدند. این 
نوع مشتری‌هابرای آن نوع سیگار تقریباً ده يا دوازده 
تا اسکناس پر داخت می کردند! 


استوار همچنان می گفت از موتورم پیاده شو..." 
که حرفش راقطع کردم و سقلمه‌ای به پهلویش زدم و 
گفتم: "بابا شلوغ نکن استوار که فکر کنم پیداش کردم. 
توحواست به این پیر زنه باشه که یک دفعه نر ه‌اما 
نه برو سراغش ونه کاری کن که تابلو بشی.من‌الان 
ہرمیک ردم ال راکم وتیل عادی ارا راردا 
شدم و برای اینکه توجه کسی را جلب نکنم» یک سیگار 
هم روشن کردم و آهنگ گنج قارون راهم باسوت 
زمزمه کردم وموقعی که خریدار آن نوع سیگار داخل 
کیسه پیچید توی خیابان. خیلی عادی پشت سرش راه 
افتادم و وقتی اوبسته سیگار راباز کرد واز داخلش به 
جای‌نخ‌های سیگار یک بسته کوچک اندازه ادامس 
بیرون آورد.فهمیدم قضیه چیست!وظیفه ام این بود 
که آن مرد جوان راهمان لحظه بازداشت کنم آما اگر 
این کار رامی کردم.مرغ اصلی از قفس می‌پرید اپس آن 
مفلوک رابه حال خود رها کردم و بر گشتم سراغ استوار 
و گفتسم: کریمی پشت همین موتور آخرین سیستم 
می‌نشینی تامن برم سراغ این پیر زنه ببینم قضیه چیه. 
فقط اگه دیدی وضع به هم ریخت و کسی داره فرار 
می کنه» با موتور دنبالش برو و اگر لازم شد با تیرهوایی 
بهش ایست بده. استوار فقط تیر هوایی... نکشیش؟ 

_جوجهامروزه‌دارهبه من کار یاد می‌ده.. بر وبابا 
خودم کارم رو بلدم! 

این رااستوار گفت ومن آرام آرام به طرف پیرزن 
راه‌افتادم و در فکر بودم چگونه کیسهاش رابگردم که 
یک مر تبه جوان ۵ ۲ ساله‌ای که از سر و وضعش بیدا 
بود خلافکار است. قبل از من پیچید توی کوچه و کنار 
پیرزن نشست. من هم خوش شانس بودم که در دو 
متری آنهاء, یک عقب نشینی دیوا ر(حدود یک متر) 
وجود داشت. خودم راهمان جاپنهان کردم و گفتگوهای 
آنهارا گوش دادم: پسر جوان بالحنی زشت پر سید: 
"ببینم‌ننه,چند تاسیگار خارجی فروختی؟ پیرزن 
داخل کیسه رانگاه کرد و گفت: از صبح تا حالا چهارده 
تابسته حمید جان!" 

ای را کت وا ای ھای راک داخل فان کسه 
بودبه جوان داد. حمید پول‌هاراشمرد و یک دفعه 
عصبانی شد: این که کمه.دوباره تخفیف دادی ؟" 
پیرزن بالحنی معصومانه گفت: "دو تاشون میگفتند این 
سیگار خارجی‌ها رو برای باباشون می‌خوان که گلوشون 
خرابه....می گفتند چون پولمون کمه:بابامون خیلی 
سرفه می کنه. منم تخفیف دادم و..." 

هن_وز حرف پیرزن تمام نش ده‌بود که حمید " 
فریادی سرش کشید و گفت: "تو غلط کر دی تخفیف 
دادی بیشعور! "و چند ضربه به سر و صورت پیرزن 
نواخت وداشت می رفت که جلورفتم ومقابلش ایستادم 
وقبل ازاینکه فرصت سئوال کردن بیابد. دستبندراروی 
مج دستش قفل کردم وبه آرامی گفتم: "به این پیرزن 
بیچاره گفتی سیگارهای داخل کیسه, سیگار خارجیه, 
وبه مصرف کننده‌هات هم گفتی بگن سیگار خارجی 
می‌خوایم. "نه خوشم اومداروش جدیدی روبه ثبت 
رسوندی." 

این را گفتم و حمید "رادنبال خودم کشاندم واو 


شروع کرد به ناله کردن که سر کار داری اشتباه‌م ی کنی: 
مواد کدومه؟ من فقط سیگار می‌فروشم و..." حمید 
چنان داد و فریادی راه انداخت که همه جمع شدند و 
من از بين آن جمعیت. صدای پیرزن را شنیدم: "داری 
نوه منو کجامی‌بری... آق ۳ 

یک لحظه احساس کردم اشتباه شنیده‌ام. رو به 
پیرزن کردم و پرسیدم: آببینم مادر جون....اين حمید 
خان‌نوه‌راست راستی توئه؟ پیر زن باالتماس گفت: آره 
به خدا.., نوهپسریمه! یکی دوتااز عابرین‌هم که آنهارا 
می‌شناختند. این حرف پیر زن را تائید کر دند ومن روبه 
حمید گفتم: "تو مادربزرگت رو اینطوری می‌زدی ؟" 

حمید به لکنت زبان افتاد و دست من بالاارفت 
وپیرزن دوباره گفت: چرامی‌زنیش. اگر سیگار 
فروختن جر مه»باید منودستگیر کنی آقا...با نوهام 
کاری نداشته باش تو رو خداآقا"! 

روبه حمید کردم و گفتم: اینطور مواقع. شیطان 
چقدر پیش خدا-استغفرا...-سربلند میشه!" 


| اوبسته سیگاررابازکردو ازداخلش 
| به جای نخ‌های سیگار یک بسته کوچک | 
1 اندازه آدامس بیرون آورد.فهمیدم قضیه 1 
| چیست!وظیفه‌ام این بودکه ان مردجوان | 
[ راهمان لحظه بازداشت ۱ 


کنم اما... 


محسن همه ماجرارا تعریف کر دو آخر سر پرسید: 
"اون وقت شمامیگی چراهلش دادم؟یعنی این حق 
رونداشتم؟ ۱ 

آهی کشیدم و گفتم: "ظاهر آمادربز رگ بیچاره‌اش 
زا 
بشیم. به "فربد "بگو یکی دو روز "پیرزن "رو تحت نظر 
داشته باشه که خیالمون راحت بشه بیگناهه.حالاهمبرو 
از این به قول توء ولد شیطان باز جویی کن ببین فروشنده 
عمده‌ای که بهش جنس میده کیه؟" 
رفت ومن چقدر از خود م دلخور شدم که دوباررصدایش 


کردم!" 


حدود عصر بود که حمید همه جیز رااعتراف کرد و 
این بار سروان صادقی و گروهبان پورهمت با سه مامور 
مسلح دیگر رفتند و وارد کننده و فروشنده اصلی راهم 
بازداشت کردند. استوار باخنده‌می گفت: "فر داصبح 
چه پر ونده کاملی میره‌داد گاه...! محسن سر تکان داد 
و گفت: "من هنوز باورم نمیشه که یک نوه بتونه با 
مادربزر گش اینطوری..." 

هنوز حرف محسن تمام نشده بود که تلفن زنگ 
خورد و دختری جوان با گریه وهراس گفت: "تو رو خدا 
بیاین پدرم رو نجات بدید! مادرم داره اونو می کشه!" 

سروان صادقی مشغول بازجویی از فروشنده اصلی 
بود.فکری کردم و گفتم: محسن توامروز حسابی خسته 
شدی... خودم میرم ببینم چه خبر ه... از صبح هم پشت 
میز نشستم و خسته شدم "! 


۲ ر ٩۳‏ الاعات کی 


این را گفتم و رفتم داخل حياط اما محسن پشت 
سرم آمد و سوئیج رااز دستم گرفت وباخنده گفت: 
"ببخشین کلانترولی بابای‌مابهمون گفته رفیق نیمه 
راه‌بودن بده" 

خندیدم و کنار دستش نشستم و تقریباً پنج دقیقه 
بعد جلو آدرسی که داشتیم پیاده شدیم.یک خانه 
بز رگ و قدیمی که پیدا بود بالای شصت تا هفتاد سال 
قدمت دارد. جلو خانه که رسیدیم. دیدیم در باز است. 
محسن خواست زنگ بزند که صدای ضعیفی از داخل 
خانه, و از پشت ردیف اول درخت‌ها به گوشمان رسید 
که می کت: نه...ز نگ نز نید . لطفارنگ نزنید. " 
یس بچه‌ای دوازده ساله بود که با تکان دادن دست ما 
رابه داخل دعوت کرد.من ومحسن همدیگر رانگاه 
کردیم و داخل شدیم. از پسر بچه پرسیدم: 

-تو بودی که تلفن زدی به کلانتری و گفتی... 

پس رک حرفم راقطع کرد ودر حالی که ترس در 
رفتارش پیدابود. جواب‌داد: انه... بهاره‌بود.... خواهرم 
به شمازنگ زد؛اون یواشکی از اتاق طبقه پائین زنگ 
زد.منم یواشکی‌اومدم در خونه روبازبگذارم که شما 
زنگ نزنید! 

_چرایواشکی؟ تووخواهرت چرااین کارو 
کردین؟ 

این رامحسن باملایمت گفت و پسر ک پاسخ داد: 
"اگه مادرم بفهمه که ما زنگ زدیم.هر دوی مارو تنبیه 
می کنه.توروخدازودتر برید داخل.مامانم داره‌بابام 
رومی کشه... !پا تند کردیم و طول حياط را که حدود 
۰۰ امتربود.گذشتیم وواردهال طبقه‌اول شدیم که 
بهاره شانزده‌ساله جلو مد وسلام کرد ومثل برادرش: 
به‌خاطرداد و فریادهای بابابه شش ماتلفن زدند...حق 
بابهاره‌بود. صدای فر یادهای یک مرد تا وسط حياط 
هم به گوش می‌رسید.محسن باخند هبه دختر نوجوان 
گفت:می‌دونی تو و داداشت چقدر به درد کار آگاه‌شدن 
می‌خورید ؟! 

بهاره‌بااینکه ترس وغصه در چهر هاش وجودداشت. 
لبخندی زد و به رسم تشکر سر تکان داد. من و محسن 
پله‌ه ارابالا رفتیم و به طبقه دوم رسیدیم و جلو اتاقی 
که فریاد مر داز داخلش به گوش می‌رسید. ايستادیم. 
صحنه عجیبی بود. مر دی تقریباً جهل ساله را باطناب به 
چهار طرف تختخواب بسته بودند. بعد ا فهمیدیم زنش 
بدا وراباخوراندن قرص خواب خواباند بعد با خیال 
راحت دست و پاهایش را بسته. اما صحنه تکان دهنده 
چیزی دیگری بود. تقریباً حدود پانزده تا "تله موش "را 
به بدن مرد بسته بودند؛ اینطور در نظر بگیرید که فنر 
محکم تله موش به جای موش روی ساعد و بازو و مچ 
دست وپاءوحتی شکم و شانه‌های مر د قفل شده بود! 
و همزمان. خانمی حدود ۲۵ ساله که خیلی هم تنومند 
مهندسی است. هر چند لحظه یک بار ضر به‌ای نثار 
دست وپای سوهرش می کرد ومی گفت: ‏ پس خونه 

بقبه در صفحه ۵۷ 


دستاور د هاده سر عت ر 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ماه‌رادر گلو پنهان می کنم 
زمین رادر گلوپنهان می کنم 
خونابه رادر گلوپنهان می کنم 
خنجر رادر گلو پنهان می کنم 
گل سرخ درخشانی که در دل من 
مر 
ار که گل دلگررا 
روشن می کند 
مر 
ازادی! 
در گلوپنهان نمی‌شود 

شمس لنگرودی ۱۳۷۲ 


نموه رین 


دستم به دامانت 
نه وصلت دیده بودم کاشکی‌ای گل. نه هجرانت 
که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت 
تحمل گفتی ومن هم که کردم سالها ام 
چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت 
چوبلبل نغمه خوانم تا تو چون گل پا کدامانی 
حذر از خار دامنگیر کن دستم به دامانت 
تمنای وصالی نیست. عشق من مگیر از من 
به دردت خو گر فتم نیستم در بند درمانت 
امید خسته‌ام تا چند گیرد بااجل کشتی 
بمیرم یابمانم؟ پادشاها چیست فرمانت؟ 
شبی با دل به هجر ان توای سلطان ملک دل 
میان گریه می‌گفتم که کو ای ملک سلطانت 
چه شبهایی که چون سایه خزیدم پای قصر تو 
به امیدی که مهتاب رخت بینم در ایوانت 
دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست 
امان‌ای سنگدل از درد واندوه فر اوانت 
به شعرت شهریارا بیدلان تا عشق می‌ورزند 


نسیم وصل را ماند نويد طبع دیوانت 
شهریار 


00 


مه "تس 
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زلال در مرداب 
ان احظه‌ها که تج درم مرایتوش 
3 من ی ام ریم مرا وش 
آه این منم عصاره تقدیر آدمی 
چه شو کران. چه شهد. همینم.مرابنوش 
باچشمی از تموج رنگین کمان‌بیا 
من غربتی غبار نشینم. مرابنوش 
می خواهم از نگاه تو -اين ابتدای سبز - 
آوازهای تازه بچینم. مر ابنوش 
همچون سرود سوخته تکدر خت پیر 
پیچیده‌در کویر طنینم. مرابنوش 
در من هزار خاطره مر داب جاری است 
اما ببین زلال ترینممرابنوش 
محمدرضاروزبه 


شوریده 
می کشم بر بوم غربت طرح تاری از خودم 
هستی خود رادو دستی کرده‌ام تقدیم عشق 
داد تحویلم دل نابردباری از خودم 
نقطه‌ای روشن ندارد چار فصل زند گی 
نیست هر جا بنگرم راه فراری از خودم 
تا که گنجشک خیالم در هوایت پر زند 
دین و دل را کرده غارت رهزنی از جنس حور 
مانده‌جلد خالی بی‌اعتباری از خودم 
از دهانت شعر خواندم شادی‌ام آتش گرفت 
در شب شوریدة‌ ناسا زگاری از خودم 
رد پای شعر من بر ساحل غم نقش شد 
تابماند بعد مردن یاد گاری از خودم 
رفتی و اتش زدی بر استخوانمای غزال 
بر غزل پاشیده‌ام من هم شراری از خودم 
کریم شیخی -نور آباددلفان 


شبهای تاهر کز 
به دنبال تو می گردم توای تنهای تاهر گز 
توای گمگشته در انديشة فردای تاه ر گز 
منم جهل مر کب. آنکه در آغاز خود مانده‌است 
بیا ذات مرا معتا کن‌ای دانای تاه کر 
بدون چلچراغ چشمهایت راه تاریک است 
بیافانوس روشن کن,بیازیبای تاه ر گز 
نمی دانم چه روزی با حقیقت می خوری پیوند 
توای مر موز.ای کابوس:ای رویای تاه ر گز 
"تورامن با تمام انتظارم جستجو کردم" 
ولی پیدانشد آن عشق ناپیدای تا هر گز! 
توای آن کس که تنهااز فراز کوه‌می آید 
بگوصبحی نشسته پشت این شبهای تاهر گز؟ 


ر ا ری 


چند رباعی از علی امرونی 
در رهگذر ثانیه‌ها پیر شدم 
تنهایی‌ام ازدحام وحشت شده است 
یک جنگل سردم که هوایش ببری ست 


ار 
از غصه یک شاعر بابا بنویس 
بی نان و نواشعر نوشتن سخت است 
تا 
از رابطه‌ها فقط خیالش 
دل بستگی رو به زوالش مانده‌است 
عاشق غم نان دارد و می‌داند که: 
از عشق فقط چند ریالش مانده است 


باغ ایمان 
من کویرستان کفرم.باغ ایمانم تویی 
تشنه کامم بوسه‌های نرم بارانم تویی 
زرد صحبت می کنی با من ولی سرسبز باش 
ای که در کار جنون اغاز و پایانم تویی 
گل فراوان در کنارم خودنمایی می کند 
این همه خوارند در چشمم. گلستانم تویی 
ناقد باریک بین» من شاعر خود نیستم 
نقد کن دیوانۀ خود را که دیوانم تویی 
سالها دندان عشقم تيز بود. اماچه سود 
آن که از روی طمع بر کند دندانم تویی 
در شبستان‌نگاهت کافر مطلق شدم 
گرچه ماه دین و خور شید مسلمانم تویی 
اا رها ی که 
در دلم گل کن که گلهای بهارانم تویی 
از نگاهت جوا دمام این اتفاق سرخ را 
آن که آخر می‌شود روزی به قربانم تویی 
"ساحلی آرام بودم پرهیاهو گشته‌ام 
صخره‌های سخت می گویند طوفانم تویی 
محمدرضافرآمرزی 


۳ 


#خانم ملیحه واحدی -مشهد مقدس 

در سروده‌تان گاهی معنا را وانهاده‌اید: 

بدانید رعیت بی حجت و پست 

حرف دال در کلمه "بدانید "هم خارج از وزن 

است. شناس "و "زیاد "هم قافیه نیستند: 

غم لیلی که حقاء حق شناس است 

مخور مجنون تو غم بس که زیاد است 

# آقای اصغر ره انجام -تهران 

امیدوارم دوبیتی‌های‌منسجم و پر معنایی از 

شما خواننده قدیمی مجله به دستم ب رسد: 

توای دنیای رویای جوانی 

توای زیبابهشت شادمانی 

بیابار د گر بر من گذر کن 

که قصه سر کنیم از زند گانی 

٭ خانم سپیده ناظمی - کرج 

راه‌با کلماتی چون اه و چاه قافیه می‌شود. 

#آقای سیروس فتحی -شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

بیا تا گل بر افشانیم ومی‌در ساغر اندازیم 

فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 

وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعيلن 

مفاعیلن است. 

بات گل -مفاعیلن 

برافشانی-مفاعیلن 

م و می‌در سا-مفاعیلن 

غراندازیم-مفاعیلن 

فلک راسق -مفاعیلن 
دو شعر از مجموعه شعر 

جدیدالانتشار ماه‌باجایش " 
رما 

امرزش 

| همین که اسمان 

۱ کلاه‌ندارد 

باران 

| بدون تکاس 

آفتاب افتاده‌و 


۱ تو دستمال‌نداری 
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4 
ر ۹ ایت 


ف بشکافی -مفاعیلن 
م وطرحی نو=مفاعیلن 
دراندازیم =مفاعیلن 
# خانم ساغر محسنی -تبریز 

بااین امید که آثار بهتری از شما ببینیم بخشی 


عسق 

بر روح من 

تابیدار شوم 

و غصه فردا را 

نخورم 

زود بود 

سفر برای تو 
زود بود 
ای مسافر آسمانی 
توباید می‌ماندی 
واز عشق می‌خواندی 
تاستاره‌ها 


بدون موجهایش 
مردابی بیش نیست 
اگر ساحل را 
همسایه دریانبینی 


کویر بی آبی بیش نیست 
محسن رحیمی -کرج 


یک ذره بخند 
یک ذره‌بخند تامراجان بخشی 
Ml‏ 
من مورم واز خدای خود می‌خواهم 
تابر سر من تاج سلیمان بخشی 
| بر سینه من گریه کن‌ای‌ابر بهار 
تابر تن‌اين کویر, باران بخشی 
| می آموزم از "درس الفبایتعشق 
یک روز اگر مرادبستان بخشی 
| حوا شوواز درخت هم بالا رو 
تایک بغل از عیب به دامان بخشی 
حتی به دروغ گو که برمی گردی 
یک ب رگ د گر به درس چوپان بخشی 
| یادور کنی یا که تلطف کنی ام 
۱ هر چیز که خواستی به من, آن بخشی 
۸ میتنمر تخیر 


ی 


,دسی از انکه خز ان اداد Ee‏ اذ خر بهار هر د مند 


س 


#وبکتور هو گو 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 

: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 

5 البتهباذکرنام: 4۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 
نازنینم» خوبم! 
آرزویم[ینست: توش وی بنده‌معبوب نداءودعا 
می‌کنم آرام بمانی هرروز سربلند از همه واقعه‌هاء 
شادباشی‌وبنندی‌هردم,به‌دل [نگیزترین 
قاطره‌ها 


میرزا مهربانی -آذربایجان شرقی 


به راه این امید پیچ در پیچ. فقط عشق او باید و دیگر 
هیچ سودا 
#۶ خوب من هنر عشق در فاصله‌هاست و پیوند 
تفاوت‌ها و معجزه‌اش نادیده گرفتن کمبودها 


پریا 
۶« به پاداش نیکی بیابی بهشت., بز رگ آن که جز تخم 
تن تشخ قطره‌اشک 
اشتباهی که همه عمر پشیمانم کر د.اعتمادیست که 
بر مردم دنیا کردم جعفر -همدان 


ازم گلایه کن بذار, تااز خجالت آب بشم ولی بهم 
پشت نکن نذار بازم خراب بشم. یه کم بهم محل بذار. 
یه ذره‌عاشقم بشو نذار ازت دور بشم.دوست دارم 
فقط تو رو اگه بهم محل ندی, هميشه غصه می‌خورم. 
به همه گیر میدم بازم. اسیر می کنم تور م 

مصطفی کاظمی 

۶« معنی سکوتم بخشیدن تو نیست. درد تو لالم کرد 
سنگ ۲ 
هر چه آید به سرم باز گویم گذرد.وای از این عمر که 
با می گذرد. می گذرد آنیک 
همیشه پخته تر نمی شوی, گاهی می‌سوزی و کسی 
بویی نمی برد فرهاد باوری-سرپل ذهاب 
٭ آدم‌های بز رگ قامتشان بز رگ نیست» ثر وتشان 
زیاد نیست. آنها قلبی بزر گ و نگاهی مهربان دارند 
حسین زارعنژاد-رستمکلا 
آیین عشقبازی دنیاعوض شده یوسف و زلیخا هم 
عوض شده سر همچنان به سجده فر و برده‌ام ولی» در 
عشق سالهاست که فتواعوض شده شهروز 
زیر باران با تو قدم می‌زنم. نیازی به چتر نیست خیال 


که خیس نمی شود دلشاد بوکان 
۶ وقتی نبودی می‌گفتم‌ای کاش بودی اما حالا که 
هستی می گویم کاش خوب بودی جوجیو 


۶« طبایع جز کشش کاری ندانند /حکیمان این کشش 
راعشق خوانند / گر اندیشه کنی از راه بینش /به عشق 
است ایستاده آفرینش مهری آق قلا 
تنها کار گر دانی که دیده‌نشد و بر اساس واقعیت بود 
شش راز موفقیت. درستی, صداقت. منش»ایمان» 
عشق و وفاداریست داود سلیمانی 
از من تاخداراهی‌نیست.فاصله ایست به درازای‌من 
تا من. و در این هیاهوی غریب. من این من رانمی‌یابم 


ندا-رفسنجان 


۶ گفتم: خسته ام گفت از ر حمت خداناامید نشو (زمر 
-۵۳) گفتم؛هیچ کس نمی‌داند دردلم چه می گذرد 
گفت: خدا حایل است میان انسان و قلبش (انفال- 
نزدیکتریم سید علومت کش -اراک 
۶« نه عاشق بوده‌اند و نه عاشق می‌شوند, فقط شلوغش 
می کنند. گنجشک‌هایی که یک عمر از این شاخه به 
آن شاخه پریدن عادتشان است فرنوش ناقلا 
۶ شرم دارم با ترازوی کود کی گر سنه که در پیاده‌رو 
نشسته, خودم راوزن کنم که چقدر بیشتر خورده ام 
شکوفه حسن خانی -کرمانشاه 
۶ بعضی وقت‌ها چیزی می‌نویسی فقط برای یک نفر 
امادلت می گیرد وقتی یادت می‌افتد که‌هر کسی 
می‌خواند جز او نگار هجده 
# می خواستم با مهر بانترین چشم‌ها نوازشت کنم. 
افسوس زمستان دستانت. خشکاند ارزوهای دور و 
درازم را مهسامسعودی 
# چرامی گویند "ها "علامت جمع است. در حالی که 
وقتی آن‌رابا آتن "جمع می کنی دیگر جمعی وجود 
دواو شکلات تلخ 
۶« خداوندا امیدی دارم اندر دل که با یاد تو جان گیرد. 
صدایت می‌زنم. شاید دعاهایت جهان گیرد.نگاهت 
رامگیر از من ام البنین-بافق 
آهن وف ولادازیک کوره‌می آیدبیرون/آن‌یکی 
شمشیر گر دد.دیگری نعل خر است / گر ببینی نا کسان 
بالانشینند صبر کن /روی دریا کف نشیند., قعر دریا 


#برعکس پولهايم.زند گیم گوشهدارد.همانجا که 
* گردی زمین رادوست دارم. هر کجا که باشی, 
شعرهایم به سمتت قل می‌خورد ی 

e‏ ۰ محمدعلی‌باقری-قم 


# کافیست جای زخمت رابدانند. آنگاه‌از اعلاترین 
نمک برایت مرهم می‌سازند همان‌هایی که از جان 
برایشان مایه می گذاری مریم هميشه تنها 
ز ند گی دفتر ی از خاطر ه‌هاست. یک نفر در دل شب. 
یک نفر در دل خاک. یک نفر همدم خوشبختی‌هاست. 
یک نفر همسفر سختی‌هاء چشم تاباز کنیم عمر ما 
می‌گذرد. ما همه همسفر و رهگذریم. آنچه باقیست 
فقط خوبی‌هاست 


0 
پاسخ به پیغامها 


نازنینی که گلایه از چاپ پیامت به نام دیگری داری, 


محمدرضاسراج 


پيامت بدون نام بود. درست مثل همین گلایه‌ات که 
نام نداشت پس وقتی پیام بدون نام به دستم می‌رسه 
باید یا اون رو پاک کنم و خلاص و یا اینکه به نام کسی 
چاپ کنم که چندین بار پیام فرستادهو قابل چاپ‌نبوده 
که من راه دوم روانتخاب کردم البته توبرام ارزشی 
پیش از این داری. اگه اسم ته پيامت بگذاری! 

بغخض عزیز تویه گلایه بانام‌می‌دی که چراپیام‌هات 
چاپ نمی‌شه بعد یه پیام می‌دی بد ون بفض.باور کن 
دارهاز این کارت بغضم می گیره! 


0 


اطلاعات ی ساره ۳۳۲۳ 


ESN 
لطفً این ستون‌رابخوانید تانوشته نکراری نفرستید‎ 
صادق بوستانی -کنگاور:ریشه تمام گناهان تنهایی‎ 

است... 

صورتی:همه گفتند او که رفت زند گی کن.ولی کسی 
درک نکرد که او خود زند گیم بود 

داداش زاده:زمانی که مردم حرفی رانمی‌فهمند 
می گویند طرف دیوانه است 

رضی:جاذبه سیب آدم رابه زمین زد... 

آواناگر دیوانگی نیست پس چیست؟ وقتی در دنیا 
دلت فقط هوای یک نفر رامی کند 

محد ثه نرابطه‌ی دوستی مثل رابطه دست و چشم 
می‌مونه:وقتی دست ز خمی می شه: چشم گریه 
می کنه. دستت اشک رو پاک می کنه 

گلسی -تیغن:زند گی یعنی بخند هرچند که غمگینی. 
ببخش هر چند که مسکینی... 

معین-شفت:هر آن که یار خواهد بسیار /ولیکن فرق 
دارد یار با یار... 

محسن :موضوع آنشا: خوشبختی» خوشبختی یعنی 


اینکه قلب پدر و مادر بتید 
رقیه نوری:شکفتن در باور باغ نیست.»د ر دلهایی است 
که به یاد هم جوانه می‌زنند 


مرتضی -رشت: کاش وقتی که قلبمونو به کسی 
می‌دیسم.رحم کنیم تاوقتی رفت کارمون به جنون 
کشیده نشه 

میثم‌بیجارندوست داشتن فقط یک لبخنده‌ولی تولبتو 
ببند چون بدون لبخند هم دوستت دارم!! 
سومار:‌آنان که بااندیشه پاک و سرشتی زیبادر دل 
دیگران جای دارند هراسی از فراموشی ندارند که 
جاودانه اند 

فلفل:خدایا این روزها دلتنگم, باور کن این دیگر شعر 
آزاده-ساوه: گاهی خدا درها وپنجره‌ها را قفل می کند... 
حسین:چه زیبانقش بازی می کنیم_قابل خواندن 
نبود چون مربع مربع بود 

تک پسرنهر گاه‌زند گی راجهنم دیدی‌سعی کن پخته 
بیرون بیایی چون سوختن را همه بلدند 

نفس :محترم بودن نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن 


اس 
مصطفی باقر پسندی:روزی به میخانه رفتم تادر غم 
یار شرابی بنوشم... 


اعدامی:آ نقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان 
بر گی از یادت را زرد نمی کند 

خیم تس تقلب خانه آی است ا دو افاق خواڼ که 
در یکی رنج ودر دیگری شادی زند گی می کند نباید 
بلند خندید و گرنه رنج در اتاق کناری بیدار می‌شود 
نفیسه:معلم می‌دانست فاصله‌ها چه به روز ادم ) 
می آورد... 

رژین امیری:دلم دو کلمه حرف مهربانانه می‌خواهد. 
مثل دلتنگ نباشی من کنارت هستم 

دخی جنوب:اشستباهی که همه عمر پشیمانم کرد. 
اعتمادیست که بر... 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ +پیامک نمایند. شده باشد. با ت ِ شی نٌ 


جدول سودوکو ۳۶۲۳ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
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بچه‌ها مشغول تمرین یک نمایش هستند. اما دراین تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز 

پنهان شد ه‌است. برای‌اینکه بدانید آنها چه هستند. ما شکلهای پنهان رابه‌همراه 

اسامی شان برایتان آورده ایم و حال از شما می خواهیم آنها رادر میان تصویر اصلی 

پیدا کنید. در پایان برای اطمینان از یافته‌های خود می توانید به قسمت پاسخها 
مراجعه و جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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نقطه به نقطه 


در میان ای قاط واعرادبههم ر یه یک ش کل تهان شد اس برای بیدا 
کردن آن نقاط را به تر تیب از شماره یک تا ۵۸ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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پنج اختلاف در تصویر 
پری دریایی 

در اینجادو تصویر از شنای 
پری دریایی به‌همراه یک ماهی 
رامی‌بینید.امادرنگاه‌اول‌این 
دو تصویر کاملا یک شکل به نظر 
می آیند در حالی که بین آنھا پنج 
اختلاف وجود دارد که‌از شما 
می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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مارپیچ 

پروانه 
می‌خواهیم تا از 
چپ این مارپیج 
پرپیچ وخم‌وارد 
شده و پس از پیدا 
کردن‌راه‌درمیان 
این خطوط پر پیچ 


پایین سمت 


را ن خارج 
شوید. موفق 
باشید. 


کک 


من بر ادن داور م که دیدن یکت د کت علف. کمت از سف به ستاو گان ذست 
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یک سر گذشت که نباید همیشه بر اساس یک 
سری‌اتفاقات خاص وپیچ در پیچی که در زند گی 
بعضی از انسان‌ها رخ می‌دهد. به رشته تحر یر در آمده 
باشد. حتمآنباید بر اساس سر گذشت تلخ دختران 
فراری باشد تاجنبه عبرت آموزی پیدا کند. سر کار 
خانم ادیب!روشی که به تازگی در دو داستانی که 
اخیرآدر مجله چاپ شده بود در پیش گرفته‌اید. 
بسیار موثر است.شمادر سر گذشت‌های چشمان 
شیشه‌ای" و آتش حماقت" به شیوه‌ای بسیار تاثیر 
گذار از آفات زند گی مشتر ک نوشته بودید. به نظرم 
چنین داستان‌هایی تلنگرهایی چاره‌ساز و چه بسا 
عبرت آموز برای خانواده‌ها هستند؛برای مردان و 
زنانی که کور کورانه عنان عقل خود رابه دست یک 
دوست یا خواهر و برادری به ظاهر دلسوز می‌دهند وبا 
این کار تيشه به ريشه زند گی مشتر ک خود می‌زنند. 
گوش دادن به وسوسه‌های دیگران و نسنجیده کاری 
راانجام دادن تبعات زیانباری دارد که نمونه‌اش رادر 
سر گذشت زند گی من خواهید خواند. 

-لیاقت نداشتی. تولیاقت مرد خوبی مثل "آرشام " 
رونداشتی. آخه دختره کم عقل دیوانه! این دیگه 
چطور امتحانی برای سنجش میزان عشق شوهرت 
نسبت به خودت بود؟ مگه به گفته خودت. ارشام 
بارها بهت نگفته بود که از بی‌اعتمادی و شک متنفره 
وهمون‌طور که اون بهت بیشتر از چشماش اعتماد 
داره. دلش می خواد که تو هم هر گز بهش شک نکنی؟ 
اونوقت تو چیکار کردی؟ مردی با اون شخصیت رو 
وارد یه بازی مسخره کردی. تو با این کارت به غرور 
آرشام‌توهین کردی. شخصیتش روزیر پاهات لگد 
مال کردی. کو؟ کجاست‌اون سونیا ی‌خیر ندیده 
که این راه کار رو بهت پیشنهاد داد؟ بهت قول مید م 
کهازبهم خوردن‌زند گی تواصلاً ککش‌هم نمی گزه. 
ندیدی مگه وقتی شاکی شدم وبهش از پشت تلفن 
توپیدم.چی گفت؟ خیلی راحت بر گشت گفت دختر 
شما بچه نیست که.بلکه من بهش گفتم برو بیفت توی 
چاه باید می‌رفت این کار رو می کرد؟ آدمایی مثل 
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سونیادوست نیستن که.از دشمن هم 
بدترن.سونیااگه تورودوست داشت ويه 
رفیق واقعی بود هیچ وقت تحریکت نمی کرد که 
دست به اون کار احمقانه بزنی وبااون نقشه مضحک 
زند گیت رو نابود کنی. بخت اولت سياه بود و بعد از 
یک سال زند گی وقتی رفته بودین سفر شوهرت توی 
دریاغرق شد.وقتی بیوه‌ شدی»سنی نداشتی. فقط 
بیست و سه سالت بود. نمی‌دونی من و مادرت چقدر 
غصهت رو خوردیم و دعا کردیم عاقبت بخیر بشی. 
اون روزااونقدر افسرده‌و گوشه گیر شده‌بودی که کسی 
جرات نمی کرد حرف از ازدواج مجدد پیشت بزنه 
اما خداروشکر کم کم فهمیدی که زند گی در جریانه 
ونمیشه با گذشته زند گی کر د. بعد از دو سال اجازه 
دادی در خونه رو به روی خواستگاراباز کنیم. من و 
مادرت شب وروز دعامی کردیم که یه جوون شیر 
پاک خورده‌بیاد خواستگاریت و خوشبختت کنه.وقتی 
ا کے یکی از آشناهای شوهر خالهت پوداومد 
خواستگاریت.فهمید یم دعاهامون مستجاب شده. 
آرشام یه جوون مؤمن وب اخداوهمه چیز تموم بود. 
چند بار که باهاش حرف زدی. از این رو به اون روشدی 
وبهش جواب مثبت دادی. ماهم بادعا وسلام وصلوات 
دوباره فر ستادیمت خونه بخت. همای سعادت اومد 
روی شونه‌هات نشست. همه فامیل حسرت زند گی 
توو آرشام رومی‌خوردن اماصد افسسوس که‌لیاقت 
نداشتی. تویی که‌بادستای خودت زند گیت رو به 
آتیش کشیدی, لیاقت خوشبختی رو نداشتی. 

پدر حسابی جوش آورده‌بود. طول و عرض سالن را 
تندتند قدم می زد و حرف هایش رابا داد وفریاد خطاب 
به من می گفت. مادر حال و روز پریشان ورنگ پریده‌ام 
راکهدید.به پدر گفت: توهم بس کن دیگه!فکر 
می‌کنی این طفل معصوم خودش ناراحت نیست ؟ فکر 
می کنی دلش غصه دار نشده؟ تو نبودی ببینی که وقتی 
احضار یه داد گاه به دستش ر سید چه حالی شد. حالابه 
جای اینکه توی این شرایط کمکش کنی و زند گیش رو 
نجات بدی.بد تر نمک می‌پاشی رویز خمش؟ به جای 
این کارا وحر فا که توی این وضعیت بد تر اعصابمون رو 
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داغون‌می کنه,به فکر راه 
چاره‌باش که آر شام رواز خر 
شیطون پیاده کنی. چه می‌دونم؟ 
هاش حرف یز قبویش دوا 
گن که از تصمیمش منصرف بشه!" 
پ درب اعصبانیت قاه‌ق اه خندید و گفت: 
"چ ی کار می‌تونم بکنم؟ امروز که ز نگ زدی گفتی 
احضاریه اومده رفتم محل کارش. خیلی باهاش حرف 
دیگهبه‌این دختره‌دیوانه بده‌امااون بنده‌خداخیلی 
شا کیه. خب.حق هم داره شما که ۰ ۴ساله زن منیا گه 
این کار رو با من می کر دی, بعد از اين همه سال زند گی 
وداشتن سه تا بچه طلاقت می‌دادم چه بر سه به ارشام 
که فقط دو ساله با دخترمون ازدواج کرده. مادر که 
مراعات حال مرامی کرد و می‌خواست کاری بکند که 
پدر همه کاسه کوزه‌هاراسر من‌نشکند. گفت: "ظاهراً 
آقا آرشام واسه طلاق دنبال بهونه بوده. آخه مردی که 
زن وزند گیش رو دوست داره مگه به خاطر همچین 
مسئله کم ارزشی پاهاش رومی کنه توی یه کفش که 
الا وبلا این زند گی دیگه به درد نمی خوره وباید زنم رو 
طلاق بدم؟ نمی دونم چرآشما مر داانقدر خود خواهین. 
اصلا حرف شمادرست. دختر مون اشتباه کرده که 
خواسته شوهرش رواون مدلی امتحان کنه‌اما کار 
ارشام که‌بایه‌زن حالا هر چند یه زنی که وجود خارجی 
نداشت.قرار گذاشت ورفت دیدنش.اشتباه نبوده 
کهاببینم.اگه دخترمون این کار رومی کرد.یعنی با 
یه مرد غریبه قرار می‌ذاشت. آرشام بهونه‌هاش رو 
قبول می کرد؟ اصلاً دیگه اتفاقیه که افتاده. به جهنم. 
بذار این طلاق انجام بشه. دخترم واسه امتحان کردن 
شوهرش به اشتباهی کر ده حالاواسه این اشتباه که 
دیگه نمی‌تونیم این بدبخت رو بکشیم! یه نگاه به رنگ 
ورخش بنداز. مرد حسابی, به جای اينکه از دخترت 
حمایت کنی. شدی وکیل مدافع آرشام؟ جیگر این 
دختر روخون می کنی که چی ؟ دخترم بی کس و کار 
که نیست. توهم دیگه نمی خواد بری منت اون مرد 
از خود راضی روبکشی. طلاق می گیرهوبرمی گرده 


خونه باباش. هن-وز جوونه, بر و روداره. خواستگارا 
صف می کشن براش... "پدر نگذاشت حرف مادر تمام 
شود. کفری شده بود. با غیظ نگاهی به مادر انداخت و 
فری‌ادزنان گفت: "خودت می‌فهمی چی داری‌میگی؟ 
چرامسائل روباهم قاطی می کنی ؟ دخترت بااین 
کارش اون بنده خدارو تحقیر کر ده به تمسخر گرفته. 
دخترت اگه زند گیش رودوست داشت. هیچ وقت 
شوهرش رووارد یه بازی بچگانه و بیهوده نمی کرد. 
آرشام دل چر کین شده. میگه اگه صد سال هم زیر 
یه سقف زند گی کنن» دیگه نمی تونه دخترت رومثل 
سابق دوست داشته باشه. بعد شم شما چقدر راحت 
از طلاق وازدواج دوباره حرف می‌زنی. هیچ می‌دونی 
بعد از طلاق چه حرفایی پشت سردخترت می‌زنن؟ 
همه میگن اون از شوهر اولش که از پاقدم نحس این 
دختر اونطوری جوون مر گ شد؛ اینم از شوهر دومش 
که به دو سال نر سید ه طلاقش داد. این حرفاو حدیثا از 
نظر شما اهمیتی نداره لابد!" 

سرم به شدت درد می کر د. از صبح که احضاریه 
داد گاهودادخواست طلاق آرشام به دستم رسیده‌بود. 
چند تا قرص مسکن خورده بودم اما اثری نداشت. 
حسابی بهم ریخته بودم. بیش از همه از خودم لجم 
گرفته بود. با یک اشتباه بچگان ه زندگی‌ام را خراب 
کرده‌بودم. پدر و مادرم همچنان بحث می کر دند. 
دیگر تحمل شنیدن سرزنش‌های پدر رانداشتم.از 
جایم بلند شدم. چشمانم سیاهی می‌رفت. صدای 
جار و جنجال پدر و مادر را گنگ و مبهم می‌شنیدم. 
خدای امن که در اوج خوشبختی بودم پس چراهمه 
چیزرابهم ریختم ؟ای کاش می مر دم واين روزهارا 
نمی‌دیدم. آخر مگر طاقت جدایی از آرشام راداشتم؟ 
دلم می‌خواست تنها باشم.سرم به دوران افتاده‌بود. 
دستم رابه دیوار گرفتم که نیفتم اما نتوانستم خودم را 
کنترل کنم. نقش زمین شدم و از هوش رفتم. 


آرشام معاون یک شر کت معتبر بود. او که ده سال 
از من بزر گتر بود. مرا در خانه خاله‌ام دیده و پسندیده 
بود. شوهر خالهام ضمانتش رامی کرد. می گفت: 
"آرشام وضع مالی خوبی داره. مهمتر از همه صداقت و 
درستکاريشه. شوهر خاله‌ام راست می گفت.صداقت 
ونجابتی که در کلام ونگاه آآرشام موج می‌زد. مرا 
مجذوب ساخت. ما در یکی از روزهای پائیزی زند گی 
مشتر کمان را آغاز کردیم. آنقدر با آرشام خوشبخت 
بودم که گذشته تلخ رابه کلی ازیادبردم.اومرهم 
زخم‌های ناخواسته من بود و روحیات و احساسات 
مرابه خوبی درک می کرد. آوازه خوشبختی ما خیلی 
زودبین دوست وفامیل و اشنا پیچید. اطر افیانم که 
مراخوشحال و خوشبخت می‌دیدند. می گفتند: آچی 
می‌شد تو و آرشام از همون اول همد یگه رو می‌دیدین و 
تواونطوری توی ازدواج اولت شکست نمی خوردی؟" 
آری.همسرم آنق در خوب ومهر ب ان‌بود که‌اغراق 
نمی کن ما گر بگویم روزی صد مرتبه خدارابابت 
داشتنش شکر می کردم اماصد افسوس که خودم 
قدرش راندانستم. سونیا که در واقع صمیمی‌ترین 


دوستم بود. آ تش به زند گی‌ام انداخت ومن از روی 
حماقت به این آتش دامن زدم. آرشام بارها گفته بود: 
"نمی خوام گناه کسی رو بشورم اماراستش,احساس 
خوبی به سونیا ندارم. نمیگم باهاش در ارتباط نباش 
نه. فقط نمی خوام زیاد بهش روبدی چون هم خیلی 
به خونه‌مون رفت و آمد می کنه وهم توی کارامون 
دخالت. چند باری خواستم بهش تذ کر بدم که حد و 
حدود خودش رو رعایت کنه اماچون می‌دونم توخیلی 
دوستش داری.حرفی نزدم که ناراحت نشی! این نظر 
آرشام درباره‌سونیا بود. این هشدارها راپدر ومادرم 
نیز بارها به من داده و خواسته بودند رابطه‌ام رابااسونیا 
کمتر کنم اما من به گفته‌های هیچ کدامشان توجهی 
نشان‌ندادم واز آنجایی که سونیااز همسرش جدا 
شده‌بود. حساسیت‌های آرشام و خانواده‌ام رانسبت 
به او.به پای مطلقه بودنش گذاشتم و همچون سابق 
به دوستیام بااو ادامه دادم و چه بسا محکم تر از قبل. 
سونبااز آن‌دسته از اطرافبام بود ۰۵5 ۲ 
می‌خرید ياباهمبه مس افرت ۰ ۰۱ ۲۳ 
حسرت بار می کشید ومی گفت: "خوش به حالت که 
شوهرت انقدر خوبه!" ومن هر بار که این حرف‌ها رااز 
زبان او می‌شنیدم با فتخار می گنت ۱ ۰ ۱ 
آرشام حرف نداره. من عاشقانه دوستش دارم. آری, 
اصلاً گمان نمی کردم این دوست دوره دبیر ستان که 
شلوغی و شیطنت‌های دوران نوجوانی‌اش را همچنان 
حفظ کرده بود. چشم دیدن زندگی‌ام را نداشته باشد. 
سونیا که می‌دانست چقدر اورادوست دارم وبرايش 
ارزش قائل هستم. کم کم عقاید مسمومش رابه روح و 
روان من تزریق کرد. یک سال ونیم از زند گی مشتر ک 
من و آرشام می گذشت که سونیا شیطان شد و زیر 
جلدم رفت. هر بار که از ارشام تعریف می کردم. او 
پوزخندی میزد و می گفت: انقدر خوش بین نباش 
خانم خانما! آرشام پولداره. تحصیلکر ده و خوش تیپ 
و خوش قیافه‌ست و سفرای خارجی میره. پس مطمئن 
باش خاطر خواه‌های زیادی داره و اونق درا که فکر 
می کنی بهت وفادار نیست.البته فک ر نکن که فقط 
آرشام‌اینطوریه. هر مردی پاش بیفته‌مثل آب خوردن 
خیانت می کنه. مگه شوهر من نبود؟ با وجود داشتن 
زنی خوش بر ورو مثل من رفت سراغ یکی دیگه!" 
اری» سونیا چند ماه‌تمام. هر روز روی مغزم کار کرد 
تابالاخره خوره شک را به جانم انداخت. روزها همه 
فکر وذ کرم‌این بود که: آرشام‌الان کجاست وداره 
چیکار می کنه؟" بی‌وفایی و خیانت آرشام هم شد ه 
چیزی از بی‌اعتمادی تنفر دارد.روی‌اين حساب جرات 
چک کردنش رانداشتم. فقط خودم از درون حرص و 
جوش می‌خوردم و اب می‌شدم.سونیا که می دید تاچه 
اندازه ناراحت وبهم ريخته‌ام. یک روز پيشنهاد داد که: 
"آرشام روامتحان کن. فقط اینطوری‌عیارش مشخص 
ميشه و می‌فهمی چند مر ده حلاجه. این حرفا که میگی 
مثل کف دستت می‌شناسیش و بهش اعتماد داری رو 


ا 
۲ مر ۳ ,طلای اس س 


U 


9 | 
yT 


سے 


مثل اون توی دنیاپیدانمیشه.اگه می خوای از این شک 
وتر دید خلاص بشی»امتحانش کن.اونطوری‌یاگفته‌ها 
وادعاهات درست از آب درمیاد یا آرشام خان, ناتو!" 
آری»اینگونه بود که افسار عقلم رابه دست سونیادادم 
و برای امتحان کردن ارشام. یک سیمکارت خریدم 
وشروع کردم به فرستادن پیام‌های عاشقانه بر ای او. 
دست کم روزی ده پانزده پیام برایش می‌فر ستادم و 
از عشق جگرسوزی که به او داشتم. برایش می‌نوشتم. 
آرشام تا چند روزبه پیام‌هایم جواب نداد. دلم کمی 
آرام گرفته بود اماسونیامی گفت: 'فعلاً برای گرفتن 
نتیجه زوده! آده‌روز که گذشت. ارشام در جواب 
پیام‌هایم نوشت: "من روبایکی دیگه اشتباه گرفتین." 
من‌هم در جواب برایش نوشتم که اور کاملاً می‌شناسم 
و اشتباهی در کار نیست وبرای اینکه مطمئن شود. 
جواب نداد من اما دست‌بردار نبودم. به توصیه سونیاء 
برای شلیک تیر خلاص به او پیشنهاد دادم تا همدیگر 
راببینم. تا چهار روز هر ساعت البته به جز مواقعی که 
در خانه بود.برایش بیش از ده‌پیام می‌فر ستادم وبا 
اکیاس زاو رام مت > را لا 
به نام "رویا برایش می‌فررستادم.بی‌محلی کند ومن 
اعتمادم نسبت به او دو صد چندان شود اما پیامی که 
بعد از چهار روز اصرار برایم فرستاد. همه افکارم رابهم 
ریخت. او پيشنهاد دیدار راپذیرفته و برایم نوشته بود 
ساعت چهار در کافی شاپی در شمال شهر منتظرمن 
است.وقتی پیام آرشام راخواندم تمام بدنم بخ کرد. 
سونیااوضاع بهم ریخته‌ام را که دید. گفت: "دیدی 
گفتم عزیزم؟ شسوهرت بالاخره به رویا خانم پا داد. 
اونم با چند تا پیام بی‌اونکه صدای رویا خانم روشنیده 
یاعکسش رودیده‌باشه.مناگه‌جای توباشم. میرم 
کافی شاپ و اونجا همه چیز رو تموم می کنم. مردی که 
به این ساد گی به زنش خیانت کنه. ارزش این رو نداره 
که بخوای باهاش زند گی کنی!" دلم نمی خواست سر 
ار را ور 
از آرشام داشتم, خرآب شود اما رفتم. نه برای اینکه به 
قول سونیا ‏ همه چیز روتموم کنم "؛برای‌اين رفتم که 
جواب سوالاتم رااز آرشام بگیرم و بپرسم چرااو که از 
وفا دم می‌زد. اینگونه در حقم بی‌وفایی کرد؟ 
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می شنوی فکر کن. تابه آن چہ می گو یی فکر کنند 


۵ کر هر مز انصاری 


-می‌بینم حسابی خوش تیپ کر دی و نیم ساعته 
این بود اون عشق و وفاداری که ازش دم می‌زدی؟ 

ارشام‌سرش راکهبلند کردومرا که دید.از 
تعجب خشکش زد. نیشخندی زدم و گفتم: "به بز رگی 
خودت ببخش دیگه. منتظر رویاء کسی که اون پیامای 
عاشقانه روبرات می‌فررستاد بودی و یه دفعه من 
روبروت‌ظاهر شدم! آ رشام لحظاتی باحیرت نگاهم 
کرد سپس گفت: "پس تو بودی اون مسخره‌بازی‌ها 
رودرآوردی, آره؟"باعصبانیت گفتم: "آره من بودم. 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 


ایا هرب 
اناد محمود فرفجبان 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


گفتگو: دنیاعباسی کسبی 


حدود چهارده ماه می شد در پی یافتن نشانی از استاد بودم امااین اتفاق نمی افتاد تار وزی که استاد به مناسبت 
میلاد آقا علی بن موسی رضا(ع) در برنامه ای تلویز یونی حضور یافتند. خوشبختانه تهیه کننده محترم بر نامه جناب 
آقای علی زاهدی از دوستان بودند. تماس گرفتم و خواستم تااشماره‌همراه ایشان رادر اختیارم قرار دهند.حالا 
شماره‌همراه د راختیارم بود. تلفن یکی دو زنگ خورد وسپس ار تباط بر قرارشد...من با نفسی به شماره افتاده از 
هیجان گفتم الوء الو سلام استاد. استاد فر شچیان؟ باور نداشتم که در آن سوی تلفن صدای آن بزر گوار را بشنوم. 
استادی که استوارت کری ولش. سرپرست موزه سا کلر دانشگاه هار وار د» به در ستی وی رابا نام «نقاش ملکوتی» 
یاد کرد.صبح روز بعد به همراه دو همکارم به موزه استادواقع در مجموعه کاخ موزه سعد | باد رفتیم. ما کمی د یر تر 
ازایشان رسیده‌بودیم...در هر نقطه ای از سالن های موزه حضور انبوهی از مردمی راشاهد بودیم که سال‌هابا 
نگاره‌های عاشقانه استاد.عاشقانه دل‌داده‌بودند.متاسفانه آن‌روزنشد گفتگو کنیم اماقول د یدار دیگری رااز 
ایشان گر فتیم.دیدار بعدی مابرای یک گفتگوی چند ساعته به لطف خداوند یک هفته بعد از آن تاریخ در متزل 
شخصی استاد و به دعوت ایشان فراهم شد. پس به اتفاق همکارانم به درب منزل استاد رفتیم... کمی بعد بامهمان 
نوازی ومهربانی خاص استاد مواجه شدیم که بالبخندی به پیشوازمان تاجلوی در آمده, به درون‌منزل دعوتمان 
می کر دند. مهر بانی ومحبت استاد من و دوستان‌همراهم رانا گهان به یاد خبری انداخت که در اوایل پاییز سال 
۳ در خبر گزاری هایایران وجهان در راس اخبار قرار گر فت.متن خبر حاکی از آن بود که یک میلیون کود ک 
از سراسر جهان با دعوت وبه ابتکار کود کان زنجانی و به منظور گسترش فرهنگ عطوفت ومهربانی در دنیاء در 
یک نظر سنجی اینترنتی از میان ۰ ۰ ۱ شخصیت مورد علاقه خود. استاد محمود فرشچیان رابه عنوان مهربان ترین 
پدربزر گ دنیاانتخاب کرده بودند. پس در آن لحظات مادر منزل پدر بزر گ مهربانی بودیم که باهمه گرفتاری‌ها 


عکس:محبوبه خلجی 


ودلمشغولی های فراوانشان با لبخندی از سر مهر ساعتها پذ یرای ما بودند. 


هیچ وقت برای مال دنبا آنسارم رانفروخته ام 


لاشماجزءمردمی ترین هنرمن دان‌ایران 
هستید ودر جهان شناخته شد ه.سالهاست که 
افراد از کود ک تا کهنسال با آثار شما ار تباط برقرار 
می کنند. فرقی هم ندارد که آن شخص از چه دین 
و آیینی باشد. از ادیان ابراهیمی گرفته تازردشتی و 
بودایی و...به دلیل همین علاقه وار تباط قلبی وروحی 
با آثار شما بوده که حتی در مکان هایی خاص چون 
ایستگاه فضایی(ناسا) هم این نگاره‌ها به نمایش 
گذاشته شده... ایا این را نوعی الهام نمی‌دانید؟ 

به امید سلامتی وتندرستی همه هموطنانم و 
آرامش و اسایش کش ور عزیزم ایران.بله مسلما به 
انسان عنایت والهام می شود.بنده حقیر هم هميشه 
خواستم با خا کساری وعبودیت, بند گی وخلوص نیت 
به در گاه خداوند ظرف وجودی خود راطوری آماده 
کنم تاعنایتی به بنده حقیر نیز بشود. خداوند راشا کر م 
که شامل حال بنده شد ه وهمیشه زبان شکر به در گاه 
خداوند حکیم دارم. دعای کمیل دعای بسیار زیبایی 
است. در یکی از قسمتهای این دعاامیرالمومنین 
_ (وتجعسی بقشمک راضی‌آقانی أَوفی جمبع 
الاخوال متواضعا آوهميشه تلاش کردم در این راه 
قدم بردارم. 

×نقش همسر گرامی شما در موفقیتتان در این 
سالها چگونه بوده ؟ 

بسیار بسیار زیاد شکر خدابالطف و مهربانی 
خداوند بنده همسری بسیار دلسوز فدا کار مهربان 
وهنر دوست دارم.در تمام تلخی ها وشیرینی های 
روز گار ایشان در کنار بنده بوده وهستند. 


در ایام حج هستیم. شماهم به این سفر معنوی 
مشرف شده‌اید؟ 

بله خوشبختانه وشکر خدامن سه‌بار به سفر 
حج رفتم واولین سفرم در سن ۲۵ سالگی و به همراه 
همسرفدا کارم بود. 

از افراد خانواده شماشخص دیگری راهم 
داریم که نقاشی و نگار گری کار کنند؟ 

خی.ر... نداریم! البته من هم ناراحت نیستم چون 
فرزن دان‌هنر مندان اگر عین هنر پدر یامادرشان را 
انجام دهند یا خیلی بالاتر وی خیلی پایین تر ازآن‌ها 
می شوند. البته خیلی کم پیش می اید که فرزند یک 
هنرمن د از پدر یا مادرش جلوبزند. چون مثلا وقتی 
پسر من از کود کی می بیند که بنده‌برای رسیدن به 
این جایگاه چقدر رنج می کشم از همان اول جامی 
زن د و خیلی‌تلاش نمی کند ودر نتیجه به جایی هم 
نمی‌رسد.امابه لطف پرورد گارم فر زندان وخانواده 
موفقی دارم. پسرم پزشک موفقی در فلوریداست. 
دخترم روانشناس و تحلیلگر رفتار است و مد یر یک 
مر کزی برای کود کان عقب مانده ذهنی. حتی نوه هايم 
هم موفق وتحصیل کرده‌هستند و بنده بسیار به در گاه 
خداوند شاکرم. 

ل(شماز مانی که مشغول کارهستید به‌موسیقی 
هم گوش می دهید؟ 

بت ری سیر 

#دلمان نمی آید بپرسیم اما آی استادفرشچیان 
به م رگ هم فکر می کنند؟ 

راک تی ایر کا شاهد است که 
بسیار بسیار به این مسئله فکر می کنم و هیچوقت یاد 


e 
۳۹۲۳ اعات کی ارو‎ 


مرگ رافراموش نکر ده ونمی کنم.حتی در آثارم هم 
E‏ 
کرد. 

× پس از طراحی ضریح امام رضا(ع)و امام 
حسین(ع)طراحی ضریح دیگری رادردست 
دارید؟ 

بله ساخت ضریح عبد العظیم حستی (ع), که 
مرحله طراحی آن‌را به پایان رسانده‌ام و قراراست با 
حضور استاد کاران و هنر مندان اصفهانی کار ساخت 
آن آغاز شود. 

(در حال حاضر نگاره پایان یافته‌ای دار ید که 
به تاز گی تمام شده یا رو به اتمام باشد؟ 

بله دو تابللوی آخر بنده به نام ((هدایت))و((آدم 
وحوا))است. برای خلق تابلوی آدم وحوا, قر آن کریم. 
تورات وانجیل رامطالعه کردم.به ط ور مثال من 
دوستانی در میان موبدان زر تشتی دارم که‌با آنها 
گفتگو کر ده تورات عهد عتیق و عهد جدید رامطالعه و 
حتی‌اعتقادات بودایی هارادر این زمینه بررسی کر دم. 
همه آنهابر این اعتقاد هستند که شیطان میوه ممنوعه 
رابه‌دست حضرت حوا می‌دهد و حضرت حوا آن را 
به حضرت آدم می خوراند. تنهادین بزرگی که معتقد 
است حضرت | دم و حوادر این اتفاق شر یک هستند. 
دین مبین اسلام است که امتیازی برای زن یامردقائل 
نشده و هر دو را برابر هم دیده است. 

ل(تابه‌حال شده آثار تان راد ر حراجی‌ها 
بفروشید؟ 
خداراشکر اصلاً احتیاجی به حراجی در زند گیم نیست. 


مسائل مادی در زند گی من اهمیتی ندارد.البته ممکن 
است یکی از کارهای من دست یک شخصی افتاده 
باشد وچهار پنج دست گشته واز یک حراجی سر 
در آورده‌باشد به دلیل دست به دست شدن اما هیچ 
به قول شاعر: 

هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش 

ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم 

(استادد سانش ان زرو اسان کی دا 
ومی گویند) خدایا شکرت. 

)ما در خبرها داشتیم خانم عسل بدیعی که 
فوت شدند. شما برای خانواده شان پیام تسلیت 
فرستادید و یا برای اصغرفرهادی به خاطر دریافت 
جایزهاسکار. یا وقتی ایران نیستید اخبار ایران را 
دنبال می کنید؟ 

من چراایران نیستم باباجان؟ قلب و روح وفکر م 
همیشه در کشورم وخاک کشورم هست.من همه 
اخبارایران رادنبال می کنم وهميشه عاشق اخبار خوب 
وخوشی های مردم هستم. بخصوص وقتی جوانان را 
موفق می بینم. همان آقای فرهادی, واقعا من خیلی 
خوشحال شدم و حقش بود که اسکار دریافت کند. 

چندوقت پیش دومین سالگردتاسیس 
موسسه هنر مندان پیشکسوت با حضور شما و سایر 
هنرمندان جشن گرفته شد... راستی در خارج از 
ایران وضعیت حمایتی از این هنر مندان بیشتر است 
یاداخل ایران؟ 

بسیاربسیار موسسه خوب واقدام به جایی بود. 
البته این موسسه تازه کار خود را آغاز کر ده ومن امید 
دارم به لطف خداوند بتواند به همه اهداف خود بر سد. 
البته به نظر من وضعیت در ايران بهتر است.به دلیل 
همیشهسفارش کرده است.امامن به اینده موسسه 


امیدوارم. 

تا به امر وز موسسه تحقیقاتی ویا آزمایشگاهی 
شده بیایند آثارشمارا از نظر ماند گاری و حفظشان 
برای آنکه به دست آیند گان بر سد مورد آزمایش 
قرار بدهندو تخمینی هم برایتان بزنند؟ 


بله. سوال خیلی خوب وجالبی پرسیدید. امروز 
که ش ما تشریف آوردید صبحش از امریکابا بنده 
تماس گرفتند و حاصل مطالعه روی تابلوهایم رابرایم 
گفتند که دستگاه‌توانسته تاحدود ۰ ۰ ۶سال‌ماند گاری 
آثارم را تخمین بزند.البته گفتند ممکن است زاین 
هم بیش تر شود امابه دلیل ناتوانی دستگاه‌از خواندن 
حدود ۰ ۶۰سال آینده رافعلا حدس و گمان زده‌اند. 

آم روزه رشته های هنرهای سنتی در 
دانشگاه‌های ما تدریس می شود اما متاسفانه 
مشخص نیست که هدف تربیت هنرمند است یا 
نظریه پر داز نظر شماچیست؟ آیااز روند آموزش 
دانشگاه‌های ما راضی هستید ؟برای بسیاری از این 
رشته‌ها هم مقطع ارشد گذاشته اند امادانشجوپس 
از اتمام تحصیل عاجز از کشیدن یک خط است... 

نه خير بنده مخالفم البته من می خواهم خبر خوبی 
به جامعه هنری ایران بدهم. من از زمان رژیم گذشته 
واا را ار 
همه کسانی که توانایی داشتند تقاضا می کردم برای 
فاسیس یک دانشگاه‌هنر ایراتی کمک کنند. در واقع 
دانشگاهی که واقعا استاد تربیت کند. خوشیختاته 
ایور امان م رات رھ کے وا آفای د کر 
نامور مطلق که بنده‌هميشه تحسینشان می کنم امروزه 
این شرایط راایجاد کر ده ‌اند.انشاالله به زودی دانشگاه 
هنر اصیل ایرانی خواهیم داشت البته من گفته ام این 
دانشگاه‌واقعا باید استاد کار به وجود اورد. نه‌اینکه 
اک ندرک کار کے ار ارد ود ک ری 
بدهد.به امید خدادر دولت آقای‌روحانی که بنده 
ارادت خاصی نسبت به ایشان و دولتشان دارم شرایط 
این امر به زودی فراهم می شود.البته از اقای د کتر 
مخبردزفولی و | قای د کتر ایمانی هم که در حال بر نامه 
ریزی این مهم هستند تشکرمی کنم. 

نظ ر شما درمورد آثارشاگردانتان که الان 
صاحب فکر ومکتب مستقل هستندچیست؟ 

واقعازیبا کار می کنند.استاد تاکستان»استاد 
مهر گان.استاد محمد باقر آقامیری,د کتر رجبی واقعاً 
جزء بهترین ها هستند.من به همه این عزیزان عشق 
می ورزم و بخداقسم هر کدامشان دارای نبوغ خاصی 


۲ تم ٩۳‏ اطلاعات سل 


بیم 


در هنرنگار گری هستند وبسیارزحمت کشیده و 
بسیارطلبگی کردند. به وجودش ان افتخار می کنم. 
همینکه هیچوقت از بنده کپی نکر دند وخود صاحب 
فکر وانديشه هستند بسیار خوشحالم انشاالله هميشه 
در زند گیشان موفق باشند. 

(عده ای از جوان ان و مردم بسیارمشتاق 
دیدارباشماهستند وهربار که بهایران‌می ایید 
خواستار ملاقات شماء آیا شما درایران نماینده‌ای 
دارید؟ 

نه خیر بنده نماینده به این شکل ندارم.البته باید 
این راذ کر کنم که جناب آقای د کتر سید حسن صائب 
که از دوستان عزیزبنده هستند ومردی بسیار هنر 
دوست وهنرشناس نیز هستند سالهاست که کارهای 
بنده‌رالطف می کنند در ایران پی گیری می کنند.من 
واقعاً بخاطر زحماتشان وبر ای محبت هایشان از ایشان 
کمال سپاس وتشکر رادارم. 

گر اجازه دهید. کمی خاطره بازی کنیم. 
داستان خلق تابلوی عصر عاشورا بسیار شنیدنی 
است.حتی تکرار آن... 

سه سال پیش از انقلاب, روز عاشورا مادرم گفت: 
بروروضه گوش کن تاچند کلام حرف حساب بشنوی. 
گفتسم:من حالا کاری دارم بعد خواهم رفت.رفتم اتاق 
اما خودم ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد. 
قلم را برداشتم و تابلو« عصر عاشورا» راشروع کردم. 
قلم را که برداشتم همین تابلوشد که‌الان هست.بدون 
هیچ تغییری. الان بعد از سی و چند سال به این تابلو 
نگاه می کنم. می بینم اگر می خواستم این کار را امروز 
بکشم باز هم همین تابلو به وجود می آمد.بدون هیچ 
تغییری. یک چیزی دارد این تابلو که خود من هم 
گریه‌ام می گیرد. در این تابلو مايه اصلی تصویر گرایی 
در مر کز تصوير دیده‌نمی شود. جایش خالی است.امام 
حسین(ع) کهمسوراصلی‌این ال فر کہ 
نمی شوند.در مور د محتوای تابلوی عصر عاشوراباید 
بگویم.شاید جذابیت این تابلوبه علت غیبت شخصیت 
اصلی یعنی امام حسین(ع) در آناست وباعث می شود 
کاس انوا تاره بای کے اا 


لطفا ورق بزنید 


قمر د حسادات دددختی دښاو | خر ت است 


۵ امام علی (ع) 


و 
سح 
که‌اين واقعه‌راشکل داده‌است,بگر دد.اشکی که‌بر 
چشم اسب حلقه زده و آن سرافکند گی او برای آوردن 
خبر ناگوار و کبوترانی که خود رابه خون شهید آغشته 
کرده‌اند. به نوعی پیام آ ور فاجعه هستند. در عین حال 
وجود حضرت زینب (س) و آن چند نفر در وسط تابلو 
می‌توانند از عواملی باشند که باعث ایجاد جذابیت 
هرچه بیشتر در این تابلومی‌شوند.به لحاظ تکنیکی 
اگر این تابلو بیشتر از این شلوغ بود. احتمالاً این غربت 
و داستان بهبودی دست شما چیست ؟! 
پیش از خلق اثر ضامن آهو مد تی بود دست راستم 
حالتی فلج به خود گرفت واز کارافتاد. به گونه‌ای 
که نمی توانستم انگشتانم راح ر کت بدهم. پزشکان 
حاذق و پر آوازه‌هم تشخیص دادند که به مرور زمان 
و فشار زیاد عصب های دستم به شدت آسیب دیده و 
به راحتی قابل ترمیم نیست وتاکید کر دند هر گز نباید 
ذهنم رسید از امام ر توف و باب الحوائج حضرت رضا 
عليه السلام در خواست کنم کمکم کنند تا این بیماری 
علاج شود وهمان لحظه نذر کردم که‌اگر این دستم 
کشم. شب خواب دیدم تابلورا پیش رویم گذاشته ام 
وابزاروقلم‌هم آماده‌است ولی دستم مشکل دارد 
ناراحت بودم که دیگر هر گز نخواهم توانست نقاشی 
کنم. درهمان عالم خواب یک چهره‌مبار ک ونورانی به 
من فرمان داد. قلم بردار و آنچه می‌خواهی 
ترسیم کناعرض کردم که دستم مشکل 
پیدا کرده‌است ودیگر قادر نیستم.همان 
صدای آسمانی فرمود: الان می توانی 
شروع کن !من |زاینکه توانستم دست به 
قلم ببرم هیجان زده بیدار شدم و دیدم 
اثری از بیماری و ناتوانی در دستم نیست و 
ازهمان لحظه خلق تابلو ضامن آهورا آغاز 
کردم که این هم مثل تابلو عصر عاشورا 
که برای خلق ان بسیار دل دادم تاثیر فوق 
العاده ای در بیننده می گذارد. 


×به گذشته باز گردیم.شمااز کلاس هفتم 


دبیررستان‌به هنر ستان‌هنرهای زیبای اصفهان قد م 
گذاشتید و زیرنظر استاد بهادری, استاد توانمند 
عرصه طراحی قالی و مینیا تور بودید. نقش اودر 
شکل گیری هنری شما چه بود؟ 

استاد عیسی بهادری در طول تاریخ هنر ایران. 
بز ر گترین استاد در زمینه کاشیکاری,. فرش مینیاتور و 
تاحدی نقاشی بود وانسان‌جامع و کاملی در زمینه‌هایی 
که به آن اشاره کردم به شمار می رفت. تصور می کنم 
والاترین ویژگی او ایجاد رغبت در شاگردان بویژه 
خود من بود وبه واسطه بیان گیر او جذابی که داشت. 


۰ 


می‌توانست بخوبی این شور و شوق رادر شا گردانش 
اک می الان سال سا امان ا 
کردم و آن‌اسلیمی‌هاوختایی‌ه ای کاشیکاری را 
نه‌تنها مطالعه بلکه در فکر و ذهن خود ته‌تشین کردم. 
تابستان‌هابا ذغال و کاغذ کاهی تعداد زیادی طراحی 
می کردم ونزد استادعیسی‌بهادری‌می‌بردم و آن‌وقت 
اوتوضی ح می داد کدام پک زاین طرح‌هاقابل قبول 
است و کدام نیست ومن بی آن که روی حرف او حرفی 
بزنم.می‌پر سیدم استاد. حکمت این که‌می گویید این 
طرح وی ژ گی های لازم راندارد. چیست؟ اوهم در 
پاسخم می گفت: به محل نصب اثر اصلی مراجعه کن: 
بامقداری تامل و انديشه متوجه می‌شوی‌اشکال کارت 
کجاست ومن هم عیناهمین کار رامی کر دم.اين مساله 


در خودسازی من خیلی موثر بود. 

(شما در جوانی انسانی خستگی‌ناپذ یر بود ید 
وسالهاعمر صرف مطالعه آثار تار یخی اصفهان 
کرد ید حتی در دوران سربازی‌هم گویادست ازقلم 
و رنگ برنداشتید. فکر می کنید ردپای این پشتکار 
واشتیاق در میان نسل جوان امر وز هنر مند مشاهده 
می‌شود ؟ 

به نظرم | کنون‌این پشتکار در ميان جوانان و 
هنرجویان کمتر دیده می‌شود. البته من با هنرمندان 
امروز کمتر تماس دارم. اما در بعضی از آنها این شوق 
و تداوم رامشاهده‌می کنم. به عنوان مثال در جریان 
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اطاعات تشن سا رو ۳۹۲۳ 


ساخت طرح ضریح امام حسین(ع) دختر و پسر تازه 
فارغ‌التحصیل شده‌ای دیدم که این پشتکار رادارندو 
خیلی خوب هم کار می‌کنند. اما خود من به این سن که 
رسیده‌ام. هنوز دست از این تلاش و تداوم برنداشته‌ام 
و شاید بتوانم بگویم این ویژگی‌ها در من دوچندان هم 
شده‌است. به این معنی که گاه‌در طول شبانهروز ۱۴ 
ساعت بی وقفه. ولی عاشقانه کار کر ده‌ام. 

(استاد با توجه به اینکه مد تی است در خارج از 
کشوراقامت‌دارید.برداشت مردم جهان راءدرباره 
هنر ملی و اسلامی ما چگونه می بینید؟ 

همانطور که صورت اشخاص در تمام دنیاباهم 
فرق‌می کند. سجایای اخلاقی وسلیقه های آنهانیز با 
یکدیگر متفاوت است.ممکن است یک ایرانی نسبت 
به هتر نقاشی خودمان بیگانه باشد, اماب فر ۳۲۰۰ 
این هنر ربا آغوش بازبپذیرد. در کل بایدبه ین > 
اشاره کنم که در تمام دنیءبرای هن ر اصیل ایرانی 
احترام خاصی قائلند و تحت تاثیر آن قرار می گیر ند. 
به خصوص که‌هتر نقاشی |یرانی از محتوای ۳ 
عرفانی نشأت گرفته و بیننده رابه اعماق احساس 
رهنمود می سازد. مردم ملل خارجی وقتی آثار خوب 
راببینند و انها رابشناسند. سخت تحت تاثیر قرار می 
گیرند. به نظر من.مهم ایجاد رابطه بین اثر و بیننده 
است.اگر یک اثر هنری بتواند با تمامی بیننده‌هاء در 
هر کجای‌دنیا رابطه تنگاتنگ ونزدیک بر قرار کند. 
هر علاقمندی, آن را پذ یر شده به خوبی می پذیرد.ما 
زمانی می‌توانیم نقاشی خود رادر همه جای دنیا اشاعه 
دهیم که تمام مردم دنیا بتوانند. رابطه نزدیک بین 
احساس و دید خودشان با اثر هنری ما بر قرار سازند. 
به‌عبارت دیگر.نقاشی‌ماباید بابینند گان مختلف 
دردنیاء غریبه نباشد.در آن صورت این هنر کشش و 
جذبه‌ای پیدامی کند که بینند گان‌بتوانند آن 
رابه خوبی تماشا کنند و زمانی که مورد نقد و 
بررسی قرار گرفت.محتوای آن در دل وذهن 
بیننده بر جای خواهد ماند. من فکر می کنم. 
درسبکی که دنبال‌می کنم این رابطه بتواند 
در حد خوبی بین اثر و بیننده به وجود بیاید. 
فرق نمی کند چه در ايران و چه در هر گوشه 
دیگری‌از دنیا.من تا کنون نتایج سودمندی 
رادراین خصوص به‌دست ورده‌ام.سبکی 
که من نبال می کنم, در عین حال که اصالت 
نقاشی ایرانی رادارد.با مردم دیگر ملل نیز 
بیگانگی ندارد. 

و سوال پایانی گفتگویمان, آذرماه‌امسال 
دوسللانه‌نگار گری بر گزار می شود شماسطح این 
دوسالانه هارا چگونه ارزیابی می کنید؟ 

واقعاً تسین می کنم, تمام دوستان نگار گر را که 
عاشقانه در این سال ها کار کرده و توانستند هر 
خوبی به جامعه هنری معرقی کنند. واقعاً در سال‌های 
گذشته عزیذان مسوول این دوسالانه بسبار د راا 
تلاش کرده‌اند که انش االله موفق باشند وجای تشکر 
دارد.درپایان آ رزوی موفقیت برای شماوهمه‌عزیزان 
دارم. 


گزار شی تصویری از زند کی استاد 


ِ 


ا دستهایی که لکه‌های رنگ روی آن نشان از کار زیاد استاد دارد 


ستاد فرشچیان ازابتداوقتی فهمید از مجله اطلاعات هفتگی و موسسه‌اطلاعات برای مصاحبه وقت می‌خواهیم با شوق 
دعوت مارا پذ یرفت. علاقه فراوانش رابه سرپرست محترم‌موسسه( حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحموددعایی) بارها 
به زبان آورد و دو جلد نفیس از گزیده آثارش رابا یک بیت شعرامضا کرده و برای ایشان هدیه فرستاد. 


حضور استاد در موزه‌اش در کاخ سعدآباد و کنار علاقمندانش بازار عکسهای یاد گاری را داغ کرده است 


0 


مد 
۲ ر۳ الاعات کک ۵۳ 


قسمت اول 


"من فیروزه هستم. مطلقه‌ای ۲۵ ساله که از تنهایی پ وکیدم 
وب هگ رگ بیابان پناه بردم.قصه‌ یآه‌من,ا زاول شآهبود. 
وسط شآبود.وحالا که ۳۵ سال‌دارم:با زه مآه‌دارد.اين 
آهی‌بی‌پایان‌است که هميشه گر یبان حلق مرا گرفته و 
رهایسم نخواه دکرد.حتی می‌دانم پس از م رگم نی زآسوده 
نخواهم شد وهنگام ی که در برزخ منتظرم تارستاخیز 
مر دگان آغاز شود. حلقم دهانه یآ تشفشانی مسموم خواهد 
شد که پیوست هآ هی از بخار ودو دگ وگ رد وزرنیخا زآن 
ب رخواهد جوشید.وچون‌مرابه دوزخببرند.دوز جآشام‌ترین 
گناهکاران خواهم شد.." 
این متن رافیروزه تلفنی برایم خواند. به او گفتم: 
"آمروز پنجش نبه‌س و فقط تعبیر خواب می کنم. "و 
قرار گذاشتیم قصه‌ی آهش رادر فرصتی دیگر تعریف 
شتاب داشت که حرفی را که هنوزبه کسی نگفته. 
به اطلاعات هفتگی بگوید پس زودتر از قرارمان تلفن 
کرد: به خدادارم می‌تر کم.بذارین از روز گارم بگم 
شاید کمی سبک شم. "من آهشناسم واز حرف‌هایی 
که عصر پنجشنبه زده بود دانستم آهی گوگردی دارد 
اما..اما ندارد. ساعتی را که برای خودم گذاشته بودم. 
به او دادم و گفتم بگو! گفت: 

"من دختر دوم و فرزند چهارم خونوادهم هستم. 
یه خونواده‌ی سرد که هر کس سرش تو لاک خودش 
بود. همه‌مون افسرده‌بودیم ولی وقتی که دانشگاه‌قبول 
شدم.ازانزوای روحی بیر ون آومدم و تونستم با چند 
نفر از دانشجوهای دختر دوست بشم. اونا اهل دوس 
پسر نبودن.منم دنباله‌روی کردم وتا آخر دانشگاه‌هیچ 
دوست پسری نداشتم. درسم روباموفقیت تموم کردم 
و تو یه شر کت نیمه دولتی مشغول شد م. يه نفر بود به 
اسم " آقاصابر " که هفته‌ای یه بار به شر کت ما میومد. 
ویزیتور بود. هفت سال از من بزر گتر بود. ظاهر جذابی 
نداشت اما من رو خیلی زود به خودش جذب کرد. 
شاید دلیلش این بود که تااون روز کسی به من نزدیک 
نشده بود. آقا صابر بعد از دو سه بار که من رو دید. 
خیلی هیجان نشون داد. شماره‌م و گیر آورد وروزی 
ام ام دام منتظر بودم ویبره‌ی گوشیم بلرزه وبگه از 
"اسپایدرمن برات‌پیامک‌اومده.اسمش رو گذاشته 
بودم اسپایدرمن چون حس می کردم با هیجانی که 
توی‌پیام‌هاش هست.مثل عنکبوت دور عواطف من 
تاربسته‌ودارهاسیرم می کنه. و اسیر شدم ووقتی که 
گفت بیرون همد یگه روببينيم. بی‌اختیار قبول کردم. 
اون روز و روزهای بعد فهمیدم دیپلم رديه تک پسره 
با چهار تا خواهر. باباش شاگرد مکانیکه, مستأجرن. تا 
8 ابت نداشته. خیلی سیگار می کشه» و خیلی 
عاشق منه. 

اصلمتوجهایراده ای صابر نمی‌شدم. فقط 
عشقی رومی‌دیدم که به من داشت.دوماه‌نگذشت 


کهاومدن خواستگاری.پدر ومادر وهمه‌مخالفت 
شدید کردن. به صابر گفتم حالا چکار کنیم؟ گفت "یه 
کپسول بهت میدم عصر بخورش. حالت بد ميشه ولی 
خطری‌نداره. بذار فکر کنن خود کشی کردی.بعدش 
رضایت میدن. کپسولش زاین مسکن‌های معمولی 
بودولی انگار خالیش کرده‌بود و جیزی گذاشته بود 
توش.نیم ساعت بعد خوردن,. دل درد گرفتم. بعد به 
حد مرگ بالا آوردم. توبیمارستان. هر چی پرسیدن 
چی‌خوردیاقرارنکردم.فر داش بابام رضایت داد 
زن صابر بشم. 

رفتیسم توی یکی از اتاقای خون هی باباش. جای 
ناراحتی بود ولی عشقی که به صابر داشتم.همه‌ی 
سختی‌ها رو آسون می کرد. چند روز بعد گفت: "من یه 
ماشین‌دارم. توهم ببین چقدر می‌تونی جور کنی تایه 
خونه به اسمت بخریم." ذوق‌زده شدم و بابام رو وادار 
کردم چند ملیون بهم بده. از شر کت و یه جای دیگه هم 
چند تومن جور کردم و دادم دست صابر. خیلی زود یه 
خونه با وام بانکی خرید. وقتی سندشوداد دستم. دید م 
به اسم خودشه.مکت کردم. متوجه شد و گفت: "من 
باید تو رو امتحان می کردم تاببینم زند گی‌مون برات 
مهم‌تره‌یا پولت. گفتم: امتحان کر دن نداره!تو برام 
از همه چی مهم تری. می‌بینی که از خونوادهم گذشتم 
واومدم توی این اتاق‌داغون .سند رو از دستم کشید 
وپرت کرد و گفت: پس معلومه الکی میگی عاشق 
منی. کسی که عاشق باشه. وقتی پیش شوهر شه دیگه 
تنگی و تار یکی اتاق براش مهم نیس. از خشمش خیلی 
ترسیدم ولی دیدم راست میگه. عذرخواهی کردم و 
چند بار گفتم غلط کردم تا آشتی کرد. 


گفت یه کپسول بهت میسدم عصر بخورش. 


خودکشی کردی. بعدش رضایت میدن." 


می کنن. نگران نباش. فقط تو باید باماشینت کار کنی 
تا خرج زندگی‌مون جور بشه ".يه هو قندون روپرت 
کردو گفت: "باز که داری مال من مال تو می کنی؟ 
می‌خوای بگی چون قسط هارو از حقوقت کسر می کنن» 
خونه مال توئه؟ چرا حرف ماشینم رو پیش کشیدی؟ 
نکنه می‌خوای بگی قرار بود ماشین رو بفروشم اما 
نفروختم؟ "خیلی ترسیدم و گریه کردم و گفتم "غلط 
کردم. حق با توئه. نباید می گفتم من و تو. چند ماه بعد 


املاعات ارو ۳۳۲۲۳ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


ابن آه فیروزه است که تا رستاخیز مردگان آه خواهد نو شید 


بل زاد اراي مرد‌ی قویشم اري! 


ت 


از آزمایشگاه بهم زنگ زدن که بار دار شدم. خواستم با 
ان خیرکر ب د االگیر شی کی پوش زک زوم کے 
دارم میرم به مامانم سر بزنم ولی به سمت محل کارش 
رفتم. نبود. بهم گفتن دنبال کاری رفته. منم رفتم خونه. 
در روباز کردم و داخل شدم. کفشاشو دیدم.یواش 
رفتم تو. ديدم توی آشپزخونه پشت به در, یه صندلی 
گذاشخه و فشنعه کار گاز. با خوشحالی پزیدم وسط 
آشپزخونه و گفتم: "سلامبابایی! ما حالادیگه یه بچه 
اھ ازجا ر ومن خس ای قافلگیرشدمرضاب 
داشت مواد می کشید. 

ده‌دقیقه طول نکشید که باحماقت تمام قانع 
شدم که "مواد واسه بعضی از آدما که لبته تعدادشون 
خیلی کم ه.مفیده و خدامواد روفقط واسه‌اوناخلق 
کرده و گرنه لزومی نداشت خشخاش با شادونه به 
وجود بیاد : قانع شدم و چسبیدم به زندگی. اونم دیگه 
آشکارا می چسبید به موادش. صابر از چند ماه قبل 
از تولد دختر م خیلی عوض شد. شب که از سر کار 
برمی گشست. پشت کامپیوتر می‌نشست و می‌رفت 
چت روم و تانزدیکای سحر مشغول بود. منم حق 
نداشتم برم به مانیتور نگاه کنم. گه گاه زیر چشمی 
می‌دیدم که با دختراچت می کنه. حرفای ناجوری 
بینشون رد و بدل می‌شد. گاهی می‌دیدم بهش زنگ 
می‌زدن. صابر می‌رفت تراس و یه ساعت حرف 
می‌زد. گاهی توی جیبش چیزایی پیدامی کردم و غصه 
می‌خوردم. یه بار به دستمال کاغذی دیدم که با خط 
خودش ويه خط دختر ونه یاد گاری‌نوشته بودن. یه 
بارم دو تابلیت سینما پی دا کردم که روش یاد گاری 
نوشته بودن. دو ماه بعد تولد دخترم.حس کردم دیگه 
صابر و دوست ندارم. حواسش اصلا به من و دخترم ليلا 
نبسود. خرج خونه رو من می‌دادم و معلوم نبود در آمد 
صابر کجا میره؟! من ناچار بودم گاهی یه خورده پول 
واسه روز مبادا پس‌انداز کنم ولی صابر مثل موشی که 
دنبال پنیر بو می کشه. خونه رو می‌جورید و پولم رو 
پیدامی کرد. پول‌هام رو واسه دوادرمون دخترم جمع 
می کردم آخه‌همیشه بی‌قراری می کر د.د کترهاتایکی 
دوسال فکر می کر دن مشکل بی‌قراریش مال اينه که با 
"کولیت " روده متولد شده بعد آ متوجه شدن یه خورده 
بیش فعاله. هفته‌ای یه بار می‌بر دمش د کتر. چهار ساله 
بود که براش از یه دکتر خوب وقت گرفته بودم. صابر 
مخالفت کرد و گفت مگه من چقدر پول دارم که‌هر روز 
می‌بری می‌ریزی توجیب د کترا؟ گفتم اینواز اضافه 


کاری خودم جمع کردم تابچه روببرم د کتر .یه هو 
محکم خوابوند تو گوشم وچپ وراستم کرد و گفت: 
"بازم من و تو کردی؟ جلو چش لیلا منو حسابی زد. 
به روح پدر ومادرم هم فحش داد. دلم حسابی شکست 
چون پنج ماه پیش,بابامامانم با گا زگرفتگی خفه شده 
بودن و من حسرت داشتم که چرا آخرای عمر دلشونو 
شکسته‌بودم.یه گوشه نشستم و آروم آروم گریه 
کردم. صابر اهمیتی نداد ورفت. منم بلند شدم ويه 
خورده لباس ولوازم بچه برداشتم ورفتم خونه‌ی بر ادر 
مجردم که موقت | خونه‌ی پدری زند گی می کرد. بهم 
گفت ازم نخواه‌ازت حمایت کنم. فقط اجازه میدم تا 
وقتی که این خونه فروش نرفته. اینجا باشی." 
دوماه‌اونجا بودم. صابر اصلا از من و دخترم سراغ 
نگرفت. تسوی اون دو ماه خونه‌ی پدری فروش رفت 
و داداشم منوبرد خونه‌ی خودش. پول خوبی هم بهم 
ارث رسید. تصمیم گرفتم صابر از ارثم چیزی نفهمه. 
رفتم بانک و پرسیدم با این پول چکار می‌تونم بکنم ؟ 
یه راهنمایی‌هایی کر دن و اومدم بیرون. منتظر بودم 
تاکسی بگیرم که یه آقای جوون که توی بانک دیده 
بودمش, جلو اومد و توضیح داد که مشتری بانکه و 
اسمش حسامه. حر فای من رو شنیده و چون مشاور 
مالیه, حاضره به من مشاوره بده و مزد کمی بگیره. و 
من روقانع کرد که سرمایه گذاری توی بانک» سود 
کمی داره ام سود بازار خیلی پیشتره.منم شمارهمو 
دادم‌ورفتم. آخر شب پیامک زد ودرباره‌ی‌نوع 
سرمایه گذاری سوال‌هایی کرد. بهش گفتم چیزی 
حالیم‌نیست.پرسید چراوجوابایی دادم و کار به 
درددل کشید. خیلی خوب و موّدبانه حرف می‌زد. از 
زندگیم خیلی چیزا براش گفتم. کمبودهای عاطفی و 
خیانت ه ای صابرو براش تعریف کردم. من رو کاملاً 
درک کرد وافسوس‌هاخورد که چراخانم به این 
محترمی و زیبایی و باهوشی. همچین سرنوشتی داره. 
و تشویقم کردطلاق بگیرم. گفتم: اطلاق بگیرم که 
کجابرم؟ تک و تنها بدون حمایت خونواده به منجلاب 
دچارمیشم." گفت: تو جوون و خوشگلی.ازدواج کن." 
گفتم: آدختراش بی‌شوهر موندن. من رو کی می گیره." 
من‌من کرد و گفت: از وقتی که تورودیدم. مهرت 
نشسته به دلم. هميشه دلم می‌خواسته زنی مثل تو 
داشته باشم.توشوهر خیلی بدی داری.ازت خواهش 
می کنم طلاق بگیر. من خودم منت خودت و دخترت 
رومی کشم.قول میدم یه زند گی خونواد گی خوب راه 
بندازیم...اینم بگم که چون آدم معتقد ومتد ینی‌هستم. 
تاطلاق نگر فتی و سه ماه از طلاقت نگذ شته باشه, دیگه 
هیچ حرفی درباره‌ی عشق وازدواج نمی‌زنم. "بهش 
گفتم بهتره چند بار همدیگه روببینیم تااگه حس 
کردیم واقعاواسه هم مناسییم, برم تو کار طلاق.! 
گفت: نها شرعااشکال داره‌ما با هم ملاقات کنیم. 
حتی دیگه نباید به هم پیامک بز نیم مگر پیامک کاری." 
این حر فش من‌روداغون کردویک دل‌نه‌صددل 
عاشقش شد م. حسام از درویش‌های یکی از خانقاه‌ها 
بود و خیلی مراقب حلال و حروم بود. توی چند روز 
همچین بهش اعتقاد پیدا کردم که اگه می گفت از ده 


طبقه بپر پایین. می‌پریدم. حسام مرد رژیاهای من 
بود بنابراین هیچ تر دید نکر دم و رفتم تقاضای طلاق 
دادم. حسام گفت تا روزی که طلاق نگر فتی, درباره‌ی 
مسائل غیر کاری باهام حرف نزن.و تا کید کرد مراقب 
پولم باشم.بهش گفتم پس بیا شراکت مالی رو شروع 
کنیم. گفت "حالا زوده چون بايد چند روز برم یه شهر 
دور '. کنجکاوشدم وپر سیدم چرامیری سفر؟ گفت: 
آنپرس!درست نیست بگم. "حالم بد شد وبغض 
کردم و گفتم: توبهترین و تنهاترین دوست منی.از 
همه چی زند گیسم برات حرف زدم ولی تونمیگی کجا 
میری. "یه خورده‌مکث کرد و گفت: "درست نیست 
بگم. امامیگم.. باید برم به یه خونواده‌ی بی‌سرپر ست. 
سر بزنم. چند وقت دیگه عروسی دختر شونه ولی 
دختره جهیز نداره. یه خورده‌وسایل زند گی براشون 
خریدم وباید زود تر ببرم تحویل بدم. "ذوق‌زده شدم 
و تحسینش کر دم. توضیح داد خودش و چند نفر از 
دوستاش یه شر کت خیریه تأسیس کردن که یکی از 
کار ها شون‌اینه که واسه مستمنداامکانات زند گی و کار 
فراهم کنن. سرمایه‌ی شر کت هم از راه خرید وفروش 
زمین وخونه وماشین تأمین میشه. وقسم خورد که 
از در آمدی که از این راه گیرر شون میاد. حتی یه قرون 
واسه خودشون برنمی‌دارن . 

من متوجه شدم مرد یعنی حسام! نگاهش پاک. 
پولش پاک.راه و کارش پاک اف کارش مثبت و 
توی خونه‌ی بر ادرم روز گار می گذ روندم ومنتظر دو 
چیز بودم:احضاریه‌ی‌داد گاه‌به دست صابر برسه و 
بریم‌داد گاه از حسام هم خبری بشه وبر گر ده چون 
جایی که رفته بود. آنتن نمی داد. 

یه روز عصر بعد از یه هفته غیبت اس ام اس زد که 
"اگه آب دستته, بذار و پولت رو بیار چون یه موقعیت 
اکازیون برام پیش اومده .خیلی سریع پولا رو گذاشتم 
توی‌ساک ورفتم سر قرار که نزدیک محل کارش بود. 
اصلاهم بهاين فکر نمی کردم که دادن اون همه پول 
به کسی که هنوز یه ماه از آشنایی‌مون نگذ شته, ممکنه 
خطرناک باشه.حسام ساک رو گرفت و گفت باید 
عجله کنم. یه زمین خیلی خوب هست که صاحبش 
به پول فوری نیاز داره.اگه همین حالا بخریمس فر دا 
باپیست درصد سود می‌خرنش. "وب اعجله رفت. 
من واستادم ورفتنش روتماشا کر دم.انگار مر شد و 
خان دیرم داشت می‌رفت. با حس سبکباری عجیبی 
بر گشتم خونه و دیدم اونجا چقدر شلوغه! 

پدر مادر وخواهرهای صابر اومده‌بودن خونه‌ی 
برادرم. تعجب کردم که بعد این همه مدت. چی شده 
که یه‌هو پیداشون شده. داداشم اومد و گفت شوهرت 
فرستاده دنبالت. گفتم محاله. من دیگه بر نمی گردم. 
گفت "خود دانی. پس برو جوابشون کن ".از پشت اتاق 
پذیرایی بلند گفتم: "بی‌جا کردن اومدن دنبلم. تا خالا 
کجابودن؟" خونواده‌ی شسوهرم پریدن وسط و کلی 
عذرخواهی که خبر نداشتیم باهم قهرین و وعده‌ها 
دادن که صابر عوض شده. گفتم صابر فرشته‌ی 
آسمون‌هم که بشه, دیگه دلم باهاش نیست. من طلاق 
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می‌خوام. از بحث‌ها نتیجه نگرفتیم. آخرش داداشم 
دخالت کرد و گفت تا صابر یه تضمین محکمه پسند 
نده, فیر وزه برنمی گر ده. 

خلاصه کلی حرف زدن. صابر هم اومد والتماس‌ها 
کرد که پشیمون شده و می‌خواد گذشته رو جبران کنه 
حتی حاضره خونه رو به اسمم کنه تاحسن نیتش ثابت 
بشه. آخرش منوبه زور بردن خونه. صابر همه جارو 
روفته بود. گل و شیرینی وشمع گذاشته بود وبه‌من 
ولیلا خدمت‌ها کرد. یکی دوساعت که گذشت» برام 
میوه آورد و گفت: شنیدم از فروش خونه‌ی پدری 
سهم خوبی گیرت اومده." گفتم: آره. گفت می‌خوای 
با پولش چکار کنی؟ گفتم: پولی در کار نیست. پر سید 
چرا؟ گفتم همه روخیرات باب ومامانم کردم.باور 
نکرد. کار به بحث کشید. آخرش به برادرم زنگ زد 
کهبیاین از خواهر تون بپر سین پول روچکار کرده. 
اوضاع پیچیده شد. اهل فامیل من رو دوره کردن که 
اون همه پول رو چکار کردی؟ اولش بهشون گفتم گیر 
ندین چون نمی‌خوام این پول بیفته دست صابر. گفتن 
قبول! حالا بگو پولا رو کجا گذاشتی؟ عصبی شدم و 
گفتم دادم خیریه. گفتن اینم قبول! سندش کو؟ کدوم 
خیریه؟ منم که نمی‌تونستم بگم دادمش دست حسام. 
گفتم آدم‌واسه کار خیر سند ومدرک نمی گیره.و گفتم 
"چون مطمئن بودم که صابر این پول روبه باد میده. 
بهترین کار این بود که واسه روح بابامامانم خیراتش 
کنم ".باور نکر دن و گفتن تاحالا هر کار کردی.به اختیار 
خودت بوده و حرف مارو گوش نکر دی و به مصیبت 
افتادی. حالام این تو و این مشکلاقت. ما رفتیم| 

صابر که فهمید تنهای تنها شدم. خیلی آزارم داد. 
دیر از خونه بیرون می‌رفت و زود برمی گشت. 
هر وقت هم می‌رفت. سیم برق تلویزیون 
ودستگاه‌تلفن ثابت و گوشی من روتوی 
کمد میذاشت وقفل‌می کر د.در خونه 
روهم کلید می کرد. خیلی سخت بود 
بادختر بچه‌ی بیش فعالم توی یه 
خونه حبس باشم.ار تباطم هم با 
حسام قطع شده‌بود واز هیچ جای 
دنیا هیچ خبری نداشتم. خیلی وقتا 
وسوسه می‌شندم خودم و دخترم 
رونفله کنم ولی پس می کشیدم. 
چهار روز بعد از این که محبوس 
بودم. یه روز صبح صابر رفت 
حموم‌ویادش‌رفت کلیدهارو 
باخودش ببره.منم گوشیم رواز 
کمد برداشتم وبه حسام‌زنگ 
زدم. خاموش بود. 1 

بی‌تاب شدم ودخترم رو 
برداشتم و دویدم طرف محل 
کارش. نبود. به زور و خواهش 
والتم‌اس از زیر زبون‌مدیرش _ 
کشیدم بیرون که چند روزه ۱ 
بازداشت شده. ۱ 
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مجمسه بیتر است یا آدم؟ 

عکاسش شکار چی مهربانی است به نام "سهراب ناد می "اهل بوشهر که 
تابستان رابه تهران آمده‌ودر معدود پار ک های‌مصفایش سایه‌هایی پیموده 
که نپر س! درباره‌ی عکسی که شکار کر ده.فر موده: "در مدتی که در تهران شما 
بودم, نتیجه گرفتم که عکس انداختن با مجسمه بهتر از آدم‌هاست. من در این 
تهران شمابه سوی هر کس دست دوستی دراز کردم .بی‌وفایی دیدم. سهراب 
جان تقصیر خودت بوده که به سوی هر کسی دست دوستی دراز کردی. آدم با 
هر کسی دوست نمی شود عزیزدلم دوستی‌به روز گارهانیازدارد .کلمه‌ی‌دوست 
معنی عمیق‌تری 
دارد واین طور 
نیست که ادم 
به ه رکس که 
رسید بگوید 
دوستم میشی؟ 
آخرش همین 
می‌شود که برود 
پامجسمه عکس 


بیندازد. مجسمه 


بگوید سیب. 


"داری وش طواف "۷۵سلله این عکس رااز کف خیابان شهید مطهری 
انداخته و گفته: این که می گویند توی تهران پول ر يخته فقط بايد خم شوی و 
برش داری, راست است. غیر از این صد تومنی, بارها دویستی و پونصدی دیدهام 
که افتاده ولی کسی برش نمی‌دارد. یادم هست وقتی که بچه بودم کوچه‌ای بود به 
اسم کوچه‌ی صد تومنی‌ها. در سر در خانه‌هایش شاخ بز چسبانده‌بودند. به این 
معنی که ‌صاحبان | نجا صد تومان‌ ی ول‌دارند .وین خیلی زیاد بود .حالا باهمان 
ا  E O‏ "داریوش‌خان‌اولآدست شما 
. | دردنکند که زحمت کشپدید و وسط 
خیابان رفتید و مکث کردید و عکس 
| انداختید. دوم افتادن این صد تومنی 
در خیابان دلیل قدرنشناسی است. با 
این صد تومان می شود چیزی خرید 
ویک عمر از ان استفاده کرد. برای 
مثال یک دانه سیامیخ بخرند و به دیوار 
بکوبند و جوراب خود رایک عمر از 
آن آویزان کنند.راستی آدرس‌دقیق 
این صد تومنی رومیدی؟ آخه یه میخ 
داشتم تاریخ مصرفش گذشته. 


عکس‌هایی‌ر! که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شما هم در این دیگ, عدسی داشته باشید. 


حبه‌ی انگول! 

"حسین علیزاده از دهستان بیدخون بر دسیر کرمان.اين عکس باحال 
راشکار فرموده.به گمانم خواسته بگوید بزهای بید خون از بزهای تهرون 
خوشبخت‌ترند زیرا در بید خون روی پراید می‌روند وب رگ درختان سبز را 
می‌جوند اما بزهای تهرون روزنامه ومقواهم گیرشان نمی آید. چرا؟ زیرامقواها 
نصیب کارتن خواب‌ها می‌شود. روزنامه‌ها راهم نمکی‌ها از سطول(جمع سطل) 
زباله کش می‌روند و کیلویی می‌فروشند. همین بز سفید باحال اگر دو روز بیاید 
تهر ون. چنان دودی وزغال‌اخته‌ای می شود که بابز سیاه توفیری نخواهد داشت. 
شاید هم این بز بیدخونی, خواهر همان شنگول و منگول است که پراید دربست 
گرفتەودارددنبالبز چپ 
زنگوله پامی‌رود. | 
راستی آن طرف‌ها 
کار پیدا نمی‌شود؟ 
قانون شده‌افغانی‌ها | 


اخراج بشن وا 
کا رگرای ایرونی 
برن‌سر کار از بوم 
تا شوم» کارگرای | 
ایرونی لب میدونا 


می‌شینن وواسه | 
همدیگه جوک | 


سیاسی اففانی 


این گروه عزیز! 

"فرج‌میثمی گفت: بالاتر از جمهوری. کوچه‌ی‌ار ومیه ایستگاه‌تا کسی‌های 
ونک است. وسط روز عرضه‌ی مسافر پایین می آید و تا کسی‌ها بیکار می‌مانند. 
این گروه عزیز, راننده‌های خط هستند که به دلیل نیامدن مسافر از این کارها 
می کنند. به نظر شما که بگو سیب هستی, والیبال کم هز ینه تر و پر مدال‌تر است با 
فوتبال؟" امابرای حل شدن هزینه‌های فوتبال باید وقت‌هایی که رانند گان خط 
جمهوری به‌ونک بی مسافر ند.مجاز باشند در خط ونک به آ زادی کار کنند که کلی 
مسافر دارند و 
دریغ از تاکسی. 
یعنی مثل توپ 
فوتبال از این 
ایستگاه‌به آن 
ایستگاه برت 
شوند. مثل 
توپ والیبال از 
روی ترافیک‌ها | 
بپرند ومئل | 
پیاده‌ی شطرنج | 
به مصاف 
سواره‌ها ی 
زندگی بروند و 


/ لحظه‌های ماورایی 


بقیه از صفحه ۲۳ 


اک کا وکاک 

بگوییم ما آمدیم ولی کسی در را باز نکرد. 
از ترس به هم نگاه کردیم. فوری خودمان را به 
اطلاعات هتل ا واز آنها پرسیدیم آیا 
کلید ید کی برای اتاقها دارند؟ در جواب گفتند 
که کلید در گاوصندوق است و مسئولش هم 
نیست. ترسمان بیشتر شد و بعد شک کردیم 
که مبادا مادر از تنهایی به فروشگاه‌های زیر هتل 
رفته باشد. وقتی از لابی هتل بیرون آمدیم و 
به فروش‌گاه هتل نزدیک شدیم. دیدیم مادر 
روی چارپایه‌ای نشسته که از تنهایی در بیاید. 
او با دیدن ما خیلی خوشحال شد و پرسید چرا 
نرفتید؟ گفتیم برای اینکه تو تنها بودی و حالا که 
بیر ون هستی سوار یکی از ماشین‌های بیر ون هتل 
می‌شویم و به یک فروشگاه نزیک می‌رویم که 
برای تو هم سخت نباشد و اینجوری حوصله‌مان 
هم سر نمی‌رود. مادر قبول کرد و ماسوار یک 
ون شدیم. در ماشین. یک عروس و داماد هم 
بودند که برای ماه عسل به مکه آمده بودند 
و همچنین یک خانواده پر جمعیت شاد. پس از 
جابجا شدن. ماشین به راه افتاد. پس از گذشت 
یک ربع از ساعت. متوجه شدیم که در خارج از 
شهر هستیم. ماشین می‌رفت و ما همه در تعجب 
منتظر فروشگاه نزدیک به هتل بودیم که یکی 
ارس اوی ای ار ااا 
عرفات اسست. مااز شهر خارج شده‌ايم.راننده 
از آیینه نگاهی به مسافرها انداخت و با فارسی 
دست و پا شکسته‌ای گفت نمی‌دانم چطور 
اشتباه کردم؟ من و خواهر شوهرم نگاهی به هم 
انداختیم. ما بدون دردسر با همراهی مادر به 
عرفات رفتیم بدون اينکه پیاده شویم و در گرما 
مادر اذیت شود به جایی که دوست داشتیم 
رسیدیم. لبخندی از رضایت روی چهره هر سه 
نفرمان نقش بست. حال مادر مجبور نبود در 
گرم امتطر افراد کاروان بماند. همه از راننده 
تشکر کر ده و راننده دور کاملی زد و مارا به منا 
رساندو گفت این کار را کردم Ll‏ 
شود و مثل یک مدیر کاروان توضیح هم داد. 
سپس مارا به یک فروشگاه بسیار بزرگ عالی 
رساند و سپس ما رابا آرامش به هتل بر گر داند. 
وقتی به هتل رسیدیم, خیلی شاد و سرحال و آرام 
بودیم که گروه ما هم رسیدند. خسته و گرمازده. 
وقتی گفتیم ماهم مناوعرفات بودیم. خیلی 
متعجب شدند. اینجاست که می‌فهمیم خداوند 
بهای کارهای خير راچه به سرعت می‌بر دازد. 
خداوندابه ماعشق و محبت ارزانی دار که از 
همه چیز بهتر و مهمتر است. 


/ داستان‌زندگی 
۲-2 
حرام بگذاره سر سفره اش حتی تهدیدشون کردم 
که برای همیشه آنهاراتر ک می کنم.اماشاهر خ-که 
حتی بعید می‌دونم برادرم باشه -رسماً تهدیدم کرد که 
اگر از گروهشون جدابشم.یکی از مشتری‌هایی رو که از 
من جنس میخره می فر سته سراغ پلیس تاتورالوبدهو..» 
وبعد قول داد اگر دوسال دیگه‌ادامه بدم رهام می کنه. 
اما می‌دونم دروغ میگه...چون من بهترین پوشش برای 
رد کردن جنس‌های زیاد. به توزیع کننده‌های کوچک 
هستم! شیداانگار که‌باری از روی دوشش برداشته 
شده‌باشد کمی سکوت کرد و جمله آخر را گفت:"حالا 
اگه‌می‌خوای‌بری‌برو....اماباید اینهارومی‌شنیدی تا 
در موردم طور دیگری فکر نکنی وبفهمی که از همان 
اول عاشقت بودم! چند ثانیه‌نگاهش کردم و گفتم: تو 
واقعاً عاشق‌منی؟ سر تکان داد "بله "وادامه‌دادم: "بعنی 
حاضری به خاطر تداوم این عشق, فداکاری کنی؟ "نمی 
دانم معنی حرفم را فهمید یانه؟ اما زل زد توی چشمانم 
و گفت: اگر تو برایم باقی بمونی. هر کاری بگی انجام 
میدم! لبخندم راریختم توی چشمانش و گفتم: "می 
دانستم که توبابقیه فرق داری... اینوهمان اول بهت 
گفتم! شیدا همچنان اشک می‌ریخت و من آنچه رادر 
سر داشتم برایش گفتم وجمله‌ام راتمام کردم: "حالا 
اینجا پل صراط محسوب میشه اگر هستی, راه بیفت!" 


موش داره در سته؟! "مر د ضجه می‌زد و... من دیگر 
معطل نکردم و داخل اتاق شدم وفریاد زدم: اینجا چه 
خبره؟ پس همسایه‌ها حق داشتند که بگن شماداری یک 
نفر رو شکنجه می کنی!" 

زن‌تنومند که کم مانده‌بود بامن‌هم در گیر شود. 
باید ادبش کنم. به همسایه‌ها چه ربطی داره.... به پلیس 
چه مربوطه! "رو کردم به محسن وفریاد زدم: "به‌اون 
بیجاره تا نمرده کمک کن! شماهم بازداشتی خانم! این 
را گفتم وبلافاصله به مر کز پلیس زنگ زدم و تقاضای 
یک آمبولانس فوری کردم! بعد هم به استوار زنگ زدم 
که برای بازداشت زن تنومند بیاید!نیم ساعت بعد.وقتی 
پدر با آمبولانس راهی بیمارستان و مادر با ماشین پلیس 
می کر دند نشستیم تا انها ماجرای عجیب و غریبی را که 
دیده بودیم. تعریف کنند. 


سه‌روز بعد. "آقای‌مه‌دوی" که زخم‌هایش کمی 
بهبو د پید اکر ده‌وپانسمان شده‌بود.از بیمارستان ترخیص 


شد.زنش افسانه "هم که فقط دوساعت بازداشت بود. 
بارضایت آقای مه دوی از کلانتری به خانه رفت!و 
حالا من داشتم ماجرای آنهارابرای اس وار وپورهمت 


۲ کر ۳ الاعات ی 


شیداباینکه از فرط اضط راب وترس تنش 
ما انار کی ما 
رفت و جلوی‌اداره آ گاهی ترمز کرد. پیاده که شدم 
گفتم: اگر پشیمان شدی, تامن بر گردم فرصت فرار 
داری...! شیدابغضش رافروخورد و گفت: این که 
رهایی منه....امامن به خاطر عشق توء دربان جهنم هم 
حاضرم بشم...!" 

عاشقانه‌ترین لبخند را تحویلش دادم ورفتم داخل 
آگاهی, 


یکسره‌نگاهم به ساعتم بود و به در روبرو.... انگار 
این یک ساعت. از همه یک سال ونیم گذشته طولانی تر 
شده‌بود! همین هفته قبل بود که آقای وکیل زنگ زد 
و گفت: به خاطر همکاری زنت در انه دام یکی از 
بانده ای قدیمی تهران, همانطور که قاضی موقع حکم 
دادن همکاری او رالحاظ کرد شنیدم مسئولین زندان 
هم باعفو مشر وطش موافقت کر دند وروز دوشنبه 
قراره ازادش کنند و... زدر همین افکار بودم که در باز 
شد و شیدااز زندان خارج شد. تمام وجودش شاد بود 
و می‌خندید. خواست حرفی بزند که گفتم: "هیس.. تو 
حالا تازه متولد شدی... خوشبختی تازه برای من و تو 
شروع شده "اوبعد در حالی که پدر وبرادرش پشت 
مایت ل 
باخدای‌خودم‌عهد کردم که پاداش پایبندی اورابه 


عشقم» با خوشبخت کر دنش بدهم! 


می گفتم:آ ق ای صادقی از چند سال قبل هی به زنش 

اصرار می کر ده این خونه رو که ارث پدری افسانه خانم 
است.یابفر وشه یا چند واحد آ پار تمان بسازه‌اما افسانه 
خانم بااین نیت که‌اين خونه‌یاد گار پدر ومادر مه.از 
پذیرش پيشنهاد شوهرش خودداری کر ده بوداتااینکه 
اقای‌مهدوی که می‌دونسته زنش که دو بر ابر خودش 
وزن داشت.در این دنیافقط از موش می تر سه بانقشه‌ای 
عجیب.تعدادی موش راپیدامی کن د وهر چند روز 
یک بار.یک موش راداخل اتاق خواب.یاپذیرایی و 
حتی داخل کمدها و آشپزخانه می کند و کم کم افسانه 
خانم قانع می شود که باید این خانه رابفروشند ...ما 
شب قبل از حاد ثه.افسانه خانم بر حسب اتفاق. متوجه 
می شود که هجوم موش ها نقشه شوه رش بود هبه همین 
خاطر فرداغصر ابتدااو رابا خوراندن آب پر تغال آلوده 
به قرص خواب, می خوابونه سپس دست وپایش رابا 
طناب می‌بنده و برای اینکه ازش انتقام بگیره تما تله 
موش‌های داخل خانه رابه دست و پاو تن و بدن آقای 


استوار سری تکان داد و گفت: "من یکی که از امروز. 
۰ ۰ ۰ ۲" 5 
سه برابر نو کری زنم رومی کنم! محسن‌هم خندید و 
گفت توهم زی زی هستی! 


چند ماه بعد. همان خانه قدیمی برای آنکه تبدیل به 
یک مجتمع شانز ده واحد ی بشود خراب شدو... این خبر 


رابهاره با تلفن به کلانتری داد! 


س شماور گتر می شود و لی ناگی خر دمند نر ذ 


* 
هه 


دد 


۵ ر دچار د تمپار 


/ ورزشی 


زیرنظر:علی‌کیانی ا ص 


×ازاولین سال حضورت در فوتبال ایران 
بگو. "۳ 

۶سال‌قبل‌به کرمان ام دم.هنوزدر مس‌جا 
نیفتاده‌بودم که سرمربی عوض شد. اوایل سخت 
بود باشرایط کنار بیایم؛امابه هر شکل که بود. تحمل 
کردم ودر تیم جاافتادم. طی این سالها در لیگ 
برایشان بیش از صد بازی انجام دادم. به نظرم با 
احتساب حذفی ولیگ قهرمانان, نزدیک به ۱۵۰ بار 


براءتهطییاین مان فانم تیجهای بزو گل پیش 
نداشتی؟ چرابا توجه به عملکرد خوبت سنهاز 
استقلال و پرسپولیس در نیاوردی ؟ 

چراچند مر تبه ا زاین تیم‌ها پیش نهاد دریافت 
کردم:اما در کرمان راحت بودم و نیازی نمی‌دیدم 
از مس جداشوم. وقتی با قلبت بازی می کنی هر جا که 
باشی اهمیت چندانی پیدانم ی کند. مهم این است که 
با تمام وجود از بازی کردن لذت ببری. 

۲جدا شدن از مردم کرمان برایت سخت 
نبود؟ 

چرااما چاره‌ای نبود. تیم در کمال تاسف سقوط 
کرددرحالی که تمام تلاشمان راانجام دادیم.در 


اطلاعات کی مارم ۳۹۲۳ 


جام حذفی تافینال بالا آمدیم؛اماموفق به کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیانشدیم. حیف شد تیم 
چند مر تبه دچار تغییر شد و تمر کزی برای بازیکنان 
نماند. مس لیاقت ماندن در لیگ برتر راداشت. 

× فصل قبل موتور گلزنی‌ات مثل امسال زود 
روشن‌نشد. یعنی از هفته نهم و بازی با فولاد گل 
زدنت آغاز شد... 

همین طوراست. دلیل هم داشت. دير به 
تمرینات رسیده بودم. ضمن اینکه تیم هم به شر ایط 
مناسب نرسیده‌بود.مانیم فصل رابد ون به‌دست 
آوردن حتی یک بر دبه پایان رساند یم واین سابقه 
نداشت. دیدار برابر فولاد آخرین روز حضور یاوری 
روی نیمکت مس بود و من در آن مسابقه ۲ گل به 
فولاد زدم تابازی مساوی شود؛ آن‌هم در عرض 
۵دقیقه. 

× فصل قبل توبه صباء داماش, راه آهن. سایپا 
و فجر هم گل زدی.با این حال حساس ترین گلت 
وارددر وازه استقلال ومهدی رحمتی شد. در مورد 
آن گل برایمان بگو. 

هفته بیست و پنجم لیگ بود و گل دقيقه ۱٩من‏ 
باعث شد تابازی دو تیم در کر مان مساوی شود. به 
نظرم حساس شدن بازی به این خاطر بود که ما در 
جام حذفی‌هم حریف هم شدیم ومن آنجا ۲ گل 

(شایداگر گل دقیقه ۹٩۱‏ تودرلیگ نبود. 
استقلال باهمان ۲ امتیاز سهمیه می گرفت! 

من این طوری فک نمی کنم, استقلال, هفته 
بیست وپنجم بامادر کرمان مساوی کرد؛اما بعد 
در دو بازی پشت سر هم به ملوان و نفت باخت. واقع 
بین که باشیم من برای استقلال مشکلی ایجاد نکر د م 
بلکه فقط به وظیفهم عمل کردم . 

× قبل از گلی که هفته قبل به سوشامکانی 
زدی. سابقه گلزنی برابر پرسپولیس راداشتی؟ 

بله چهار سال قبل دو گل زده بودم. 

(هواداران پرسپولیس می گویند اگر یکی 
دوبازیکن تیمشان فرصت طلبی تورادر زدن 


لوسیانو ادینبو 


شیشلیک غذای محبوب من است که اینجا 
در تبریزبهترین‌هایش یافت می‌شود. از آن 
جای دنیا نه دیده بودم و نه خورده بودم. 


ضربات آخرداشتند واز موقعیت‌هااستفاده 
می کر دند؛ برنده بازی عوض می‌شد . 

در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست.نمی توان 
بازیکنی رامو رد شماتت قرار داد که‌اگر کس دیگری 
جای‌اوبود. گل می‌زد.بازیکنان خصوصیات متفاوتی 
دارند.شنیده‌ام می گویند مثلا چرانوری در شرایط 
مشابه بامن موفق به گلزنی برای پر سپولیس نشده 
است؟ در مقابل این بازیکن توانایی ارسال پاسهای 
هوشمندانه پشت مدافعان رادار د که شاید من نتوانم 
مثل او رفتار کنم. 

اما گلی که وار د در وازه پرسپولیس کردی 
با ضربهای هوشمندانه به ثمر رسید . 

خب من اصلا به دروازه نگاه هم نکر دم. توپ که 
رسید می‌دانستم چطور بزنم که دروازه بان غافلگیر 
شود. به نظرم مکانی منتظر بود تاضر به‌ام به سمت 
مخالف برود. همین باعت شد نتواند روی ضربه 
عکس العمل بهتری داشته باشد. 

)در لیگ دهم تامرز آقای گلی پیش رفتی؛اما 
رضا نوروزی در گام آخر از توسبقت گرفت. 

خب شرایط متفاوتی داشتیم. مس آن‌فصل 
هفتم شد. به نظرم ۲۲ گل زدم و نوروزی ۲۴ گل. 
شاید باید بیشتر پنالتی می‌زدم ! 

(فکر می کنی این فصل در ترا کتورسازی با 
شانس بیشتری برای آقای گلی داشته باشی؟ 

وقتی مهاجمی گل‌های زیادی می‌زند. یک تیم 
است که می گویید. ترااکتورسازی در تمام خطوط 
بازیکن ان خوبی دارد که می‌توانند به حر کت روبه 
جلو تیم کمک کنند.البته نباید از نقش سرمربی و 
بوده‌وذات ازب ازی روبه جلوو تهاجمی استقبال 


از فوتبال بیشتر از پولش 
لذت می‌برم 


لوسیانواد ینهوی ۲ ۲ ساله‌این روزها در تبر یز برای خودش محبوبیتی به دست 
آورده. مهاجم برزیلی که سالیان سال در کرمان و برای مس گل زنی می کرد. پس از 
سقوط این تیم به تبر یز رفت تابه روند گلزنی‌هایش ادامه دهد.اد ينهو در این چند سال 
کم حاشیه هم نبوده, از علاقه به حضور در تیم ملی فو تبال ایران تا پیشنهادهای فراوان 
از استقلال و پرسپولیس. در این گفت وگو ادینهو به تمام حواشی دوروبرش پرداخته 
و یکایک اتفاقات زند گی‌اش در ایران را برایمان توضیح داده است... 


می کند. عملکرد تیم ماهم در هفته‌های اخیر این را 
نشان می‌دهد. ما در سه بازی آخرمان ۱۰ گل به ثمر 
رساندلیم که در نوع خود جالب است 

×دنبال کسب عنوان آقای گلی هستی؟ 

کداممهاجم از گل زدن بدش می‌آید؟ در هر 
بازی‌اگر سرمربی تشخیص دهد ووارد زمین شوم.به 
استفادهاز موقعیت‌هافکر می کنم. باتماماين اوصاف, 
این فصل شرایط برای رسید نم به گل‌های بیشتر 
فراهم تر است. هدف اول من داشتن نقشی موثر در 
برنامه‌هاع مت رمزبی اسست.در کناز این ادوا 
عنوان آقای گل لیگ راهم بادست بیاورم ۰ 

(می‌دانی که آرش برهانی ورضاعنایتی 
از استقلال و پد یده در رقابت بایکدیگر برای 
کسب عنوان بر ترین گلزن ادوار لیگ 
برتر هستند؟ 

بله:اماواقعاذهنم مشغول این مسائل 
نیست.امی‌دوارم برهانی وعنایتی این 
فصل نفری ۰ ۳ گل بزنند؛ اما هد ف من چیز 
دیگری است.یعنی اول موفقیت تراکتور و 
دوم رسیدن به مرز ۱٩‏ تا بیست گل. 

این فصل بر خلاف لیگ سیزدهم 
زود موتور گلزنیات روشن شد. برای 
یک‌هافبک -مهاجم,زدن ۵ گل در ۷ 
مسابقه آمار قابل قبولی است. 

مهم این است که روند فعلی حفظ شود. 
اینکه تیم با گل‌های من مقابل فولاد وصبا 
پیروز شد جای خوشحالی دارد. فصل قبل 
درهر نیم فصل ۴گل زدم وحالا در ۷ 
هفته ۵ گل. به نظرم این به شرایط خوب 
تراکتورسازی بر می گر دد واینکه تقریبا از 
ابتدابه تمرینات رسیدم. 

از زند گی در تبریز لذت می‌بری؟ 

چراک ه‌نه؟ اینج ابر خلاف کر مان هوا گرم 
نیست. مردم دوستم دارند و شرایط خوبی دارم. 
هنوز فرصت چندانی نداشته‌ام که زمان زیادی را 
صرف گشت و گذار در شهر بکنم وبیشتر در گیر 
تمرینات و مسابقات بودلم . 

لاسه‌سال هم در کر مان بودی و آنجاهم 
گل زیاد می‌زدی... آنهاهم این گونه دوستت 
داشتند؟ 

بله! آنها هم خیلی به من محبت داشتند. اما در 
تبریز یک طور دیگر است وهواداران این تیم خیلی 
پرشور تر هستند و در کوچه و خیابان که‌مرامی‌بینند. 


مردم‌تبریزخیلی خیلی‌مهمان‌نواز هستند وهر جا 
می‌روم ومی‌خواهم غذابخورم یا خریدی بکنم.ازمن 
واین برای من خیلی ارز شمند است و مرابیش از یک 
فوتبالیست که دارم از باشگاه پول می‌گیر م. نسبت به 
این شهر و هواداران تراکتور متعهد می کند. 

۲ هنوز همسرت به تبر یز نیامده است؟ 


نه به نظرم تا دو ماه دیگر این اتفاق بیفتد. دوست 
دارم تبریز را ببیند. 

خودت تصمیم‌نداری‌برای‌د یدن‌خانواده‌ات 
در تعطیلات پیش رو راهی برزیل شوی ؟ 

دلم می‌خواهد اما باید ببینم برنامه‌های ترا کتور 
به چه شکل خواهد بود؟ شاید نیم فصل با نظر موافق 
رسول خطیبی بر وم.شاید هم در تعطیلات سال نو 
خانوادام به تبریز بط . 

دوست نداری زبان آذری را یاد بگیری؟ 
بیشتر بااین زبان آشناشوم. کلااستعداد خوبی در 
فراگیری زبان دارم. 

در این مدت سراغ غذاهای ویژه تبریز 


رفته‌ای؟ چه غذایی را دوست داری؟ 

بله! شیشلیک غذای محبوب من است که اینجا 
در تبریز بهترین‌هایش یافت می‌شود. از آن جالب تر 
هم کوفته است که تا به حال هیچ جای دنیا نه دیده 
بودم و نه خورده بودم. 

قبل از شروع جام جهانی برزیل گفته بودی. 
دوست داری برای تیم ملی ایران بازی کنی. 

فکر می کنم به درد تیم ملی و کارلوس کی روش 
می‌خوردم. من طی پنج شش سالی که در ایران 
زند گی کردم و خودم راجدااز مردمی که دوستم 

(امابرخی گفتند اد ینهومی خواهد برای تیم 
ایران بازی کند تا به چشم بیاید؟ 

اگر اینطور بود که مثل خیلی‌هابااولین پیشنهاد 
استقلال و پرسپولیس سر از این تیم ها در می آوردم. 
ایرانی‌هایک مثال جالب دارند؛ به قول شمامن 
امتحان م را قبلا پس داده‌ام. من به این تیم‌ها گل 
زده‌ام. استقلال با گل‌های من از رسیدن به فینال جام 
حذ فی باز ماند. مقابل پر سپولیس هم گل زدم.امابا 
تمام این اتفاقات تماشاگر ان این دو تیم در تمام‌ایران 
به من محبت دارند واين علاقه راهميشه در خیابان و 
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حتی مسابقات نشان می دهند. اینکه در شیر از اهواز, 
بندر انزلی» تهران. کرمان و تبریز مردم با محبتشان 
به من انرژی می‌دهند از ۰۰ اپیشنهاد مالی بز رگ 
بیشتر می‌ارزد. این فصل من از چین پیشنهاد خوبی 
داشتم اما می‌خواستم در ایران بمانم وهمین کار را 
کردم. عملکرد من در این سالها نشان داده که دنبال 
موقعیت بهتر نبودم. 

(انگار حرف توی دلت زياد مانده بود؟ 

چون این موضوع مطرح شد گفتم. می‌خواهم 
بدانید بدون تیم نمانده بودم که از تیم ملی به عنوان 
یک سکوی پر تاب استفاده کنم, بلکه می‌خواستم با 
قلبم برای تیم ملی ایران بازی کنم و این حسی بود که 
همین حالا آن رابیشتر از گذشته دارم بعضی چیزها 
رانمی‌توان با پول بدست آورد. درست 
مثل‌حسی که هواداران خوب فوتبال در 
ایران به من مي‌دهند . 

× قبل از ترا کتور داشتی به استقلال 
می‌پیوستی؟ 

بله اما شرایط فراهم نشد. خیلی 
دوست داشتم بروم وبرای‌اين تیم بازی 
کنم. اما سر یکسری مس‌ائل باهم به 
توافق نرسیدیم و چون در این چند سال 
می‌دانستم ترا کتور تیم پرطر فداری است 
واين فصل هم در اسیابازی دارد. با این 
تیم مذاکره کردم والان هم از انتخابم 
خیلی راضی هستم. 

رپس برای بازی با استقلال هم کلی 
انگیزه داری؟ 

من هميشه پر از انگیزه‌هستم.باید این 
رابگویم که‌من از فوتبال لذت می‌برم و 
وقتی‌درون زمین‌هستم, درواقع بهترین 
لحظات زند گی‌ام راسپری می کنم. بنابراین کلی 
انگیزه‌دارم تابازی کنم. گل بزنم وپاس بدهم... 
استقلال و پرسپولیس هم برایم تفاوتی نمی کند ومن 
در زمین با توپ و هم تیمی‌هايم خوشحالم . 

آهمه مثل تو فکر نمی‌کنند ... 

چرا!اتفاق اخیلی‌ها رامی‌شناسم که مثل من 
هستند و از بازی کردن لذت می‌بر ند البته بعضی‌ها 
هم هستند که این ورزش رابرای پولش دنبال 
می کنند که آن خوب‌نیست وزود از دور خارج 
می‌شوند . 

آ یعنی برای تو پول اهمیتی ندارد؟ 

البته که‌دارد.من از این راه‌برای‌خانواده‌ام‌د رآمد 
کسب می کنم.اماهمیشه پول راجای خودش می دانم 
وفوتب ال راج ای خودش. من الان حرفه‌ای بازی 
می کنم چه بخواهم چه نخواهم پول با من است. اما 
دراوایل بازی‌هایم این گونه نبودم وبا این روحیه به 
اینجا رسیده‌ام واين رادوست دارم. من در سال‌های 
ابتدایی ب اپول خیلی کم هم بازی می کردم تافقط 
دربازی و کنار فوتبال‌باشسم.ام اخب حالا اوضاع 
فرق کر ده؛هم لذت می‌برم از بازی کر دن و هم پول 


ند که بگدار ند تحقب شان کنند 
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ابراهیم قاسم پور 


درباره‌عملکرد تیم ملی زیر ۲۳سا ایران‌در 
مسابقات اینچئون باید فقط یک جمله گفت.این 
نتایج شرم آوراست! درصدی از بازیکنانی که 
تیم اميد راتشکیل می‌دهند جز وبهترین‌های 
لیگ هستند. ما مربی‌ای رادر این تیم داریم 
که به نوعی مورد تایید کارلوس کی‌روش 
است.اگر هر مربی ایرانی به جای وینگادادر 
این مسابقات حضور داشت می توانست تیم 
رابااوضعیتی بهتر روانه مسابقات کند. شاید 
اگر شماباوینگاداهم صحبت کنید او مسائلی 
رامطرح کند که در عدم کسب نتیجه تاثیر گذار 
باشد.مابازیکنان خوبی داشتیم ومربی خارجی با 
هزینه بالا آوردیم اما نتوانستیم نتیجه بگیریم. 
اگر به کره و ژاپن یا چین با چنین نتایجی می‌باختیم 
قابل توجیه بود اما واقعا با این وضعیت حرفی برای 
گفتن باقی نمانده است. ما در رنکینگ فیفا ر تبه اول 
اشارا اریم اکر تال کر ریف تکیت 


و بخوریم این مسئله قابل بحث‌است امااین 


وضعیت اصلا خوب نیست. وینگادا تیم را دیر تحویل 
گرفته اما باید تمام موارد بررسی شود. 

فوتبال مابرنامه خوبی ندارد. اگر می‌خواهیم نتایج 
خوبی کسب کنیم باید بر نامه بهتری داشته باشیم. ۷ 
بازیکن زیر ۲۳ سال به مسابقات اعزام شده است. گر 
از نفرات زیر ۲۱ سال ستفاده‌می کر دیم شاید توجیهی 
برای این باخت بود اما اکنون هم آماده شدن بازیکنان 
رابرای‌مسابقات المپیک از دست دادیم وهم اینکه 
نتیجه نگرفتیم. 

از سوی دیگر عدم استفاده‌از بازیکنان زیر ۱سال 
به طور تمام و کم ال را قایان باید جواب بدهند. 
اقایان فشار آوردند و دستور دادند که اين بازیکنان 
به مسابقات برده شوند. آ نها خودشان باید به خاطر 


این وضعیت جوابگو باشند. متاسفانه عده‌ای هیچ وقت 
زیر بار مسئولیت نمی‌روند وهمیشه هم همه چیز را 
خراب می‌کنند . 

در هر صورت برنامه ریزی تیم توسط کمیته فنی 
صورت گرفته و کمیته فنی بای د جوابگوی این اتفاق 
E‏ 
برنامه‌ای داشتیم که به این وضعیت رسیدیم ؟! باید 
روشن شود که با کدام برنامه و طرح ۷ بازیکن زیر ۲۳ 
سال به این رقابت‌ها اعزام شده است ؟! 

اگر برنامه داشتیم شرایط تیم به این شکل نمی شد که 
دچاردرگیری وحواشی شویم.مدیریت قوی وجود 
ندارد. این هرج و مرج به خوبی نشان می‌دهد که ما 
هیچ طرح وبر نامه‌ای نداشستیم. کسی کنار تیم نبوده 
که مقابل‌این اثفاقات بد ونامناسب رابگیرد.خیلی 
خلاصه بگویم کسی که‌انجام کارهای تیم رابر عهده 
بگیرد در کنار تیم وجود ندارد ومسئولیت به خوبی 
اجرانشده‌است. آفای‌ایکس که از شهر ستان آمده 
و همه کاره‌شده است نمی‌تواند بر نامه خوبی داشته 
باشد.همان‌فردی که همه تیم های شهر ستانش از لیگ 
برتر رفته‌اند و نمی تواند کمک خاصی به فوتبال کند. 
همیشه رسانه‌هادر این مورداز ما نظر می‌خواهنداما 
هیچوقت کسی به صحبت ما گوش نمی کند. افرادی 
مثل من که برای مسائل مختلف ایده می دهند هیچ 
تاثیری روی افراد تصمیم گیرنده نمی گذارند. 


حرف حساب با لحن نامناسب! 


محمد مایلی کهن یکی از مهمانان بر نامه فردوسی پور 
در دوشنبه هفته گذشته بود.او زمانی که روی خط آمد 
به فردوسی پور کنایه زد و گفت: سلام عرض می کنم 
خدمت شما آقای "کروشی پور ""فردوسی پور ابتدا 
واکنشی نسبت به این حرف نشان نداد اماباتکرار این 
کنایه از جانب مایلی کهن فردوسی پور گفت:"] قای 
مایلی کهن شمااگر می خواهید این طور حرف بزنید که 
ماهیچ صحبتی با شمانداریم. "در همین لحظه مایلی 
کهن گفت: من رانزدیک صب ح آورده‌ای روی خط 
بعد می گویی کاری نداری؟تمام این رسانه در اختیار 
شماست.شما فوتبال این مملکت را نابود کر ده اید." 

او سپس خطاب به رحیمی گفت: شمافرمودید که من با 
آقای‌سیاسی حرف زده‌ام. باید از شمااجازه‌می گر فتم؟شما 
گفتید نه هيات مدیره‌ونه وزير قبولتان نداشته‌اند پس جرا 
در پرسپولیس ماندید؟ شماچند بار سر تمرین رفتید؟آیا 


دیدید که سرمربی‌تان با کت و شلوار به محل تمرین | 


آمده بود؟من ۴۵ سال است که پرسپولیسی هستم و 
مثل‌این جدیدها رنگ عوض نمی کنم.من آقای سیاسی 
رانمی‌شناسم ایشان به من زنگ زدند وپیام گذاشتند. 
گفتند می شود حضوری شماراببینم که فردابه باشگاه 
مایلی کهن ادامه‌داد: من به آقای‌سیاسی گفتم اگر 
هدف شما بر کناری است که این کار شمااشتباه است. 


دلایلم راهم گفتم. در نهایت گفتم نباید احساسی عمل ۳ 


کنید.من دوست ندارم در پای دشمنم هم خار برود 
ام آقای سرمربی‌هم دشمن خودش بود وهم دشمن 
هواداران.آقایان می خواستند باقلدری بمانند. آقای 
رحیمی؛اگر روز چهارش نبه یک نفر کشته می شد چه 
کسی پاسخگوبود؟" 

مایلی کهن در بخش دیگری از حر فهایش گفت: شما 
آق ای احمدی نژاد رامتهم می کنید,شمابنده‌رامتهم 
می کنید ام احتی من که گفته ب ودم طرفداراحمدی 
نژاد هستم در زمان ایشان سر مربی پرسپولیس نشدم. 
من چه زمانی رفته بودم مصلی پست بگیرم ؟چرا این 
حرف‌ها را می‌زنید؟ آقای فر دوسی پور شما طلبکار 
هستید.شما باید سیاسی و رحیمی را با هم به بر نامه 
می | وردیداماناعادلانه رفتار کر دید. | قای فر دوسی‌پور 
چرادر برنامه‌تان نگفتید که تیم امید ۴ گل از ویتنام 
خورد؟ شمااین فوتبال رابه لجن کشیده‌اید. کی‌روش 
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این همه ‌اهانت کرد امااز او حمایت می کنید.به‌ من 
می گویید نژاد پرست ؟ من نژاد پرستم یا آنهایی که در 
آن طرف دنیا سیاه پوستان رامی کشند ؟شما مملکت 
راچه کار می‌خواهی_د بکنید؟ من‌رااع دام کنید.من 
از چی زی نمی‌ترسم.من جانم راب رای این مملکت و 
برای بچه‌های مستعد ایران می‌دهم.اماشماهدایت 
شده عمل می‌کنید ."در همین لحظه فر دوسی پور 
گفت: آقای‌مایلی کهن مر دم هستند وخودشان 
قضاوت می کنند. که مایلی کهن این وا کش رانشان 
داد:"مظلوم نمایی نکنید.' 
گرچه شاید ادبیات حاجی مایلی نامناسب باشد 
که هست اما خوش بختانه یامتاسفانه باید گفت که 
حرفهایش که از سر درد بیان شد چندان هم ناحساب 
نیست وگرنه خروجی فوتبالی‌مان ب اصدهامیلیارد 
تومان صرف هزینه و قراردادهای چندصد میلیونی و 
حتی میلیاردی بازیکن و مربی نباید این چنین افتضاحی 
رادر المپیک آسیایی بر ایمان به ارمغان بیاورد.راستی 
فکرمی کنید متوسط قر ار داد بازیکن ان‌ویامربیان 
ویتنام درلیگ این کش ور چقدراست؟!و نقش برنامه 
پرطرفدار ۰٩در‏ اصطلاح فوتبال آشفته و آلوده به باند 
ورانت و فساد و رشوه چه بوده‌است؟ به نظر می رسد 
تهیه کننده باهوش وموفق ٩۰‏ بیش از هر چیز ومهمتر 
ازهر رسالت دیگری به جذابیت بر نامه اش می‌اندیشد 
وهراصل دیگری در برابردغدغه کم شمارشدن واز 


| رونق‌افتادن‌بر نامه اش, آنهم باایجاد هر جنجال‌و تنش 
کا وبحرانی در فرع قرار می گیرد. 


/گزارش خارجی 
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قعالیت نه تنها خصوصیات تصویری رژیاهای ما 
رابه هم مرتبط می کند. بلکه زمین حاصلخیز روّیاها 
رانیز برای حل مشکلات زند گی آبیاری می کند. به 
زبانی ساده‌تر, افزایش فعالیت قشر بصری ثانویه به 
مغزی که دارد خواب می‌بیند. این امکان رامی دهد 
که برای مشکلاتی که دارد. راه‌حل‌های تازه‌ای 
بسازد. بنابراین ممکن است مخترع. رویای یک طرح 
جدید راببیند یا یک شیمی دان ساختار یک مولکول 
راتصویرسازی کند یا یک شاعر در خواب الهام 
خوبی بگیرد و در خواب شعری زیبا بسراید و یا... 

د کتر بارت برای افزایش مزیت حل مشکل 
توسط رؤیا پیشنهاد می کند وقتی وارد رختخواب 
می‌شویم» نگرانی يا دغدغه خود را به صورت چکیده 
روی یک تکه کاغذ بنویسیم یا در ذهن خود انها 
رام رور کنیم بعد چند بار به خودم ان بگوییم که 
می‌خواهیم راه‌حل این مشکل را در خواب ببینیم. 
همچنین هميشه یک قلم و کاغذ کنار رختخواب خود 
داشته باشیم و به محض بیدار شدن. خواب‌های خود 
رایادداشت کنیم زیرارؤیاهادر حافظه کوتاه مدت 
مامی‌مانند اما یادداشت کردن انها موجب می‌شود 
به حافظه بلندمدت منتقل شوند. 


مغزهنگام شنیدن موسیقی چطور است؟ 


تصور کنید در صف اتوبوس ایستاده‌اید و ناگهان 
از ماشینی که پشت چراغ قرمز است. آهنگی که 
دلخواه شماست. پخش می‌شود. در نتیجه‌ی این 
اتفاق. یک سلسله فعالیت فکری روی می‌دهد و در 
همان لحظه باعث جریانی می‌شود و تمام جنبه‌های 
8 ر فته ادراک انسان تحت تأثیر قرار می گیرد. 
نخست. صدا به گوش شما می‌رسد و یک سری 
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سوی قشر مغز می‌روند. وقتی آهنگ بخصوصی را‎ 
تشخیص می‌دهید. مثلا اسم ان رايا اخرین باری‎ 
که آن راشنیده‌اید. قشر سمعی شما با مناطقی که‎ 
مسئول بازیابی حافظه هسعید: ار تباط می گیرد.‎ 
سپس اگر پاهای خود راتکان دهید. قشر عضلانی‎ 
رافعال می کنید زیراضرب دقیق آهنگ را تق تق‎ 
می‌زنید. سرانجام.اگر آهنگی به شما احساس خاصی‎ 
می‌دهد. مثل شادی یا اندوه, همان حس رامی گیرید.‎ 
آهنگ سیستم پاداش رادر مغز روشن می کند یعنی‎ 
مداری قدیمی و قدر تمند. جالب است که این مدار‎ 
با چیزهایی تحریک می‌شود که برای کارهای حیاتی‎ 
لازم است. مثل خوردن.‎ 

چراچیزی مثل موسیقی که به نظر نمی‌رسد 
آنقدرها هم برای بشر حیاتی باشد. چنین سیستم 
پیچیدهو مهمی رادر گیر می کند؟ دانشمندان 
همچنان در مود هستند این راز را کشف کنند و 
سرنخی هم دارند:هنگام گوش کردن به آهنگ 
دلخواه در مغز شما چه اتفاقاتی می‌افتد. دانشمندان 


اگر پشت فرمان احساس می‌کنند از 
ترافیک خشمگین شدهاند. از خودشان 


می‌خواهند مجدداً تمرکز کنند و این بار. 
به خود بگویند من فقط چند دقیقه تاخیر 
خواهم داشت 


می‌گویند: "موسیقی, تداخل بین ساختارهای مغز را 
در مراکز قدیمی پاداش افزایش می‌دهد و حس 
لذت و نواحی جدید تر قشر مغز را مدیریت می کند 
و پیش‌بینی و پیشگیری را اداره می کند. در یک 
تحقیق, متخصصان دریافتند هن‌گام گوش کردن 
به موسیقی دلخواه. مغز هورمون "دوپامین" آزاد 
می کند که ماده‌ای شیمیایی است که به حس لذت 
و پاداش وابسته است بنابراین امکان دارد موسیقی 
خوشی‌های شمارادر مغز عمده کند تادنبال کشف 
وراه حل مشکلات بروید. 


مغز هنگام مدیتیشن 

مدیتیشن روشی کارساز و قدر تمند برای 
تبدیل قایق پارویی مغز به قایقی جدید و مسابقه‌ای 
است. تمرین می‌تواند بافت‌های مغز را رشد 
دهد باعث بهبود وضعیت روح و روان ما شود و 
مارا انعطاف‌پذیر تر کند. د کترهانسون می گوید: 
"مدیتیشن. فر آین دی ورای ادراک است. فکر 
کردن درباره‌فکر و توجه کردن بیش از اندازه 
به خود. مدیتیشن. کل مغز را در گیر می کند و 
به تجربیات احساسی و فیزیکی: خواستن‌ها و 
به حر کت در آوردن‌ها و... دسترسی دارد حتی 
می‌توان د اغلب بخش‌های جدید و قدیمی مغز را 
فعال کنر" 

در یک تحقیق. شر کت کنند گانی که هر روز 
۰ دقیقه مدیتیشن می کر دند نسبت به کسانی 


۲ تم ٩۳‏ اطاعات ی 


که مدیتیشن نمی کر دند. در نواحی مر تبط با توجه, 
تصمیم گیری و حافظه. ماده خاکستری ناز ک تری 
رافعال کردند. یک تحقیق دیگر نشان داد که ۸ 
هفته مدیتیشن. ترا کم ماده خا کستری را در برخی 
از نواحی(شامل یاد گیری و حافظه) تقویت کرد و 
تراکم آن رادر مناطقی که با استرس ارتباط دارد. 
کاهش داد. 


مغز ما هنگام نزاع 

نزاع‌های خیابانی هر ساله تعداد زیادی از افراد 
رابه زندان‌ها می کشاند و تعدادی راهم به گورستان 
می‌برد. مامعمولاً فردی را که درگیر می‌ شود و 
دعوا راه می‌ان‌دازد. ملامت می‌کنیم. این یک ویژ گی 
روانشناسانه انتیننتت. دکتر "جوزف موران " دستیار 
تحقیق در دانشگاه‌هاروارد می گوید: "ما معمولاً رفتار 
فرد رابه ذات اونسبت می‌دهیم اما شرایط هم گاهی 
عبور در خیابان به کسی برخورد می کنید. فورا تصور 
می کنید که طرف مقابل خطاکار است واین شمارا 
خشمگین می کند. مغز ما طوری ساخته شده که این 
عکس العمل افراطی را از خود نشان بدهد تا بتواند 
تهدیدها و خطرها را دریابد. وقتی که پشت ترافیک 
عصبی می‌شویم. یا هنگام استرس‌های معمولی, دقیقاً 
همان سازو کار عصبی در ما فعال می‌شود که در 
پیشینیان ما هنگام خطر فعال می‌شد و آنها را از یورش 
حیوانات درن ده محافظت می کرد. د کترهانسون 
در ادامه می‌گوید: "بدن,. در چنین مواقعی هورمون 
کورتی_زول" آزاد می کند. این هورمون با تحریک 
ناحیه "آمیگدالا" که مسئول وا کنش‌های احساسی و 
عاطفی است. بخش ارام مغز را فعال و بیدار می کند 
تاهمه چیز در معرض دید و توجه قرار گیرد. چنین 
استرس‌هاو خشم‌هایی از نواحی قدیمی مغز به ما الق 
می‌شوند. ما امروز به آن نیاز نداریم اما هنوز هست و 
مارابرای چیزهایی که نباید استرس زا باشند. ناراحت 
می کنند. بر خی از افراد می‌توانند این استرس‌ها را 
کنترل کنند. آنهااز بخش‌های جدید مغز بهره 
می گیر ند. برای مثال اگر کسی هنگام صحبت در جمع 
استرس دارد. دهانش خشک می‌شود و دل آشوب 
می‌گیرد. به این دلیل است که اجداد ما هنگامی که 
وارد جمع جدیدی می‌شدند. به چنین حالتی دچار 
می‌شدند تا جلو نروند مبادا خطری باشد. اما در دنیای 
امروزی ما جنان خطرهایی وجود ندارند بنابراين 
مثبت تبدیل می کنند. در این افر اد. نواحی بالاتر مغز 
به آنها این امکان را می‌دهد که علائم یا برداشت‌ها 
رابه شکلی مثبت تعبیر کنند. مثلاً اگر پشت فرمان 
احساس می کنند از ترافیک خشمگین شدهاند. از 
خودشان می‌خواهند مجددا تمر کز کنند و اين بارء به 
خود بگویند من فقط چند دقیقه تاخیر خواهم داشت 
اما می‌توانم در همین دقایق. از این روز زیبا لذت ببرم. 
این تلقین‌ها عکس‌العمل‌های احساسی مارا تعدیل و 
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دلیر سیسپو ون 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


خد يجه جان, دوست عزیزم,روز تولد تومیلاد عشق پا که برای شکر این روز 
پیشونی‌ام به خا که خدیجه جان, تولدت مبارک ناهید سالاری -اهواز 
برادرزاده عزیزم. علی مجیدزاده.وقتی که به دنیا آمدی خداوند باتمام 
عظمتش به زمین لبخند زد و بهار رابه يمن حضورت به ما بخشید. عزیزم تولدت 
مبار ک 
۶ آناهیتاجان, دختر عزیزم. کسب معدل ۱۹ در آزمون نهایی سوم ریاضی را 
به شما گل وعزیزم تبریک می گوییم واز خداوند متعال موفقیت همیشگی شمارا 
خواهانیم مادر و پدرت عزیززاده-تهران 
۶ آرش عزیز.ن وگل دردانه ماء وجودت مایه شادمانی و سلامتیت آرزوی 
همیشگی ما در زند گی است. از خداوند مهربان می‌خواهیم که در زند گی موفق و 
موید باشی, پنجم مهر تولدت مبار ک پدر ومادرت-سمیرم 
همسر مهربانم. بهروز جان.میلاد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که می توان با 
آن به رنج‌های زند گی هم دل بست. عزیز و مهربانم میلادت مبارک 
همسرت حمیرا حسنی -زنجان 
*#سارینای عزیز,پنجم مهر بیست و چهار مین سالروز شکفتنت مبار ک, دوستت 
داریم برادر و خواهرت علیرضا و سودابه روحانی فر -شیراز 
*#همسر عزیزم. زهرا جان,برایت دعامی کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی 
دریاو بوی بهار رادارده همیشه از حرارت عشق گرم باشد. دوستت دارم 
همسرت محمد حمیدی -مشهد 
همسر عزیزم راضیه جان, میلاد توشیرین ترین بهانه ایست که می‌توان با آن 
به رنج‌های زند گی هم دل بست. تقدیم به تو که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو 
نیست... یکم مهر سالروز تولدت مبار ک 
مامان راضیه عز یز وجود تو. گرانبهاترین هدیه ای‌ست که خداوند ما رالایق 
آن دانست. عاشقانه وصادقانه دوستت داریم و تولدت را تبریک می گوبیم اول 
مریم و محمد بابایی-قم 
جناب پروفسور داریوش عمیدی راد. سر کار خانم‌ها بهناز قهقرایی و مرضیه 
عنبری:بدین وسیله از ابراز لطف و مرحمت شماعزیزان که در راه‌بهبود چشم 
اینجانب نهایت کرامت را مبذول داشتید کمال تشکر حاصل است 
حبیب کریمی-تهران 
پارسای عویزم یک بهار, یک تایستان, یک پانیز ویک زمستان رآدیدی: یس از 
این همه روزهای این هستی تکراری است. جز مهربانی. پیشاپیش تولدت مبارک 
عمو جعفر و خاله ملیحه و هوبان ناطقی -مشهد 
*#همسرعزیزم؛ خد يجه جان,بیستمین سالگردازدواجمان مبارک.امیدوارم 
وجودت همیشه در صحت و سلامت باشد. دوستت دارم 
همسرت ولی ا... رضی -اسلامشهر 
۶ محمدرضاجان»۲۶ شسهریور روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم 
تبریک گفته واین روز پرشکوه را هیچ وقت از یاد نخواهیم برد. دوستت دارم 
خاله هميشه به یادت- تهران 


عمه‌ات زهرا مجید زاده -اسلامشهر 


مهر روز تولدت مبارک 


آرمان جان, همسر مهر بانم.تولد تو تولد زیبایی‌ها و طلوع عشق نسیم است. 
باش که همیشه بمانم ۳۰ شهریور سالروز تولدت مبار ک 

همسرت ناهید و دخترمان روناک دلخوش- تهران 
۶ نادر همسر مهربانم. ۶مهر چهارمین سالروز پیوندمان راجشن می‌گیریم و این 
روز به یاد ماندنی رابه شما همسر زحمت کش تبریک می گوییم 


همسرت شراره نبوی -تبریز 


e 
vy 


اطلاعات ل ی رو ۳۹۲۲ 


ع , ۳ و 
روناک گلم» دختر نازم.۵مهر بهترین و زیباترین روز ماست. عزیزم شکفتنت 
مبار ک» دوستت می‌داریم تاابد پدر و مادرت آرمان و ناهید-تهران 
۶ مهدی عزیزم.تولدت در ۱۵ مهر شیرین‌ترین بهانه است که می‌توان با آن به 
رنج‌های زند گی هم دل بست. این روز را عاشقانه تبریک می گویم و دوستت دارم 
نامزدت نرگس آقایاری-زنجان 
2ء موه له ۰ ۰1۰ ۳ 
همسر عزیز تر از جانم. النازچهارم مهر سالر وز تولدت رااز صمیم قلب تبریک 
می گویم. بدون تو زند گی هیچ معنی ندارد. دوستت دارم 
۲ همسرت حسین شکری -تهران 
۶ه" نیره جان.من عشق رابا تو تجر به کردم محبت وشادی رادر تویافتم وامیدوارم 
همیشه در پناه خداوند باشی ۲۷ شهر یور تولدت مبار ک 
همسرت سید و پسرمان طاها خالقی-فریمان 
محمد طاها جان, ۴ مهر تولد هفت سالگی ور ودت به بوستان علم و ادب مبار ک. 
امیدوارم همیشه زیباترین لبخندها بر لبانت باشد 
مادرت مینا و پدرت علی زینالی-تهران 
۳/2 ۳ هن وق 2 2 ۳ 
۴ناهید گلم. دختر نازم»ششم مهر ماه ششمین سالروز شکفتنت مبا رک عزیزم. 
امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار سلامت باشی 
پدر و مادرت محمد و فاطمه سعادت -قائمشهر 
۶ بابا جون. به اندازه ستاره‌های تو آسمون دوستت داریم و آرزومی کنیم که هميشه 
1 ستایش و نیایش عباسیان -بهبهان 
سید حسین باقری نسب. دایی مهربان.افتتاح شر کت شمارا تبریک می گویم. 
امیدوارم هميشه در زند گی موفق و موید باشی 


در پناه خدای مهر بان سلامت باشی 


خواهرزاده‌ات مسلم نوذری-رشت 
۶ پسر مهربانم. محمود جان.اولین سالر وز پیوند تان با (فریبا خانم) عروس گلم را 
تبریک می گوییم. دوستتان داریم 
پدر و مادرت سبحان ونسرین ذکابی -اهواز 
سر کار خانم هامهشید اباذری, مریم قاسمی الوار سی افسانه صفری مریم 
کامرانی و اقایان سیدمهدی ثری؛ سهیل عبدالهی کامران, حامد حید ری.فر ید 
اباذری به این وسیله از تلاش شما گرامیان که در راه تسریع حل مشکلات مردم در 
شهرداری نهایت التفات را مبذول می‌دارید. کمال تشکر را دارم 


حبیب کریمی-تهران 
-علیر ضا فتحی همسر خویم. 
۷مهر یازدهمین سالروز ازدواجمان رابا تک شاخه گل عزیزمان فرزانه کوچولو 
جشن میگیریم دوستت دارم همسرت فتانه بهار لو -تهران 


۴ سیمین من, دختر نازم. ششم مهر پانز دهمین سالروز شکفتنت مبارک دوستت 
داریم پدر ومادرت علیرضا و مریم باقری -لاهیجان 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید . بازمنعه۳۷ 


شکلبای پنبان در تصویر تمرین یک نمایش پنج اختلاف در تصویر پری دریایی 


/ پیغامهای روشنایی 
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انسانی منطقی. متفکر و با سابقه هستید و همیشه سعی بر 
این دارید که حقی از کسی ضایع نشود و در مقابل شمانقش 
تعیین کننده داشته باشید. اما گاه هم اتفاق می‌افتد که قبل از 
انجام کاری خوب نمی‌اندیشید و سریع عمل می کنید و در 
چنین مواقعی است که به وقایعی که در اطرافتان می گذرد با 
خشونت عکس العمل نشان می‌د هید چون احساس می کنید 
مسال از کنترلتان خارج شده‌اند ووقتی آرامتر می‌شوید 
اولین واژه پشسیمانی است. در حالی که‌ابرازش هم نمی کنید 
ما از اینکه می‌بینم در یک مورد خاص تعیین موضع کردید 
خوشحالم و آرزو دارم تجربه خوبی برای شما شود. 


حاریبمشت م۳۵ ۰۰0 € 


د ر گیر و دار به هم پیوستن ماجرایی هستید و طوری 
مدتهاست پاسخ واقعی را گر فته‌اید و گویی نمی‌خواهید باور 
کنید که سکوت سر شار از ناگفتنی‌هاست! 

البته قبول دارم که تا کنون برای در ک توانایی‌ها وصفات 
مثبت خودتان وقت گذ ان شته‌اید. ولی نکته‌ای که نمی توانم 
بپذیرم این است که چرابر این موضوع تاکید نمی کنید و 
معمولاً در میانه راه راهایش می‌سازید؟ در حالی که دودسته 
از بزر گترین مهارتهای شما در حال به بار نشستن هستند 
وامیدوارم از آرامشی که خداوند به شما بخشیده نهایت 
استفاده را ببرید وحداقل با خودتان تعیین تکلیف کنید. 


داد م٥٥‏ 


¥ 
اگر ذهنتان د ر گیر مسایل سای شده‌بیهوده خود تان را 

نگران ساخته‌اید چرا که‌این رشته بار هابه ناز کتر ین نقطه 
خود رسیده‌واز هم گسسته نشد هو شماهم طی این همه 
مدت باید به اعتماد لازم در این باره رسیده باشید. در مورد 
موضوعی که در حال اجرای نقشههای ذهنی تان هستید 
هم توصیه می کنم نکات کوچک رابه خوبی بررسی کنید 
تا مدتی بعد خودتان رادر مسایل بزر گتر مقصر ندانید هر 
چند که شما آنچه را که داشتید رو کرده‌اید و حالا نوبت 
دیگران است که لطف ومعرفت خود رانشان دهند.ولی 


شما نگران نباشید! 
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در ذهن خود انتظاری داشتید که می توانست برای شما 
تعیین کننده باشد. ولی در حال حاضر احساس شما می گوید 
که حمایت لازم صورت نگرفته| ست ودل‌نگرانی جسم و 
روح شمارادر بر گرفته است. در حالی که اگر دقت بیشتری 
رابه کار ببندید درخواهید یافت که موضوع تا حد تحسین 
برانگیزی به نفع شما تغییر جهت داده است. پس اميد وار م 
لطف حضرت حق را فراموش نکنید و شیوه‌ای پیش بگیرید 
که عهد و پیمان نشکنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


مراد ...۲۵ 

دردل‌ازبازی‌ه ای جبر زمانه که درروابطتان پیش 
می آید خسته‌اید امایقین دارم که می‌توانید بر ای غلبه بر 
این فکر که تاحدودی هم درست است راهی پیدا کنید و 
مجبور نباشید دور خودتان بچ رخید زی راراه حل‌هاحتماً 
نباید همیشه بهترین حالت ممکن باشند واتفاقاً گاهباتلاش 
می‌توان اختلاف نظر هار بی‌اهمیت دید و آنهارابه سوی هم 
نظری سوق داد وباحداقل‌هاهم ساخت.بنابر این شماهم 
به جای اینکه بر روی اهداف طولانی مدت خود تمر کز کنید 


بهتر است از به نتیجه رسیدن اهداف کوتاه‌مدت شادمان 


باشید و به موفقیت خود ایمان داشته باشید. 


‌شهریور مه 


روز گار خوشی رادر پیش خواهید داشت زیر اخداوند 
همیشه با عاشقانش ضادق است وزیا و تزویر رااز آنها 


ج 
0 


دورمی‌خواهدبنابراین امید وارم نتیجه این دل پاکیتان 
راببینید وعاطفه راباهوش و تیزبینی خودتان در جبهه 
مقابل نبینید و هر چند که قبول دارم گاه‌از یکسری مسایل 
هم نمی شود چشم پوشی کرد. ولی با همه این احوال توصیه 
می کنم خودتان رااز ساده زیستی دور نسازید و اجازه ندهید 
که مسایل جزیی جای کلیات رادر زند گی بگیرند وبرای 


واقعیت‌ها تعیین تکلیف کنند. 
a‏ ° 


در گیری برای خودتان ایجاد کر ده‌اید. مساله‌ای که از 
نظر خودتان می‌تواند شیرین هم باشد. اما در واقع یک دنیا 
حرف و حدیثت متفاوت رابا خود به همراه‌دارد و البته که 


٩0, 


ضمن فایق آمدن بر همه آنهاباید نقشه زمان باز گشت را 
هم در ذهن مرور کنید. بنابر این امیدوارم دچار حساسیت 
عاطفی نشوید و تااین حد موضوع راپیچیده نسازید زیرا 
وقتی با کاری دشوار اما ضروری روبرو هستیم. چه بخواهیم 
وچه نخواهیم مجبوريم که به جای فرار کردن از آنهادر 
حالتی قرار بگیریم که پیروزی رانز دیکتر به خود ببینیم تا 


a ۳ 
نگ‎ 


بان 
می دانید که بایدهمچنان امید وار باشید ودست از تلاش 


برندارید زی راهیچ وقت تااين ان دازه‌به هد ف اصلی خود 
نزدیک نشده بود ید اما گویی ندایی از درون شمارا از ادامه 


۰ 
060 


راه باز می‌دارد در حالی که خودتان‌هم خوب می‌دانید که 
نوع‌نگرش شماواقعی‌نیست. پساگر می‌خواهید حداقل 
گاهی اوقات برای خود تان باشید وامر وز می‌بینید که‌اینگونه 
نیست وبا تمام وجود دوست دارید که احساساتتان رابیان 
کنید باخدای مهربان خود خلوت کنید و تصمیم بگیرید حالا 
که شرایط به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر کرده آرامش کوتاه 
مدت راقربانی آرامش طولانی مدت نکنید. 


۲ کم ٩۳‏ نات 
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بازهم باوج وداینکه در گیر ودار آزمایش شکل 
جدیدی از زند گی می‌باشید احساس می کنید عصبانی 
هستید وقبول‌هم‌دارم که از دع واودادوبیدادهم 
کاری برنمیآید. ولی با خودتان در گیر هستید وقولی 
راکه به دیگران داده‌اید رابهانه می‌دانید در حالی که 
خوب می‌دانید که مهم اعضای در جه یک شماهستند 
برای شما به ارمغان بیاورد پس امیدوارم قبول کنید که 
اکنون مناسب‌ترین زمان برای عمل کردن به قول‌های 
شماست.قول‌هایی که در سخت ترین شر ایط داده‌اید 


وحالا... 


شماجرات و قدرت خوبی دارید. جر ات متفاوت از 
دیگران بودن ومثل خود خود تان عمل کردن راو گرنه 
بامشکلی که شما در درون دارید هر کسی رفتاری آشنا 
داشت و آن اینکه از زمین و زمان می‌برید و تنهاتر از تنها 
می‌شد. ولی شما ثابت کردید که در سخت ترین شرایط 
هم می‌توانید بهترین و البته زیباترین تصمیم‌ها را به اجرا 
بگذارید و آین ده زیبایتان را نظاره گر شوید. پس هر 
کاری را که فکر می کنید سرانجامی ندارد رها سازید به 
زند گیتان سرعتی ببخشید تاغصه‌هاو مشکلات نتوانند 
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به گرد شما هم برسند. 
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قبول دارم که در شرایطی قرار گرفته‌اید که مسایل 
غیر قابل انتظاری راباید مدیریت کنید و البته شما هم باید 
بپذیرید که اشتباه فکر می کر دید که مسایل قدیمی همه 
تمام شده‌اند در حالی که جزییات بسیاری همچنان ناتمام 
مانده‌اند وقدعلم می کنند وهر کدامشان تا پاسخی در خور 
نگیرند آرام نمی‌نشینند. در مورد موضوع مورد سئوالتان 
هم فقط این را می‌توانم بگویم که بی‌تفاوتی اوضاع را بد تر 
ازاین که‌هست می کند زیرا گاهی آدم‌هاازبی‌تفاوتی‌همان 
برداشتی را که خودشان‌می‌پسندند می کنند نه چیزی را 
که شما می‌خواهید فریاد بزنید. اما نمی‌زنید. 

می‌خواهید باصداقت وثابت قد م باشید و کشمکش‌ها 
رابه حداقل برس‌انید.اما می‌گویید نمی شود یا اینکه 
نمی گذارند. در حالی که اگر واقع بین باشید تاهمین جای 
کار راهم خوب پیش رفته‌اید وهمین که توانسته‌اید 
ارامش راحاکم کنید خود موفقیتی زبانزد است. در 
حالی که می‌بینید چگونه اطر افیانتان در هرج و مرج قرار 
می‌گیرن د وحتی گاه به این گونه زند گی کردن‌هم خو 
می کنند. پس آمیدوارم بپذیرید که گاه مشکلات پیش 
می آیند تاما تلنگری بخوریم ونشان دهیم که در درون 


خود چه داریم. درست مثل هندوانه! 


سے کسانی که نها سائلی دا که 
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دو یاد آوری مهم :۱ )همه اسم هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 

می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 

چاپ‌نشود.حتماتاً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 

می کنند.لطفافقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۶ ۱باشماره ۲۹۹۹۳۳۴۳۴ تماس بگیر ند 
و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
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آژدهایی که از باران می آید 
فرانک قنبرزاده. ۳۷ ساله. متأهل. خانه‌دار سیستان 

مدت‌هاست خواب می‌بینم از کاسه‌ی سرم باران می‌بارد و از حفره‌های 
بینی من دودی بیرون می آید وبه آژدهایی دمان تبدیل می‌شود که می‌خواهد 
مراببلعد. این کابوس کاری کر ده که از خوابیدن بتر سم بنابر این مدام از خواب 
آوردم که وقتی که بچه بودید. حیاط بز ر گی داشستید که هر وقت در حیاط آب 
می‌پاشیدند یا باران می‌بارید. کرم‌هایی از زیر خاک بیرون می آمدند. چند بار 
کرم روی پای شما رفته بود و ترسیده بودید. آیانمی‌توان نتیجه گرفت ریشه‌ی 
این ترس شمابه همان دوران برمی گر دد؟ آن ترس در ناخود آ گاه‌شماريشه 
دوان ده‌وحتی‌اگر دقت کنید. وقت‌هایی که‌باران‌می‌بارد.همان‌ شب یا چند 
شب بعد. خواب آژدهایی را می‌بینید که از باران کاسه‌ی سر شما پدیدار شده. و 
خوش کرده وقتی که آدم به ریشهی ترس‌هایش پی ببرد. راحت تر می‌تواند 
انها رااز خودش دور کند. بد نیست که به ترس‌های کود کی خودمان بخندیم 
و آنهارابادید طنز و شوخی نگاه کنیم. 


مادرم لخت وعور بود 
اعظم سیابی. ۵۶ ساله. متأًهل. خانه‌دار. تهران. نارمک 

خواب دیدم مر حوم مادرم لخت و عور در خیابان است و کثافت می کند. 
گفت ناراحتم. منو برسون خونه‌ی برادرت.اورا آنجا بردم. گفت تو دیگه برو 
من هم رفتم. من و همه‌ی خواهر هايم مدام خواب می‌بینیم که مرحوم مادرمان 
می گوید برین حق‌تونو از برادرتون بگیرین! 

تعبیر : از این خواب‌ها مشخص می‌شود که پس از مرگ مادر عزیزتان؛ 
بین خواهرها وبرادر تان اختلاف تقسیم میراث پیش آمده. پدر شما بیش از 
چهل سال است فوت کرده. ار ثیه‌ی او دست مادر بوده و تازمان م رگش آنها را 
تقسیم نکر ده. پس از مر گش,بر ادر می‌خواهد سهم شمارا ارث پدری‌برای 
خودش بردارد. نتیجه: در خواب‌های شما و خواهرها که زیان دیده‌اید. مادرتان 
وضع نا گواری دارد زیرادر روز گاری که زنده بوده حق و حقوق شمارا نداده. در 
این خواب‌ها ایشان گناهکار جلوه می کند. چاره را به قانون بسپارید. می‌توانید با 
و کلای دانای اطلاعات هفتگی مشورت کنید و راه و چاه را یاد بگیرید. 


همه چیزشان کار کرده بود 
نازنین مستعار» ۲۷ساله. متأآهل. شاغل. تهران 

است قراراست مراسم بله برون راه بینداز ند. دیشب خواب ديدم خانواده‌ی 
خواستگارش برای خواهرم لوازم آرایش آورده‌اند. کف اتاق پر از لاک ورژو 
پن کیک و ریمل و عطر و از این چیزها بود. همه‌ی انها کار کرده‌و خراب بودند. 
برای مثال خواست ین کیک بزند ولی دون دون و وارفته بودند. 

تعدیر : این خواب می گوید به دلایلی معتقدید خانواده‌ی خواستگار ارزش 
خواهر شمار اد ر ک نکر ده‌اند و شاید به دلیل ر فتار خواهر تان که با آنها آسانگیری 
کر ده رفتارشآن با خواهر تان جالب نیست.لوازم آرایش مصرف شده, به این 
که م ی گویند شسرایط عروسی را آسان بگیر ید تا جوان‌هابتوانندازدواج کنند اما 
ازیاد نبریم که اگر بی‌دلیل ومخالف با شآن اجتماعی دختر, شرایط ازدواج را 
سهل بگیريم. ممکن است دختر همان شود که رهی معیری گفت: پیش خوبانم 
ندیده باشد. چنین خوابی نمی بیند واين احتمال هست که به راستی خاندان داماد 
برای عروس آینده‌ی خود ارزش چندانی قائل نباشند. 


بقیه از صفحه ۴۹ eg‏ 


می‌خواستم بشناسمت. سونیاراست می گفت که 
زیاد هم به شوهرت خوشبین نباش من اما بهت اعتماد 
داشتم چون فکر می کردم تار وود وجودت باعشق‌من 
عجین شده. دیگه نمی‌دونستم با چند تا پیام عاشقانه 
وامیدی!" آرشام چند ثانیه خير هبه چشمانم زل زد 
سپس سرش نکان داد و گفت: واقعا برات متاسفم. 
توی این مدتی که اون پیامای مسخره رو می فرستادی 
وفکر من روبهم ريخته بودی, اگه حرفی بهت نزدم و 
جریان رو باهات در میون نذاشتم. فقط واسه این بود 
که ذهنت در گیر نشه. من اگه پیشنهاد ملاقات رویای 
خیالی رو قبول کردم و اومدم اینجا؛ فقط واسه خاطر 
این بود که ببینم رویا کیه واز جون من‌چی می خواد و 
که من رو اینطوری بازی دادی!" 


آرشام‌اینهارا گفت واز کافی‌ شاپ بیرون رفت. 
پشت سرش دویدم وبه او در حالیکه سوار اتومبیلش 
می‌شد. گفتم: "منواحمق فرض نکن آرشام!توواسه 
توجیه کارت اینطوری‌میگی... آر شام نگذ اشت حر فم 
تام نود ااراعی که از ا 
رفت. مغزم کار نمی کرد. فوری با سونیا تماس گرفتم. 
اومی گفت: "حرفاشوباور نکن. گوشه رینگ گرفتارش 
کردی.اینطوری دست پیش گرفته که پس نیفته. برو 
خونه ووقتی‌اومد. تکلیفت رویکسره کن. باحالی نزار و 
پریشان به خانه رفتم ومنتظر امدن آرشام ماندمامااو 
نیامد. موبايلش خاموش بود. نز د خانوادهاش هم نرفته 
یوک را کف اون ار در واه کون 
ظاهر ‏ طلبکار هم شده. من اگه جای تو باشم. از موضع 
خودم کوتاه نمیام. قهر کن برو خونه پدرت. چند روز 
دیگه مياد دنبالت و به پات می‌افته! ته دلم می‌دانستم 
اشتباه کر دم اماغر ورم اجازه‌نمی‌داد كوتاه‌بيايم.به‌امید 
اینکه آرشام برای آشتی پا پیش بگذارد و عذرخواهی 
کند. به خانه پدرم رفتم اماچند روز بعد ارشام برایم 
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پیام فرستاد که: "با زگشت به روزای گذشته دیگه 
امکان‌پذیر نیست. بین ماهمه چیز تموم شد. خونه 
پدرت بمون و منتظر دادخواست طلاق باش! سونیا 
می گفت: "آرشام خواسته تو رو بتر سونه و کاری کنه 
که دیگه توی کاراش فضولی نکنی تاهر غلطی دلش 
می‌خواد بکنه. احضاریه داد گاه که به دستم رسید اما 
فهمیدم تهدید و ترساندن در کار نیست. آرشام بعد 
از آن روز به تلفن‌هایم جواب نداد وحاضر نشد مرا 
ببیند. وساطت پدر وریش‌سفیدان وبزر گان فامیل هم 
چاره‌ساز نشد. او به پدرم گفته بود: کسی که عاشقانه 
دوستش داشتم و برام بیش از هر کسی توی دنیاارزش 
داشت.به بد ترین شکل من روبه بازی گر فت و تحقیرم 
کرد. من هیچوقت نمی تونم ببخشمش! " آری:به این 
تر تیب بود که‌من و آرشام ازهم جداشدیم وزند گی 
خوب و خوشی که داشتیم. قر بانی وسوسه‌های ریز 
کارهای نسنجیده‌خودم شد.ای کاش از اغازاین بازی 
شوم نتیجه آن را پیش‌بینی می کردم و نمی گذاشتم 
زند گی و خوشبختی‌ام از این رو به آن رو شود! 


دا 


دن 


د های داروری است که جشم به راه جو انه زدن هستند 


دار ی هی و 


مینادماوندی ۷ ساله -گ ر گان ۱ 


۱۱۲۵ )2( 5۱۱۲۱۵3 ۲ 


سفارشات: ۲۲۷۸۱۷۲۳۶ ۰۳۱ 


